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سلسله نشست های تخصصی
نشست پنجاه و دوم

نشست پنجاه و سوم

نشست پنجاه و چهارم

نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقای حیات شهری )با 

کل نگر-   شهری  توسعه  و  پایدار  معماری  سوی  به 

بررسی تجارب جمعیت امام علی )ع( در محله دروازه غار(

واسازی ساخت مکان )نیازها، فرصت ها و دارایی ها(

موضوعات شهری و نه تهدیدات شهری



سخنی در آغاز
مرتبط  حوزه های  در  متخصصان  و  مدیران  نظران،  صاحب  بسیار  زحمات  رغم  علی 
عملی  تجارب  یا  و  طرح  پژوهش،  و  مطالعه  به صورت  که  کشور  در  بازآفرینی شهری  به 
بهره برداری و  امکان  این تجربیات  به مستندسازی و درج مکتوب  داده اند، کم توجهی  رخ 
درس آموزی جامعه تخصصی را محدود و گاهی غیرممکن ساخته است. تورق و تجسس در 
بسیاری از اسناد و آراء به جا مانده از تجربیات متعدد، نشان می دهند مستندسازی تجربیات 
مرتبط در حوزه عمران و بهسازی شهری ایران غالباً یا به کلیات پرداخته اند و یا به صورت 
رسمی نقشه ها و گزارش هایی را که دلالت بر شرح خدمات و یا سایر اسناد دستوری دارند 
و  مجریان  طراحان،  اندیشمندان،  ذهن  در  شفاهی  ادبیات  لذا  داشته اند.  محفوظ  خود  در 
مدیران پروژه  های بهسازی و نوسازی شهری و نیز تجربیات توانمندسازی، همواره به عنوان 

گنجینه ای از آموختنی ها مورد غفلت واقع گردیده اند.
شرکت عمران و بهسازی شهری ایران به عنوان متولی امر بازآفرینی بافت های شهری 
کشور، در چارچوب یکی از مأموریت های خود برای بسترسازی و نشر اقدامات در حوزه مرتبط 
در صدد برآمده است ضمن برگزاری نشست هایی که امکان مطرح شدن آراء و اندیشه های 
ذهنی افراد مذکور را فراهم می سازند، به جمع آوری و ثبت این ادبیات شفاهی مبادرت ورزد. 
این امر با هدف ایجاد امکانی برای بهره مندی حرفه مندان، دانشگاهیان و متولیان شهری 
و ... صورت می گیرد. بدیهی است این مستندسازی علاوه بر کمک به ثبت آراء، اندیشه ها و 
تجربیات مختلف در هر مقطع زمانی، فرصتی را برای به بحث گذارده شدن بیشتر و نقد آثار 

و تجربیات فراهم می سازد.
در مجموعه پیش رو، مطالب نشست های تخصصی شماره 52،53،54 که توسط شرکت 
مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران برگزار شده اند، پیاده سازی و ثبت گردیده است 

که عناوین آنها عبارتند از:
تجارب  بررسی  )با  شهری  حیات  ارتقای  در  نهاد  مردم  سازمانهای  نقش   :52 نشست   

جمعیت امام علی)ع( در محله دروازه غار(؛
نشست 53: به سوی معماری پایدار و توسعه شهری کل نگر- موضوعات شهری و نه   

تهدیدات شهری؛
نشست 54: واسازی ساخت مکان)نیازها، فرصت ها و دارایی ها(.  



لازم به توضیح است که متن ارائه شده قبل از چاپ به تأیید سخنرانان محترم رسیده و 
سعی بر آن بوده تصاویر درج شده غالباً از مدارک ارائه شده در نشست ها باشند. شایان ذکر 
است که کیفیت نامناسب برخی از تصاویر تنها به دلیل اهمیت اطلاع رسانی و مستندسازی 
مباحث، درج گردیده اند. بدیهی است که این مطالب آراء و نظرات صاحبان سخن می باشد 
و لزوماً به منزله سیاست ها و رویکردهای این شرکت به حساب نمی آید. امید است ضمن 
بهره مندی از نظرات و پیشنهادات خوانندگان محترم گامی اندک در راستای اشاعه افکار و 

اندیشه ها برداشته باشیم.

منا عرفانیان سلیم      
مدیر کل دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی
شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری ایران





52نشست پنجاه و دوم
نقش سازمان های مردم نهاد در ارتقای حیات شهری  
محله  در  علی )ع(  امام  جمعیت  تجارب  بررسی  )با 

دروازه غار(
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چکیده
موضوعات نوسازی شهري و تجدید ساختار و حیات شهري، موضوعات صرفاً کالبدي 
نیست، مسائل اجتماعی به مثابه روح درکالبد شهری است. اقشار آسیب پذیر، به دلیل تصمیمات 
نادرست و در نظر نگرفتن این گروه خاص توسط برنامه ریزان و طراحان، آسیب پذیر شده اند 
و اثرات این آسیب ها ممکن است شامل حال همه افراد ساکن در شهر شود. در این نشست 
نقش  توضیح  در  سعی  نهاد،  مردم  سازمان  یک  عنوان  به  علي)ع(  امام  جمعیت  نمایندگان 
سمن ها )سازمان های مردم نهاد( در حوزه های مرتبط با شهر را دارند و فعالیت های انجام 
گرفته در محله دروازه غار تهران )به عنوان یکی از قلب های تپنده مواد مخدر شهر تهران( 
به خصوص در حمایت از کودکان، ارائه می شود. فعالیت هایی که به سبب خلاء های قانونی 
زیاد که در حمایت از این قشر آسیب دیده وجود دارد، توسط ارگان های دولتی به سبب قانونی 
عمل کردن، به آن پرداخته نشده و یا در عمل موفق نبوده اند. در پایان، این سمن ضمن 
دعوت به همکاری از تمام افراد با تخصص های مختلف بر تدوین یک برنامه کلان اجتماعی 
و تعریف جایگاه سمن ها در راستای هم افزایی و نیل به ارتقای حیات شهری ایران تأکید نمود.

بررسی  )با  حیات شهری  ارتقای  در  نهاد  مردم  سازمان های  نقش  دوم:|  و  پنجاه  نشست 
تجارب جمعیت امام علی )ع( در محله دروازه غار(

3 اردیبهشت 1393

سخنرانان: زهرا رحیمی، محیا واحدی، مهرناز عطاران

معرفی سخنران:
مهرناز عطاران، کارشناس شهرسازی از دانشگاه هنر 
تهران و کارشناس ارشد طراحی شهری از دانشگاه 
در  شهری  طراح  و  برنامه ریز  وی  است.  تهران 
از 1390  شرکت مهندسان مشاور طرح و آمایش 
تا 1393 بوده و هم اکنون مسئول امور شهروندی، 
تخصصی  مادر  شرکت  در  اجتماعی  و  آموزشی 

عمران و بهسازی شهری ایران است.
ایشان فعالیت های داوطلبانه ی خود را در سازمان های 
مردم نهاد از سال 1389 شروع کرد و در سمینار ملی 
»کودکان کار و خیابان« در دانشگاه شهید بهشتی، در 
اسفندماه1392 ارزیابی فعالیت های جمعیت در دروازه 

غار را ارائه نمود. 
از جمله فعالیت های پژوهشی ایشان عبارتند از طراحی 
مطلوب و موثر فضاهای شهری برای کودکان آسیب 
پذیر با رویکرد مشارکتی، طرح پژوهشی سازماندهی 
مطلوب و موثر فضاهای سبز دروازه غار، مستندسازی 
فعالیت های جمعیت امام علی در محله دروازه غار و 

ارزیابی تاثیرات آن در محله و
- Establishing “Iranian Houses”located in 
deprived areas to improve different qualities of 
neighbourhoods with focusing on vulnerable 
children and their families.2014
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معرفی سخنران:
برنامه ریزی  لیسانس  فوق  خامنه  رحیمی  زهرا 
و  طباطبایی  علامه  دانشگاه  از  اجتماعی  رفاه 
صنعتی  دانشگاه  از  شیمی  مهندسی  لیسانس 
ارشد  کارشناسی  نامه  پایان  می باشد.  شریف 
مناطق  در  فقر«  نظریه»فرهنگ  بررسی  ایشان 
بر اساس تجربه کار  بوده است که  حاشیه نشین 

در این مناطق در سال 1385 ارائه گردید.
دانشجویی-  امداد  جمعیت  بنیانگذاران  از  وی 
ومدت  بوده   1379 سال  در  علی)ع(  امام  مردمی 
15 سال در زمینه های اجتماعی فعالیت دارد و 
می باشد. علی)ع(  امام  جمعیت  مدیرعامل  اکنون 
کودک  کار  درزمینه  کارگاه  دوره  چند  تاکنون 
انسانی  و  کالبدی  ویژگی های  نیز  و  ایران  در 
این دو  میان  ارتباط  و  سکونتگاه های غیررسمی 
فقرزدایی  زمینه  در  فعالیت  به  علاقمندان  برای 
وتوانمندسازی در شهرهای مختلف برگزار نموده 
نیز  دست فروش  زنان  توانمندسازی  زمینه  در  و 
زنان  »آکادمی  پروژه  ایده  گسترش   و  ارائه   در 
در  زنان  توانمندسازی  تیم  با  دست فروشی« 
جمعیت امام علی)ع( همکاری دارد. وی در شرکت 
مهندسین مشاور پژوهش های ساختمانی ایران در 
پروژه های زیست محیطی و معماری - اجتماعی 

نیزمشارکت فعال دارد.

دکتر عرفانیان سلیم
دخیل  شهرسازي  و  معماري  بر  علاوه  دیگری  تخصص های  بازآفریني شهري  امر  در 
هستند، بي تردید بازآفریني شهري، مشارکت تمام نهادهاي دولتي، اجتماعي، اقتصادي و ... . 
به  علي)ع(  امام  جمعیت  از  ما  رو  این  از  می طلبد.  را  هستند  تأثیرگذار  حیات شهري  در  که 
عنوان یکي از گروه هاي داوطلبي فعال دعوت کردیم که در نشست امروز حضور بهم رسانند. 
اساس یک سري  بر  و  است  دانشجویي  این گروه، یک جمعیت  اصلي  خوشبختانه ساختار 
ساختارهاي پژوهشي-مطالعاتي کارشان را شروع کردند همچنین اقدامات بسیار تأثیرگذاري 
در زمینه توانمندسازي و احیاء کیفیت زندگي در حیات شهري داشتند. من بیشتر از این وارد 
بحث معرفي شان نمي شوم چون مطمئن هستم که آنها بیشتر از من درباره زحماتشان توضیح 
خواهند داد. در ضمن از آقاي دکتر حبیبي نیز به عنوان استاد مسلم در این زمینه خواهش 
کردیم دعوت ما را بپذیرند چراکه حضور ایشان با توجه به آشنایي با فعالیت هاي این گروه و 
تسلطي به موضوع بازآفریني شهري، کمک شایانی خواهد داشت. همین طور در خدمت آقاي 
مهندس روستا نیز هستیم که یکي از اصلي ترین پایه هاي فرهنگ توانمندسازي در تجربیات 

شرکت عمران و بهسازي هستند. 

دکتر حبیبی
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز بهار است بنابراین مي شود نوروز را به همه شما تبریک 
گفت و انشاء الله که سال خوبي همراه با شادي و تندرستي داشته باشید. بهار هم که نوید 
مي دهد که سال خوبي در پیش خواهید داشت. ما شهرسازها وقتي که داریم طرح هاي جامع 
اجرایي را خط مي کشیم معمولًا به آن مابه ازائش، کمتر فکر مي کنیم، ما به ازاء اي که بعد از 
وقوع کار ما رخ خواهد داد و بي آنکه بخواهیم، مي خواهیم به مقوله طرد یا به مقوله جذب 
در شهر دست بزنیم و این امر جدیدي هم نیست، امر کهني است که ما با نوع نگاهي که به 
شهر داریم، با نوع طرحي که براي شهر داریم درمي اندازیم و نگاهي که در واقع با طبقه بندي 
شهر یکباره مواجه مي شویم، به طوری که بخشي از شهر را مطرودان اجتماعي در اختیار 
گرفته اند، مطروداني که مانند ما هستند منتها بنا به شرایطي طرد شده اند و این طرد شدن را 

گاه مي بینیم مثل موضوعي که امروز برایتان مطرح مي شود. 
به نظر مي رسد دروازه غار همیشه جاي راندگان اجتماع شهري بوده، ولي این بچه هاي 
جوان امام علي که دو نفرشان در اینجا حضور دارند و من این شانس را داشتم که همراهشان 
چند باري این مجموعه را ببینم، به من این را یادآوري کردند که طردشدگان اجتماعي یکي 
مثل من هستند که به عنوان برنامه ریز کمتر به آنها فکر کرده ام، به عنوان شهرساز کمتر به 
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آنها فکر کرده ام، حتي اقدامات توسعه اي من نه تنها در واقع باعث جذب بیشتر آنها نشده 
بلکه سبب طرد بیشترشان شده است.

با یک فیلم شروع مي کنیم: این فیلم کوتاه است اما کمي تلخ است، ولي فکر مي کنم 
با جمعیتي مواجه  آینه کارِ منِ شهرساز است در مقابل من. وقتي که من  آینه است،  یک 
مي شوم که بچه ها شناسنامه ندارند، وقتي با جمعیتي مواجه مي شوم که خودشان، خودشان 
را طرد کرده اند، و بعد با دو تا از جوان هاي جمعیت که یکي شان شهرساز است، یکي شان 
معمار است و  وارد این قضیه شده اند و امروز با ما صحبت خواهند کرد که گوشه اي از این 
تلاش هایشان را به ما خواهند گفت. تلاش هایی که با دیدنش با خود فکر کردم که چرا من 

در جواني ام این کار را نکردم. 

نمايش فیلم
فعالیت های داوطلبانه گروه در محله دروازه غار و شرایط گروه های آسیب پذیر در محله 

نمایش داده شد و مخاطبین بسیار تحت تأثیر قرار گرفتند.
پايان نمايش فیلم

مهندس عطاران
با نام خدا و سلام. با نمایش فیلم سعی شد حال و هواي کلي محله دروازه غار را تا 
حدودي برای شما بیان کنیم. جمعیت امام علي)ع( به عنوان یک سازمان مردم نهاد در چنین 
البته در محلات دیگر ودر سطح کشورنیزحضور دارد.  محله اي شروع به کار کرده است و 
در ابتدا نقش سازمان هاي مردم نهاد را در ارتقاء حیات شهري معرفي و بررسي مي کنیم. به 

صورت نظري خدمتتان عرض مي کنم که:
تعاريفي که از سازمان هاي مردم نهاد شده،NGOها که به صورت مخفف در فارسي 
مستقل،  حقوقي  شخصیت  با  هستند  یافته  سازمان  مردم  از  جمعي  مي شود  گفته  سمن 
رعایت  و  مدون  اساسنامه  و  قانون مندي  اساس  بر  و  انتفاعي  غیر  سیاسي،  غیر  غیردولتي، 
چارچوب قوانین موضوعه کشور و با نظامي باز و انعطاف پذیر با هدف حل یکي از مشکلات 

بشري فعالیت می کنند. 
اهداف ايجاد سازمان هاي مردم نهاد؛ جلب مشارکت )بسیج عمومي مردم(، جذب 
رضایت  افزایش  مردم،  و  دولت  بین  هماهنگي  و  گسترش  ایجاد،  اطلاع رساني،  سرمایه ها، 
عمومي، افزایش بهره وري، ارزیابي و ارزشیابي عمومي، ایجاد و گسترش تفاهم بین ملل و 

قوم هاي مختلف و پایداري در تولید و مصرف می باشد. 

معرفی سخنران:
تهران  در   1363 بهمن   متولد  واحدی  محیا 
و  فارغ التحصیل رشته معماری از دانشگاه فنی 
از سال 1389 به  شریعتی تهران می باشد. وی 
جمعیت امداد دانشجویی- مردمی امام علی )ع( 
پیوست و از سال 1390 مدیریت خانه علم دروازه 
غار تهران یکی از خانه های ایرانی جمعیت امام 
علی )ع( را بر عهده دارد. از فعالیت های شاخص 
اسفند  در  دبیری سمینار تخصصی کودکان  وی 
در همایش گردهم آیی سالانه  1392، سخنرانی 
 1393 شهریور  در  بوشهر  در  اعضای  جمعیت 
کودک و  با  ارتباط  و  مددکاری  کارگاه  ارائه   ،

مقالاتی در این زمینه  می باشد.
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اهمیت سازمان هاي مردم نهاد؛ در ابعاد مختلف مطرح است که از نظر سیاسي، 
اجتماعي، اقتصادي بررسي مي شوند. سمن ها به عنوان سازمان واسطي بین دولت و مردم 
شناخته مي شوند که با توجه به استقلالي که دارند و رابطي که با مردم هستند، مي توانند به 
صورت دوسویه بسیار مفید عمل کنند و در جهت تحقق اهداف جامعه کمک کنند، چون 
اعضاء گیري داوطلبانه اي در آنجا صورت مي گیرد و تکیه بر خرد جمعي و مشارکت گروه هاي 
ائتلاف همفکران  براي  را  ارکان جامعه مدني فرصتي  از  به عنوان رکني  و  مختلف هست 
بسیار  بنابراین در رفع خلاء هاي موجود جامعه  فراهم مي کند.  و شکل گیري کنش شهري 

مي توانند توانمند باشند و بار مسئولیتي دولت را کاهش دهند. 
از نظر سیاسي در بسیاري از جوامع سازمان هاي مردم نهاد در تقابل با دولت درک 
مي شوند که باعث مي شود که حمایت و تلاشي براي تداوم و شکل گیري این سازمان ها نباشد 
و خدمات آنها استفاده نشود. در حالي که مي توانند به صورت یک تشکل توانمند در همسو 
کردن عموم مردم با اهداف کلي جامعه نقش داشته باشند. همین طور که مي دانیم قرن حاضر 
به هر حال قرن مردم سالاري در همه زمینه هاست و پیشرفت و تداوم جوامع هم در گرو 
مشارکت همگاني و بهره گیري از درک جمعي است. سازمان هاي مردم نهاد مي توانند عامل 
انتقال خواسته هاي عامه مردم به دولت و همسو کردن نیروهاي عظیم مردمي در پیشبرد 
انتقال نارضایتي ها در جامعه و جلوگیري  برنامه هاي محلي، ملي و بین المللي باشند. عامل 
از آثار تخریبي جریانات توده اي باشند. سازمان هاي مردم نهاد قادر به کنترل قدرت دولت 
هستند و می توانند به صورت چشم مستقل جامعه، حافظ آزادي جامعه و حرکت های توده اي 
و  مردم  عامه  پرسش گري  براي  مناسبي  زمینه  کننده  ایجاد  نهاد  مردم  باشند. سازمان هاي 
پاسخگوي نهاد دولت هستند و در نهایت مي توانند منجر به  افزایش میزان رضایت مندي 

عموم جامعه شوند. 
خدمات  به  دستیابي  عامل  خصوصي  بخش  و  دولت  بین  اعتماد  اقتصادي،  نظر  از 
بار حجم  کاهش  به  منجر شود  مي تواند  عامل  این  که  است  اقتصادي  در بخش هاي  برتر 
و  و  سیاست گذار  برنامه ریز،  نهاد  یک  سوي  به  سوق  و  اقتصادي  کارگزار  نقش  از  دولت 
ناظر. که ارتقاء نقش نهادهاي واسط در این میان مي توانند نقش خود را به خوبي در این 
گروه هاي  کردن  دخیل  با  نهاد  مردم  سازمان هاي  توسعه  و  رشد  زمینه  دهند.  نشان  میان 
مختلف در بخش خصوصي فراهم مي شود. برگزاري جشن ها و گزارش هاي خیریه نیز نوعي 
اشتغال زایي کوچک محسوب مي شود. کارگاه هاي کوچک و کارآفریني که با حمایت مردم 
یا حمایت دولت شکل مي گیرد، نوع دیگر تقویت ابعاد اقتصادي جوامع است و همچنین با 
افزایش سرمایه اجتماعي به افزایش سرمایه سمن ها هم کمک مي شود. نقش دولت در این 
میان مي تواند حمایت نهادهاي مدني، غني سازي آموزش ها و تشویق مردم در جهت حضور 
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داوطلبانه در سمن ها و دادن امتیازاتي به اعضاء باشد. 
از نظر اجتماعي همانطور که گفته شد افزایش سرمایه اجتماعي مهمترین عاملي است 
که سمن ها دارند، رشد سرمایه اجتماعي با توجه به شکل گیري ارتباطات و اعتماد متقابل در 
این سازمان ها در مقابل گسترش و پیشرفت ارتباطات مجازي دنیاي مدرن صورت مي گیرد. 
بین  متقابلي که  اعتماد  و  روابط  به خاطر  دارد  NGOها وجود  در  حمایت هاي عاطفي که 
اعضاء به وجود مي آید خیلي قوي است، قابلیت هاي افراد به خاطر یافتن پیوندهاي اجتماعي، 
مشارکت ها و به هر حال پیدا کردن هویتي مستقل براي خودشان افزایش پیدا مي کند و به 
طبع آن از حمایت هاي محیطي و اجتماعي به وجود آمده در این شبکه هاي ارتباطي برخوردار 
افزایش  القاء مفید بودن و  مي شوند. پیشبرد اهداف جامعه و جذب مشارکت هاي مردمي و 
اعتماد به نفس آنها را در پي دارد، و همه اینها منجر مي شود به ارتقاء سلامت اجتماعي که با 
توانمندسازي افراد صورت مي گیرد. توانمندسازي به معناي تشویق افراد براي مشارکت بیشتر 
در تصمیم گیري ها است؛ افراد فرصت هایي را براي مطرح کردن افکارشان و تبدیل کردن آنها 
به عمل و از این راه رسیدن به خودباوري و کاهش بسیاري از آسیب هاي اجتماعي که ناشي 
از تحقیر و به حاشیه رانده شدن، کم بیني و عدم تحقق خویشتن آسیب دیدگان اجتماعي 
است را پیدا می کنند. همسو کردن گروه هاي مختلف با هنجارهاي موجود جامعه، و کاهش 
ناهنجاري ها و قانون شکني ها از دیگر مطلوبیت هاي سازمان هاي مردم نهاد در بعد اجتماعي 
است و افزایش امنیت که با توجه به فعالیت هاي فرهنگي عمیقي که انجام مي دهند و تغییر 
زیرساخت هاي فکري و رفتاري گروه هاي نابهنجار این مهم حاصل مي شود. همچنین ارتباط 
و  دولت  بین  واسطي  عنوان  به  مي توانند  اما سمن ها  نیست  امکان پذیر  واقعاً  مردم  تمام  با 
گروه هاي اجتماعي مختلف به صورت مفیدي عمل کنند و بقاي قدرتمند جامعه هم در گرو 

راضي نگه داشتن تمامي گروه هاي مختلف اجتماعي است.
اقدامات  مي کنند،  کمک  افراد  آگاهي  و  دانش  ارتقاء  به  نیز سمن ها  فرهنگي  نظر  از 
آموزشي که در سمن ها صورت مي گیرد نهایتاً تأثیرگذاری برابعاد فرهنگي را در پي خواهد 
به  قادر  سمن ها  مي کنند،  نزدیک  جامعه  عمومي  فرهنگ  به  را  فرهنگ ها  خرده   و  داشت 
شناسایي تهدیدات و کمبودها و مشکلات در حوزه فرهنگي جامعه هستند و به خاطر حضوري 
پایش فرهنگ جدید جامعه  امکان  با  را  ایراني  دارند و فرهنگ و سنت  که در متن جامعه 
زنده نگه مي دارند. در نهایت مي شود گفت که یک رابطه دوسویه بین شهر و سازمان هاي 
مردم نهاد وجود دارد که البته بر پایه مشارکت سه گانه نهادهاي دولتي و سمن ها و عمومي 
براي  تسهیلات  امکانات  کردن  فراهم  باشند  داشته  مي توانند  که  تأثیراتي  هست.  مردم 
شهرهاي کوچک و محروم و رفع خلاء هاي موجود در میان آنهاست و به طبع آن جلوگیري 
از مهاجرت هاي گسترده به شهرهاي بزرگ و پیامدهاي منفي حاصل از آن، امکان تسهیل 
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روند نوسازي کالبد شهرها در بلند مدت، امکان برقراري نظم و امنیت در شهر، کمک به حل 
مسئله اعتیاد و افزایش کیفیت فضاهاي شهري، آموزش شهروندي، بهبود وضعیت کودکان 

کار و خیابان و در نتیجه نمایش شکوه عدالت شهري. 
سعي شد که بحث بسیار خلاصه شود تا زودتر به فعالیت هاي جمعیت امام علي)ع( در 
محله دروازه غار برسیم. قبل از اینکه ورود به این بحث پیدا کنیم در خدمت خانم رحیمي 
هستیم براي آشنایي بیشتر با اینکه جمعیت در کجاها فعالیت دارد، به چه صورت و از چه 

زماني شروع به کار کرده است.با تشکر.  

مهندس رحیمي
سلام عرض مي کنم خدمت همه دوستان و حضار محترم، جمعیت امام علي)ع( همانطور 
که توضیح دادند یک نهاد مردمي یا NGO هست که از سال 1379 در دانشگاه صنعتي 
اعضاء  اکثر  است.  کرده  پیدا  دانشگاه ها گسترش  بقیه  در  آن  از  بعد  و  گرفته  شریف شکل 
حضور  نوعي  به  و  هستند  کشور  دانشگاه هاي  فارغ التحصیلان  یا  دانشجویان  جمعیت  این 
قشر فرهیخته و دانش بنیان، نگرش دانش بنیان را در زمینه معضلات اجتماعي پایه گذاري 
کرده و سعي کرده است که در کنار اکثر معضلات اجتماعي حضور داشته باشد از جمله فقر 
و معضلات ناشي از فقر. از سال 79 به بعد ما سعي کردیم در مناطق حاشیه اي بخصوص، 
زیستگاه هاي غیر رسمي فعالیتمان را شروع کنیم و بیشتر الان  در آن مناطق به صورت 
در  که  دفاترمان سعي مي کنیم  در  و  داریم  دفتر  این محلات  در  فعالیت مي کنیم،  متمرکز 
با فرهنگ عمومي  آمده  بوجود  اثر حاشیه نشیني  در  را که  نقاط حاشیه خرده  فرهنگ هایي 
بیشتر  فعال هستیم،  آنها  در  که  حاشیه ای  مناطق  فرهنگ های  خرده  کنیم.  نزدیک  جامعه 
تابع اقوام مهاجري هستند که در آنجا زندگي مي کنند. خود کالبد شهري که در آنجا وجود 
دارد به نوعي شکل دهنده نوع زندگي و روابط اجتماعي هست.به عنوان مثال فرض کنید در 
منطقه ي خاک سفید زماني دولت یک تصمیمي گرفته، بولدزر انداخته و آن جزیره را خراب 
کرده، بعد چطوري شهرسازي شده، اینها همه مواردي هست که فکر مي کنم که مانند روح 
و جسم هست که آن کالبد و روحي که در آن فضا وجود دارد با همدیگر در ارتباط هستند 
و هر یک به نوعي آن دیگري را مي سازد. ما سعي کردیم که در این مناطق فعال باشیم، 
حضور داشته باشیم در کنار بچه هایي که از تحصیل محروم هستند، در کنار بچه هایي که 
مورد کودک آزاري قرار مي گیرند، و آن فرهنگ فقر، فرهنگي که در این مناطق جا افتاد و 
خیلي از هنجارها و باورهایي راکه ما داریم تغییر داده، سعي مي کنیم که آن هنجاربخشي را 
دوباره با حضور مداوم دانشجویان در این محلات داشته باشیم. براي مثال الان در منطقه 
دروازه غار که موضوع صحبت امروز است. ما هنجاري داریم به نام کار کردن کودکان و کار 
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نکردن پدران. تقریباً مي شود گفت که این فرهنگ بین خانواده ها جا افتاده که پدران باید 
در منزل بنشینند و کودکان باید بروند کار کنند تا هزینه زندگي یا در واقع هزینه مواد مخدر 
پدر خانواده را تأمین کنند. ما سعي کرده ایم که این فرهنگ را کم کم تغییر دهیم و در این 
4، 5 سالي که فعالیت کردیم واقعاً تأثیرگذار بوده است. در اکثر شهرهاي ایران براي مثال 
در منطقه قلعه ساختمان مشهد ما فعال هستیم در بندرعباس منطقه دوهزار و شهناز فعالیت 
مي کنیم. در شیراز سمت منطقه سعدي فعالیت داریم. در اصفهان در هسته و زینبیه فعالیت 
داریم. اکثر سکونتگاه هاي غیر رسمي بیشتر از اینکه فعالیت ساخت و سازي و کالبدي نیاز 
داشته باشد، به نظر مي رسد که نیاز به یک کار فرهنگي مستمر و مداوم دارد که ما سعي 

کردیم این کار را انجام دهیم.
دیدگاهي در عموم وجود دارد و آن اینکه خیلي وقت ها هراس و ترسي وجود دارد برای 
ورود به محله اي از سکونتگاه غیر رسمي که جاي خطرناکي است، پر از آسیب هاي اجتماعي 
انجام مي دهند  قاچاق  انجام مي دهند،  دارد سرقت مسلحانه  امکان  افرادي که  از  پر  است، 
و ...، ولي وقتي که وارد منطقه مي شویم و ارتباط با مردم منطقه و به خصوص بچه ها برقرار 
مي کنیم،- چون کودک در همه جاي جهان کودک است فرقي نمي کند- کم کم زندگي را 
از دید انسان هایي که در آنجا زندگي مي کنند مي بینیم، مشاهده مي کنیم که واقعاً یک جنگ 
است براي تنازع بقاء و براي افرادي که حقیقتاً شاید در هیچ جاي جامعه جایي نداشته اند، 
حالا چه به دلیل اینکه مهاجران روستایي بوده اند که به شهر آمده اند و آن چیزي که بلدند و 
آن حرفه اي که کار کرده اند در شهر به هیچ دردي نمي خورد یا افرادي هستند که توانمندي 
هیچ کاري را ندارند یا افرادي هستند که برچسب هاي مختلفي بر آنها زده شده است. حالا 
این برچسب مي تواند برچسب یک ملیت یا قومیت خاص باشد مثلًا ما حاشیه هایي داریم که 
فقط مختص تبعه هاي افغان بوده و به دلیل اینکه در جامعه پذیرش خیلي بالایي نبوده همه 
آنها در حاشیه اي سکونت گزیده اند و یک همچنین دیدگاهي خیلي به ما کمک مي کند و ما به 
این فکر مي کنیم که دلیل این مکانیزم دفاعي که این قوم انتخاب کرده اند چه بوده است؟ چرا 
سکونتگاهشان را اینگونه چیده اند؟ به چه دلیل خیابان ها را این چنین خیابان بندي کرده اند؟ 
این به ما کمک مي کند که شناخت بیشتري پیدا کنیم و بتوانیم که مسائل را از زوایاي افرادي 
که در آنجا هستند ببینیم و نخواهیم که یک نسخه بیروني را بپیچیم که آنچه که ما داریم 
خوب است پس شما هم باید اینگونه باشید، بلکه سعي کنیم که با مشارکت جامعه هدف و 
آن جامعه محلي راهکارهایي را پیدا کنیم که در همان وضعیت زندگي آسیب هاي کمتري 

متوجه گروه هدف ما شود.
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مهندس عطاران
براي آشنایي بیشتر با خانه علم در ابتدا رویکرد آن معرفی می شود. براي استقرار خانه علم 

ما باید محله را مي شناختیم، بنابراین به ابعاد مختلف محله پرداختیم:

محله هرندي یا همان دروازه غار در ناحیه 4 منطقه 12 شهر تهران واقع شده است. از نظر تاریخي 
دروازه غار یکي از دروازه هاي جنوبي ورود به تهران ناصري بوده که کوره هاي آجرپزي در جنوب محله 
تا سال 1309 وجود داشته که به تبع وجود کوره ها کارگران در اطراف آن سکونت گزیدند که تا سال 
1330 ما کاملًا شکل گیري سکونتگاه هاي محلات مسکوني و اسکان و زندگي کارگري را داریم. در 
سال هاي 1335 تا 1358 ساخت پارک خواجوي کرماني، در جایگزین گودها و کم کم تخریب بافت 

محله را داریم و در سال 1381 ساخت پارک هاي حقاني، بهاران و هرندي اتفاق می افتد.

 موقعیت محله دروزاه غار در تهران 

 عکس هوایی از محله هرندی یا دراوازه غار 
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بررسی تاريخی

   دروازه غار به عنوان یکی از دروازه های جنوبی ورود به تهران ناصری.
   استقرار کوره های آجرپزی در جنوب محله تا سال 1309.

   شکل گیری محلات مسکونی )اسکان و زندگی کارگران( نیمه دهه 1330.
   ساخت پارک خواجوی کرمانی جانشین گودها و آغاز تخریب بافت محله در سال هاي 

1335 تا 1358.
   ساخت پارک هاي حقانی، بهاران و هرندي تا سال 1381.

بررسی کاربری و فعالیت

مسکونی
اداری

سبز و باغ
نظامی انتظامی

صنایع و کارگاه ها
تأسیسات و تجهیزات شهری

حمل و نقل و انبارداری
ورزشی - تفریحی

تجاری
مختلط مسکونی و تجاری

مختلط مسکونی و کارگاه و انبار
انواع مختلط

پادر
مخروبه و متروکه

آموزشی
در حال ساخت

مذهبی
فرهنگی
پذیرایی
درمانی

بهداشتی
مجتمع مسکونی
اراضی شهرداری

از نظر کاربری همانطور که در نقشه کاربري اراضي مي توانیم ببینیم، حدود یک سوم 
محله را فضاي سبز تشکیل مي دهد. حالا بجز جایگزین گودها که سبز شده مي توانیم ببینم 
بافت هاي فرسوده هم به فضاي سبز تبدیل شده است. 18% محله فضاي سبز است معادل 

 نقشه کاربری اراضی محله دروازه غار 
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24 هکتار، یکي از معضلات بزرگ این محله هم فضاهاي سبز است که تبدیل به پاتوق امني 
براي معتادین و کارتن خواب ها شده است. 

   واقع در حاشیه ناحیه تجاری مرکزی شهر )جنوب شرقی : بازار بزرگ بلور و کریستال و 
چینی، شمال و شمال شرقی: بازار بزرگ مولوی و امین السلطان، گاراژهای حمل و نقل بار در 

ارتباط با بازار تهران(.
   تجمع کاربری فضای سبز در بخش جنوبی محله فرصتی برای تحول و برنامه ریزی در 

سطح محله )حدود 18 درصد(.
   دو قطعه کاربری ورزشی با مقیاس فرامنطقه ای.

کاربری های  به  کاملا  لبه ها  و  مسکونی  کاربری  به  محله  مرکزی  بخش  اختصاص     
بافت  سرزندگی  و  تنوع  کاهش  عامل  فرامنطقه ای  و  شهری  عملکرد  با  خدماتی  تجاری- 

مسکونی و فقر نظارت عمومی و امنیت.
این درحالي است که محله دروازه غار در حاشیه تجاري مرکز شهر قرار دارد، جنوب  شرقي محله 
بازار بزرگ بلور و کریستال را داریم و در شمال و شمال شرقي محله بازار بزرگ مولوي و امین السلطان 
هست و به واسطه نزدیکي به بازار بزرگ تهران گاراژهاي حمل و نقل هم در این محدوده وجود دارند. 
دو قطعه کاربري ورزشي با مقیاس فرامنطقه اي در این محله وجود دارد و بخش مرکزي محله به 
کاربري مسکوني و لبه ها کاربري هاي تجاري- خدماتي اختصاص پیدا کرده است. کمبود کاربري 

خدماتي- تجاري درون محله به کاهش نظارت و امنیت آن منجر شده. 

بررسی کالبدی

از نظر کالبدي فرسودگي و ناکارآمدي بافت مسکوني و تبدیل شدن واحدهاي مسکوني 
فرسوده به انبار فعالیت هاي تجاري را داریم. تقریباً خانه هاي مخروبه فراوان، فضاهاي بي دفاع 

شهري و کاربري هاي مزاحم مانند انبار ضایعات و تفکیک زباله در این محدوده وجود دارد.

 فضاهای بی دفاع و آلوده 
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   فرسودگی و ناکارآمدی بافت مسکونی. 
   تبدیل شدن واحدهای مسکونی فرسوده به انبار فعالیتهای تجاری به ویژه در بلوک های 

مجاور تجاری ها. 
   فراوانی خانه های مخروبه و فضاهای بی دفاع شهری.

   فراوانی کاربری های مزاحم مانند انبار ضایعات و تفکیک زباله. 

بررسی دسترسی و حرکت

از نظر دسترسي و حرکت بیشتر گذرگاه هاي محله داراي طول بیش از 100 متر هستند 
و نفوذپذیري سواره درون محله بسیار محدود است. مسیرهاي محله بسیار مکان مناسبي 
است براي جولان ماشین ها و موتورها. مسیرهاي اطراف پارک ها یک طرفه است که به نوبه 
خود به ناامني و افزایش سرعت سواره منجر مي شود و در کل مي شود گفت که امنیت پیاده 

در مقابل سواره و موتور سیکلت در این منطقه دچار معضل است. 

   اکثر گذرهاي محله داراي طول بیش از 100متر.
   نفوذپذیري محدود سواره در بافت.

   روسازي تمامی گذرها آسفالت اما اغلب بسیار نامناسب.
   مسیرهای اصلی فراخ به عنوان محلی برای جولان ماشین ها و موتورها.

   یک طرفه بودن تمامی مسیرهای اصلی محدوده پیرامونی پارک ها به عنوان عامل افزایش 
سرعت سواره.

   عدم امنیت پیاده در مقابل سواره و یا موتورسیکلت.

 خیابان هایی وسیع و ناامن
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بررسی اقتصادی 

از نظر اقتصادي، اقتصاد غیر رسمي در این محله حاکم است، اقتصاد تولید و توزیع خرده 
کالایي مثل باربري، دستفروشي، کار خانگي در زمینه بسته بندي مواد غذایي و یا کارگاه هاي 
تولیدي کوچک، انبارداري ها یا تفکیک ضایعات و سایر مشاغل غیررسمي و کم درآمد با توجه 
به نزدیکي که به بازار. اقتصادي که رونق دارد متأسفانه در زمینه مبادله مواد مخدر، فحشا، 

تکدي گري و کار کودکان است. 

   اقتصاد غیررسمی و اقتصاد تولید و توزیع خرده کالایی مانند باربری، دستفروشی، کار خانگی 
و  جمعآوری  انبارداری،  خانه ها،  در  کوچک  تولیدی  کارگاه  غذایی،  مواد  بسته بندی  زمینه  در 
تفکیک ضایعات و زباله های خشک و سایر مشاغل غیررسمی و کم درآمد وابسته به آن با توجه 

به نزدیکی این محله به بازار و فعالیت های جانبی و پشتیبانی آن.
   رونق اقتصاد در زمینه مبادله مواد مخدر، فحشاء، تکدیگری و کار کودکان.

بررسی اجتماعی

از نظر اجتماعي، دروازه غار به عنوان قلب تپنده اعتیاد در تهران نام گرفته است. دروازه 
غار محله اي است بدنام که تبعیض و کیفیت پائین زندگي در آن باعث جمعیت گریزي هرچه 
بیشتر مي شود. ارزش هاي محله رو به زوال است. قیمت و اجاره بهاي مسکن پایین است و 
حس تعلقي میان ساکنانش وجود ندارد و محله تبدیل شده به محله سکونت اقشار فقیر و 
آسیب دیدگان اجتماعي. محله ناپایدار است و از نظر قومي نامتجانس است، افغان ها، غربت ها 

و مهاجریني هستند که در اینجا حضور دارند و امنیت اجتماعي بسیار ضعیف است.

از نظر اقتصا کودک و مبادله مواد در محله 
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اعم مشکلات

   دروازه غار؛ قلب تپنده اعتیاد در تهران.
پایین بودن قیمت و اجاره بهای     جمعیت گریزی محله )رو به زوال بودن ارزش محله، 

مسکن و نبود حس تعلق(.
   تبدیل محله به محل سکونت اقشار فقیر و آسیب دیدگان اجتماعی.

   ناپایداری جمعیت محله و نامتجانس شدن بافت قومی آن )اقوام افغانی، غربتی، شمالی 
و ...(.

   ضعف امنیت اجتماعی شهروندان و نبود امکان استفاده از فضاهای شهری.
   بدنامی، تبعیض و کیفیت پایین زندگی.

   وجود جمعیت بالایی از کارتن خواب، کودکان کار و خیابانی، روسپی گری و ... .
از نظر ساکنان، دو گروه ساکن در محله مي بینیم: ساکنیني که دچار فقر فرهنگي و یا 
فقر اقتصادي هستند. ساکنیني که دچار فقر فرهنگي هستند اغلب غربتي ها هستند که نسبتاً 
مي شود گفت وضعیت اقتصادي خوبي دارند ولي شغل گدایي را بخصوص براي کودکان و 
یا زنانشان دارند که پدران کار نمي کنند و بیشتر درگیر اعتیاد هستند. سن ازدواج بسیار پائین 
است، ازدواج غیررسمي و فرزندان فاقد شناسنامه هستند. این در حالي است که ممکن است 
خانه هاي این افراد مجهز به وسایل لوکسي باشد ولي کودکانشان دچار سوء تغذیه باشند و 
ندارند  تغییر  براي  این گروه، مي شود گفت که گروهي هستند که تمایلي  فاقد تحصیلات. 
و معضل عمده محله را این افراد تشکیل مي دهند. ساکنیني که دچار فقر اقتصادي هستند 

 اعتیاد، آسیب کودکان و ...
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مي شود گفت که شامل مهاجرین یا افغان هایي هستند که از نظر اقتصادي وضعیت نابساماني 
دارند و فقر فرهنگي شان هم منوط به فقر اقتصادي شان است و فقر اقتصادي است که بسان 
سدي براي ارتقاء سطح فرهنگي آنها عمل مي کند. این گروه از افراد مایل به تغییر هستند 
اما مشکلي که وجود دارد شاهد الگوهاي نامناسبي از درآمدزایي در محله هستند و با تهدید 

دائمي لغزش روبرو هستند.

با یک طرح ضربتي  اخیراً  توجهي در محله  هستند هرچند که  قابل  گروه  کارتن خواب ها 
جمع آوري شدند و هرچند سال یکبار این اتفاق مي افتد.اما در مجموع کارتن خواب ها در محله 
دو گروه هستند: کارتن  خواب هایي که دچار بحران هاي عاطفي رواني هستند، گروه هایي که 
داراي موقعیت اجتماعي و اقتصادي خوبي بودند ولي به خاطر یک تغییر ناگهاني در زندگي، 
شرایط زندگي شان به شدت تغییر کرده و به این روز افتاده اند و آدم هایي هستند که حالا به 
مرگشان در زندگي ادامه مي دهند و هیچ انگیزه اي براي تغییر در آنها وجود ندارد. دسته دیگر 
کارتن  خواب هایي هستند که دچار فقر اقتصادي اند. آن ها اغلب مهاجران جویاي کار هستند 

اما با ورود به دروازه غار به چرخه اعتیاد دروازه غار هم وارد شدند.

معضل بی خانمانی در محله 
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نقض  این  مي شود،  نقض  مختلف  اشکال  به  حقوقي  نظر  از  محله،  در  زنان  وضعیت 
حقوق ها عبارتست از نداشتن شناسنامه، عدم ثبت ازدواج مادران معتاد و اجبار آنها براي تن 
دادن به روابط اجباري صیغه اي یا موقت به دلیل شرایطي که دارند. فرار دختران از منزل به 
دلیل فرار از ازدواج اجباري، سوء استفاده و آزار جنسي توسط اطرافیان و گسترش خطر شیوع 

بیماري هایي چون ایدز و هپاتیت.

آسیب  پذیرترین  از  آن ها  می باشند.  ما  بیشترگروه  تمرکز  که  هستند  گروهي  کودکان 
گروه هاو در عین حال تأثیرپذیرترین هستند. عدم سلامت کودک و سوء تغذیه از ظاهرشان 
مشخص است. خیلي از کودکاني که در این محله هستند ترک تحصیل کرده اند و شناسنامه 
ندارند. آن ها در فضاهاي شهري رها شده اند، محیط براي رشد کودکان نامساعد و نامطلوب 
است و مدام شاهد رفتارهاي نامناسبي هستند. روحیات این کودکان بسیار مخرب است. رفتار 
این کودکان آمیزه اي از بي نظمي و هرج و مرج، کینه و نفرت، دروغ و نیرنگ، ظلم پذیري، 

 کارتن خوابی در محله

 زنان آسیب دیده در محله
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تجاوز به حقوق یکدیگر، سرکشي و طغیان و خشم بي اندازه است. اما ما اعتقاد داريم امکان 
دگرگوني تاريخ ده ها ساله دروازه غار با سرمايه گذاري براي کودکان و میزاني صبر 
وجود دارد. مسئله اي که هست روند کنوني است که منجر مي شود که کودکان اين 

محله به چرخه معیوب زندگی در محله دروازه غار وارد شوند.

شبکه  وجود  فرامنطقه اي  نظر  از  از:  عبارتست  محله  آسیب هاي  جمع بندي  یک  در 
که  پررنگي  نقش  با  و  بزهکاري  باندهاي  سایر  و  فحشا  مخدر،  مواد  توزیع، مصرف  تولید، 
پارک ها دارند، از نظر تاريخي تاریخ ده ها ساله دروازه غار وضعیت نامناسبي را در این محله 
نشان مي دهد. از نظر اجتماعي هم افزایي مشکلات اجتماعي منجر به تداوم روند فرسودگي 
از مسائل  )گذشته  زمین  ارزش  به  توجه  با  پارک ها  اقتصادي  نظر  از  است،  اجتماعي شده 
حقوقي اش( یک فرصت مناسب براي سرمایه گذاري هستند و از نظر کالبدي بافت ناکارآمد 
می باشد و از نظر بهداشتي هم تهدید خطرات جدي نه فقط براي افراد آن محله بلکه براي 
کل جامعه وجود دارد با توجه به سرایت بیماری هایي که ممکن است در کل جامعه صورت 
کمبود جدي  و  بزرگ  معضلي  به  پارک ها  تبدیل  هم  فعالیت ها  و  کاربري  نظر  از  بگیرد. 

فعالیت هاي مرتبط با آسیب هاي اعتیاد و فرهنگ سازي از دیگر مشکل هاست. 
در کل با توجه به آسیب هایي که در محله وجود داشت، ما دو رويکرد را در خانه علم 
تغییر  نوع خاطب شناخته شد: مخاطباني که خواهان  دروازه غار در پیش گرفتیم چون دو 
هستند و مخاطباني که خواهان تغییر نیستند. این دو نوع رویکرد شامل ارتباطات مستقیم 
مي شود که آموزش، اشتغال و سایر موارد را در پي دارد و رابطه غیر مستقیم که به صورت 
بازگردانیم  جامعه  به  عادي  به صورت  را  افراد  این  مي خواهیم  اگر  ما  است.  فرهنگ سازي 
باید یک بستري را براي افرادي که حداقل خواهان تغییر هستند فراهم کنیم و بعد از آن 

کودکان آسیب دیده در محله 
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شاهد تغییر براي زمینه سازي افرادي که خواهان تغییر نیستند باشیم. به تبع آن باید همواره 
مشاوره ، آموزش و اشتغال را در منطقه داشته باشیم تا بتوانیم یک انسان متعارف را به جامعه 
بازگردانیم. حال فعالیت هاي انجمن امام علي)ع( در خانه علم دروازه غار را مدیر خانه علم؛ 

خانم واحدي خدمتتان ارائه مي دهند.

آسیب شناسی محله

دو دسته مخاطب در دروازه غار:
1- افراد خواهان تغییر

2- افراد خواهان عدم تغییر
دو نوع رویکرد برای دو نوع مخاطب:

1- ارتباط مستقیم: آموزش، اشتغال و ...
2- ارتباط غیرمستقیم: فرهنگ سازی 

مهندس واحدي
سلام عرض مي کنم خدمت شما همه دوستان عزیز، خیلي خوشحال هستیم که امروز 
قلب  غار  دروازه  که  بود  این  یادآور شدند  خانم عطاران  که  مسئله اي  در خدمتتان هستیم. 
تپنده اعتیاد در تهران هست البته مي شود گفت شهر تهران الان داراي چندین قلب تپنده در 
زمینه اعتیاد هست. در حال حاضر جمعیت در فرحزاد نیز فعالیت مي کند و مي شود گفت که 
فرحزاد در زمینه اعتیاد ومسائل زیست محیطي نسبت به دروازه غارخیلي پیشرونده است. اگر 
بخواهیم فعالیت هایي که جمعیت در محله دروازه غار انجام داده به اختصار توضیح دهیم، 
اعضاي  اندک  که  زماني  از  هست.  جمعیت  تأسیس  زمان  از  فعالیت  شروع  گفت  مي شود 
جمعیت حضور داشتند و ورود پیدا کردند به محله اي که در آن زمان شاید افراد خیلي حاضر 
با حضور  و  مي دانستند  را خطرناک  این حضور  بسیار  و  کنند  ورود  محله  آن  به  نمي شدند 
خودشان در محله شروع کردند به شناخت و بررسي عواملي که در ایجاد معضلات به صورت 
عیان و مشهوددخیل بودند. در این بین با کودکان و خانواده هاي بسیاري ارتباط برقرار کردند 
فعالیت جدي  گفت  پرداختند. مي شود  خانواده ها  آن  مددکاري  کار  به  موردي  به صورت  و 
جمعیت امام علي)ع( در منطقه دروازه غار با طرح محله سازي شکل گرفت که در سال 1388 
ما به صورت فشرده کار شناسایي را در منطقه شروع کردیم. به این صورت که ما سه روز 
فرهنگسراي محله را در  اختیار گرفتیم و با حدود 300 کودک از طریق پر کردن پرسشنامه 

فرآيند عادی سازی افراد آسیب ديده دروازه غار

جامعه

بسترسازی تغییر زندگی افراد 
خواهان تغییر

آماده سازی پذيرش تغییر برای 
افراد خواهان عدم تغییر

مشاوره و ياری، آموزش، 
اشتغال

انسان متعارف
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ارتباط برقرار کردیم، با جشن ها و برنامه هایي که در منطقه برگزار کردیم، به معرفي خودمان 
به بچه ها پرداختیم که بسیار برایشان عجیب بود به خاطر اینکه خیلي افراد از خارج از محله 
در محله حضور پیدا نمي کردند چه برسد به اینکه بخواهند برایشان جشني برگزار کنند و یک 
ارتباط مستقیم )face to face( با آنها داشته باشند. تمام این جشن ها، مسابقات و پژوهش 
سه روزه اي که داشتیم منجر به تهیه یک تحلیل وضعیت یا به عبارتي ثبت وضعیت از محله 
دروازه غار شد. ما به یک نگاه کلي و اجمالي از محله رسیدیم که از چگونگي معضلات در 
محله همچون اعتیاد، فحشا و قوم شناسي محله و جاهاي خالي که در محله وجود داشت 
در زمینه های آموزش و فرهنگ سازي توانستیم به اجمال به یک آماري دسترسي پیدا کنیم 
و یک مکتوبي را تهیه کنیم. سپس با توجه به تدقیق شناخت و آمارها، تعداد کودکان فاقد 
شناسنامه و کودکان محروم از تحصیل در این محله بسیار زیاد شناسایی شد، که کودک به 
به دلیل  به نوعي محروم مي ماند.  از سیستم آموزش رسمي  نداشتن شناسنامه کودک  تبع 
معضلات و فضاي نابهنجاري که در منطقه وجود داشت، خشونت بالا و یک سري رفتارهایي 
که بین کودکان محلرایج بود مثل تیغ بازي، شرب خمر، قمار و ... بین کودکان حتي کودکان 
زیر 7 سال باعث شد که به صورت دائم به ایجاد زیرساختي در محله اقدام کنیم و این اعتماد 
را در آنها ایجاد کرد و از طریق آموزش و حضور مستمري که در آن خانه بود در فرهنگ 

تأثیر گذاشته شود. 
فعالیت های جمعیت امام علی)ع(

فاز اول
   گام اول: حضور و شناخت محله با حضور دانشجویان در محله حدود یک دهه پیش.

   گام دوم: شناسایی و رسیدگی به خانواده ها درکنار شناسایی شیوه زندگی در محله، فرهنگ 
و آداب رفتاری ساکنان، مشکلات عمده بیشتر خانواده ها و علل عمده انحطاط تدریجی محله.

   گام سوم: اعلام حضور رسمی جمعیت در محله با طراحی و اجرای آیین ها و برنامه هایی 
چون عهدنامه، پیمان عاشقان، برنامه جشن یلدا در کوچه های فقر، تجمعی علیه اعتیاد، برنامه 

جشن هفت سین برکت.
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فاز دوم
   گام اول: پژوهش درباره وضعیت کودکان دروازه غار )آمارگیری(

   گام دوم : برنامه های اصلاحی نرمافزاری شامل جشن های شاد، مسابقات هنری، ورزشی 
و ...

   گام سوم: ایجاد سخت افزارهای اصلاحی با فراهم نمودن امکان فعالیت دائمی در محله

طرح کودکان بي کتاب بیشتر به کودکان محروم از تحصیل تأکید دارد و با پیشنهاد 
شد  گذاشته  پایه  زمانیان"  مینا  "خانم  بودند  جمعیت  مددجوي  خود  که  کودکاني  از  یکي 
که"خانم مینا زمانیان" اکنون دانشجو هستند و به عنوان مددکار در جمعیت امام علي)ع( در 
مشهد فعالیت مي کنند. شروع این طرح در محله خاکسفید خورد اما در سال 1390 دومین 

کودکان بی کتاب

فراهــم ســاختن امکانــات 
ادامــه تحصیــل و از بیــن 
همچــون  موانعــی  بــردن 
ــی،  ــر فرهنگ ــی، فق ــر مال فق
ــتن اوراق  ــاری، نداش کار اجب
هويــت، ناآگاهــی و اعتیــاد 

... والديــن و 

دروازه غار

ــم دروازه  ــه عل ــیس خان تأس
تیم هــای  تشــکل  و  غــار 
پژوهــش،  شناســايی، 
 ... و  آمــوزش  حقوقــی، 

1390 ز ا

 فاز اول فعالیت های جمعیت در محله 

 فاز دوم فعالیت های جمعیت در محله
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خانه علم جمعیت را در منطقه دروازه غار تأسیس شد. با توجه به نیاز شدیدي که احساس 
مي شد با وجود تعداد کودکان بي شماري که به مدرسه نمي رفتند، ما سعي کردیم که ابتدا این 
کودکان در خانه علم ورود پیدا کنند و غیر از آن فضاي دائمي و رسمي که در منطقه داشتیم 
به اجراي یک سري طرح ها و آیین ها در منطقه پرداختیم که به نوعي توجه خانواده ها را به 
خود معطوف کنیم و از طرف دیگر، نگاه جامعه و نگاه افرادي که بیرون از این محله هستند و 
از محله بي خبر و غافل اند و این ترس و وحشت در بین افراد وجود داشت که اصلًا نمي شود به 
منطقه دروازه غار وارد شد را به خود معطوف کنیم. پارکي که خانم عطاران مثال زدند وقتي ما 
حضور پیدا مي کردیم، گویي سیزده به در معتادان بود، همه در حال مصرف بودند، مواد فروش 
مواد خود را مي فروخت، مصرف کننده کار خود را مي کرد و در این بین کودکي وجود داشت 
که بین این جمعیت حضور داشت و پارکي که محل بازي کودکان بود به نوعي اشغال شده 
از سوي معتادین بود. حتي خانه هایي که ما وارد آن ها شدیم یک سري خانه هاي تیمي بودند 
که خانه هاي فحشا و حتي فروش مواد مخدر صورت مي گرفت و این قضیه از طریق خانه 
علم و حضور دانشجویان سدش شکسته شد که مي شود در این محله حضور مستمر داشت. 
خود دانشجویان نیز حضور مستمر داشتند براي رسیدگي به خانواده ها، براي ارتباط با بچه ها 

و مشکلي از سوي اهالي محله صورت نگرفت و خیلي مورد استقبال قرار گرفت. 

خانه علم دروازه غار 
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طرح ها و آئین هاي که جمعیت در منطقه اجرا کرد که با دو هدف بود: تأثیر در محله و 
همینطور معطوف کردن نگاه جامعه به سوي این محله و معضلاتي که در این محله بود. به 
طور کلی آئین هاي جمعیت، غیر از طرح هایي که مستمر در محله برگزار می شوند طرح های 
دیگری هستند که با آئین هاي ملي-مذهبي ما همگام هست تا یک کارکرد و عملي را با تأثیر 
اجتماعي و جمعي تعریف کند. همچون طرح کوچه  گردان عاشق جمعیت براي غذا رساني 
در شب قدر به خانواده هاي محروم و خانواده هایي که در مناطق حاشیه به سر مي برند، به 
دست افراد مختلف جامعه، دانشجویان و خیرین که در آن شب حضور دارند و کیسه هاي مواد 
غذایي که مایحتاج خانواده هاست را دم در هر خانه اي مي برند و این بسیار تأثیرگذار بود. چرا 
که افرادي که از بیرون ورود پیدا کردند به محله، وقتي وارد خانه هاي خانواده هاي غربت 
شدند بسیار برایشان عجیب و تأسف بار بود که خانواده هایي هستند که بسیار نزدیک به منطقه 
بازار و منطقه اي که الان دیگر در حاشیه نیست گرچه شکل حاشیه نشیني دارد ولي به لحاظ 

مسافتي مي شود گفت که در مرکزیت تهران قرار دارد، دچار معضلات بسیار زیادي است.

کوچه گردان عاشق

ــای  ــذای خانواده ه ــن غ تأمی
گســترش  بــا  محــروم 

فرهنــگ نــوع دوســتی.

ــی  ــته های غذاي ــل بس تحوي
دانشــجويان  همــراه  بــه 
خانواده هــا  بــه  داوطلــب 
 ،1390 )ســال های 
1391و1392(، عامــل تمايــل 
خانواده هــای بیشــتری بــه 
ــه  جــذب کودکانشــان در خان

ــم. عل

 خانه علم دروازه غار
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یکي دیگر از طرح ها نیايش عاشقان می باشد: در چندین مرحله در پارک هایي که 
فراخوان  با خود همراه کردیم،  را  دانشجویان  پیدا کردیم،  بود حضور  محل تجمع معتادین 
دادیم، با همه افرادي که در سطوح مختلف با ما حاضر شدند به پارک ها رفتیم و به برگزاري 
افراد محله و  )با  اینکه به یک خواست جمعي  نیایش جمعي پرداختیم.با هدف  نماز و یک 
کودکان محله( بخواهیم تا محله شسته شود از اعتیاد، شسته شود از حضور مواد فروشان و 
معضلاتي که وجود دارد، این قضیه اطلاع رساني و رسانه ای شد. بازخورد ساکنان نیز حاکی 

از تعجبی از حضور و نیایش در پارکی پر از معضل و معتاد بود. پیمان عاشقان

ــت  جمع شــدن اعضــای جمعی
در محله هــای معضــل خیــز 
بــرای نیايــش از جنــس عشــق

برگــزاری ايــن نیايــش قبــل 
و  حضــور(  اعــلام  )بــرای 
ــم  ــه عل بعــد از تأســیس خان
ــان  ــفند 1391 و رمض )در اس

)1392

طرح کوچه گردان عاشق 
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یکي دیگر از طرح ها و آئین هایي که برگزار شد طرح شام عیاران بود که اولین بار در 
دروازه غار برگزار شد. طرح شام عیاران در شب شام غریبان عاشورا اجرا مي شود با این شعار 
که "جامعه اي که امام حسین دارد چرا باید در آن اعتیاد وجود داشته باشد" و ظلم زمانه و 
یزید زمانه را اعتیادي تصویر مي کند که شاهرگ کودکان شهرمان را به نوعي نشانه گرفته 
است. در این راستاما در سال 1388 یک جمع بسیار زیادي از دانشجویان در منطقه دروازه 
غار حضور پیدا کردیم براي گردهمایي، اعلام بیزاري و اعتراضمان نسبت به اعتیاد. همان 
شب اعلام کردیم به خانواده هایي که در منطقه بودند و دچار اعتیاد بودند که جمعیت حاضر 
به ارائه خدمات براي ترک اعتیاد است و پشتیباني از خانواده هایي که حاضر به کنار گذاشتن 

اعتیاد هستند. 

طرح شام عیاران

همايش هــا،  برگــزاری 
در  حضــور  و  جلســات 
ــا  ــان ب ــام غريب ــه در ش محل
ــاد  ــل اعتی ــری معض هدف گی
بنیادهــای  بــر  تکیــه  بــا 
اعتقــادی و فرهنــگ عیــاری

دروازه غار

حضــور اعضــای جمعیــت 
امــام علــی در محلــه بــه 
نمــاز،  خوانــدن  همــراه 
شمع،شــعار  روشــن کردن 
اعــلام  و  اعتیــاد  علیــه 
ــن در 1388 ــت از معتادي حماي

 طرح شام عیاران
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از دیگر طرح هایي که اجرا شد طرح هفت سین برکت هست که البته این طرح نیز از 
دروازه غار آغاز شد. این آئین قبل از تأسیس خانه علم دروازه غار در شب سال نو در زمان 
تحویل سال به صورت یک جشن بزرگ براي کودکان در فرهنگسراي محله اجرا شد، براي 
کودکاني که هیچ تصویر و دیدي از تحویل سال نداشتند. هنگامی که سفره هفت سین چیده 
آئین هایي  و  از جشن ها  این بچه ها در خانواده هایشان  بود چون  بسیار عجیب  برایشان  شد 
که ما به صورت مرسوم در خانه و خانواده خود داریم، محروم هستند و تنها تصویري که از 
تحویل سال داشتند حاجي فیروز شدني بود که در سر چهارراه ها ما هر سال شاهدش هستیم.

هفت سین برکت

ــوروز  ــن عیدن ــزاری جش برگ
ســال  از  قبــل  ســاعاتی 
تحويــل بــا همراهــی اعضــای 
ــان ــواده هايش ــت و خان جمعی

دروازه غار

ســال های  در  برگــزاری 
ــاندن  1390 و 1391 و شناس
هفت ســین  ســفره  عیــد، 
بــه   ... و  عیدی گرفتــن  و 

کــودکان

طرح هفت سین برکت 
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طرح دیگرجشن شب يلدا می باشد، یلدا در کوچه هاي فقر که باز هم قبل از تأسیس 
خانه ما این جشن را در محله داشتیم و بعد از تأسیس خانه علم ما این جشن را به صورت 
سراسري و با دعوت از اقشار مختلف جامعه داریم، براي اینکه این جشن را با کودکان تقسیم 

کنیم.

جشن شب يلدا

ــی شــب  ــن ايران بزرگداشــت آئی
يلــدا

دروازه غار

برگــزاری جشــن هرســاله 
ــا چیدن  )1390،1391و1392( ب
ــدا و مراســمی  ســفره شــب يل
ــه  ــودکان و هدي ــرای ک ــاد ب ش
ــاس هــای زمســتانی ــن لب گرفت

 جشن شب یلدا
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طرح هاي دیگر جام امید می باشد. در طرح شناسایي علاقمندي تعداد بسیار زیادي از 
پسران محله برای داشت تیم فوتبال مشخص شد و این تیم فوتبال شکل گرفت. اکنون نیز 
در خانه علم دروازه غار اولین باشگاه رسمي کودکان کار با عنوان باشگاه پرشین شکل گرفت. 
کودکان باشگاه در دو رده سني نوجوانان و نونهالان مشغول به فوتبال هستند. البته این یک 
تیم فوتبال عادي نیست چرا که این تیم با هدف مددکاري و پیشگیري از معضلات کودکان 
خاطر  به  ورودشان  اول  روز  که  کودکانی  است.  گرفته  شکل  بچه ها  علاقمندي  اساس  بر 
خشونت، پرخاش و ویژگي هاي بسیار منفي و عدم اعتمادشان به خانه علم امکان پذیر نبود 
پس از ورود به فوتبال به خانه علم نیز راه یافتند. لازم به ذکر است این ویژگی های کودکان 
کاملًا منطقي است، چون این بچه ها تا 12-13 سالگي هیچ جانبداري و یا محبت و حمایتي 
را از کسي دریافت نکرده بودند حالا چه از جانب خانواده که بیشتر مورد خشم، مورد هجوم، 
حالا بسته به معضلي که خانواده داشت بسیاري از این بچه ها مورد تجاوز وکودک آزاري از 
جانب خانواده ها قرار مي گیرند و به همین دلیل خیلي زمان مي برد تا این بچه ها به ما اعتماد 
پیدا کنند. این ادعایي که "ما هستیم کنار شما"، ادعایي که "قرار است یک اتفاق دیگري در 
زندگي شما بیافتد" و ... یک مقدار نیاز به زمان داشت که این تیم فوتبال توانست بسیار به ما 
کمک کند و همه بچه هایي که در آن تیم حضور داشتند الان اشتیاق دارند که آموزش هاي 
دیگر را ببینند و ورود پیدا کردند به خانه علم براي سوادآموزي و گذراندن کلاس هاي دیگر.

جام امید

برگــزاری بازی هــای گروهــی 
در ورزش مخصوصــاً فوتبــال و 
ــا  ــی ب ــام فوتبال ــدارک ج ت
نــام ”لیــگ امیــد“ با تشــکیل 
خانواده هــای  فرزنــدان  از 

ــروم مح

دروازه غار

ــهرداری  ــگ ش ــان لی - قهرم
تهــران

در  دوم  مقــام  کســب   -
مســابقات فوتســال جــام 

رمضــان
ــت  ــی تح ــات هفتگ - تمرين
و  مربــی متخصــص  نظــر 

باتجربــه

 طرح جام امید )تیم فوتبال کودکان کار(ر 
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تاسوعاي  و  اربعین  در  که  است  جمعیت  از طرح هاي  دیگر  طرح  طفلان مسلم  طرح 
حسیني برگزار مي شود، با این شعار که "براي طفل مسلم دیروز مي گرییم و آیا براي طفل 
مسلم امروز مي کوشیم؟!". این طرح برای آزادسازي کودکاني است که در کانون اصلاح و 
تربیت هستند و با مطالعه این کودکان مشخص شد بسیاري از کودکان که با عنوان معارض 
با قانون در کانون اصلاح و تربیت به سر مي برند، محلات حاشیه نشین، خواستگاه شان است 
و از خانواده ها و از محلاتي برخاسته اند که در آن ترویج خشونت و ترویج بزه در آن بسیار 
زیاد است و هیچ انتخاب و الگوي دیگري نداشتند و به خاطر جبري که وجود داشت به بزه 
روي آورده اند. اکنون ما تعدادي از کودکاني را که تحت پوشش داریم از کانون آزاد شده اند 
و یک سري از فعالیت هایمان، گروه سرود، گروه فوتبال و حتي براي پروژه هایي که در این 
طرح اجرا شد این بچه ها همراه شدند و با فعالیت هایي که انجام دادند براي جمع آوري دیه، 

آزادسازي این بچه ها تلاش کردند.

طرح طفلان مسلم

ــون  ــودکان کان ــازی ک آزادس
اصــلاح و تربیــت و حمايــت و 
پیگیــری وضعیــت آنــان پس 

از آزادی

دروازه غار

تــلاش کــودکان بــرای آزادی 
کودکــی ديگــر )در 13 دی 

:)92
- مسابقه فوتبال

- اجرای زنده سرود
بــا  نقاشــی  نمايشــگاه   -

آثــار فــروش 

 طرح طفلان مسلم )حمایت کودکان از کودکی 
   آسیب دیده(
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طرح کعبه کريمان یکي دیگر از آئین هاي جمعیت هست. این آئین روز تولد حضرت 
علي)ع( برگزار مي شود. ما آرزوهاي بچه ها را جمع آوري مي کنیم داخل کعبه هاي مقوایي قرار 
مي دهیم و اینها را در جامعه اعلام عمومی مي کنیم. آرزوي کودکاني که شاید خیلي کوچک 
به نظر بیاید، مثلًا آرزوي کودکي این بود که من مرغ بخورم، یا یک پنیر مثلثي بخورم یا 
یک دوچرخه داشته باشم یا درس بخوانم، مداد و قلم داشته باشم و... . این آرزوها در بین 
معتکفیني که در مساجد حضور دارند پخش مي شود و در سایت نیز منتشر مي شود، با این 
هدف که افراد با شنیدن و دیدن این آرزوها به عمق معضلات و فقر در جامعه خود پي ببرند 
و این مسئولیت را بر خود مسلم بدانند که هر یک از ما، هر یک از افرادي که در جامعه 
حضور دارند مي توانند در کاهش معضلاتشان نقش داشته باشند و اگر کودکي گرسنه است، 

اگر کودکي در معضل به سر مي برد هر یک از ما مسئول هستیم. 

طرح کعبه کريمان

ــازی  ــع آوری و برآورده س جم
آرزوهــای کــودکان

دروازه غار

جمــع آوری آرزوی کــودکان 
راســتای  در  تــلاش  و 
حداکثــر  برآورده ســازی 
آرزوهــا از ســال تأســیس 

خانــه علــم هرســاله

طرح کعبه کریمان 
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از دیگر طرح ها، طرح مادرانه است که یک طرح نوپا در جمعیت هست که با مطالعه و 
بررسي معضلات مادران باردار و مادراني که داراي نوزاد هستند شکل گرفت. در دروازه غار 
ما براي مادران یک جشن یک روزه برگزار کردیم با هدف شناسایي معضلات آنها و الان 
در منطقه لب خط در خانه علم لب خط به صورت متمرکز در زمینه آموزش و توانمندسازي 
مادران کار مي شود. همایشي نیز در هفته آینده روز سه شنبه به مناسبت روز مادر داریم که 

براي شروع طرح مادرانه وطرح مسأله معضلات مادران بخصوص مادران باردار می باشد. 
   بررسی مادران از نظر بازه سنی، سطح تحصیلات، شغل، ملیت، سن ازدواج، تعداد فرزندان 

و سن مادرشدن، وضعیت سلامت و اعتیاد، سنجش تمایل به سوادآموزی و حرفه آموزی.
   سخنرانی دکتر روانشناس و مسئول تیم کارآفرینی برای مادران.

توسط  آنها  و سنجش وضعیت سلامت  بازی  و  نقاشی  با  آنها  کودکان     سرگرم ساختن 
پزشک.

   هدیه بسته های لوازم بهداشتی به مادران.
   تدوین برنامه های آموزشی و درمانی با شناخت بیشتر آنها.

مادرانه

توانمندسازی و حمايت اجتماعی 
از مــادران آســیب ديده

دروازه غار

بــزرگ  برگــزاری همايــش 
ــران، در  ــار ته ــادران دروازه غ م
فرهنگســرای خواجــوی کرمانی 
در روز جمعــه 22 آذر 1392 و 
شناســايی بســیاری از مــادران 
ــک و  ــد کم ــدان نیازمن و فرزن
برنامه ريــزی بیشــتر بــرای 

ــا ــه انه ــد ب ــک هدف من کم

و دران  ما وردن  آ )گردهم  نه  ا در ما  طرح 
   کوکانشان(
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مهندس رحیمی
جالب توجه اینکه طرح مادرانه با این قضیه عجین شده بود که خیلي از مادران بارداري 
که در منطقه دروازه غار بودند، مادراني که کارتن خواب بودند، یعني کارتن خواب هستند با 
همان شرایط باردار مي شوند و بلافاصله بعد از آن که نوزادشان متولد مي شود نوزادشان را 
مي فروشند و مي گویند ما هیچگونه حمایتي در آینده برایش متصور نیستیم. این فروش خیلي 
وقت ها مي تواند به یک خانواده باشد و خیلي وقت ها هم مي تواند به یک باند فحشا یا باند 
مواد مخدر باشد و خدا مي داند که بچه چه سرنوشتي خواهد داشت. ما مي خواستیم که این 
مادران را از بدو اطلاع از زماني که اینها باردار هستند، حمایتي داشته باشند که بدانند بچه اي 
که بدنیا آمد، هستند افرادي که از آنها حمایت کنند. بچه را نزد خود نگه دارند و حداقل بچه 

به صورت تک والد بزرگ شود نه بدون هیچ پدر و مادري.

مهندس واحدی
تیم های مختلفی در خانه علم فعال هستند. برخی تیم ها در خانه علم به عنوان تیم هاي 
حمایت کننده و خوراک دهنده به سایر تیم ها فعالیت مي کند، مثل تیم نیروي انساني، روابط 
در گروه  هست.  آموزش  تیم  غار  دروازه  اصلي خانه علم  تیم هاي  از  یکي   .  ... و  عمومي 
آموزشي تحصیلي، کودکاني که به دلایل مختلف همچون کار اجباري، نداشتن شناسنامه، 
فقر مادي، فقر فرهنگي و اعتیاد خانواده از تحصیل محروم بودند در قالب کلاس هایی به 
صورت دایم و روزانه در پایه هاي مختلف، پایه هاي اول دبستان، دوم دبستان و ... حضور پیدا 
مي کنند و پس از اینکه به یک سطحي از آموزش رسیدند ما آن ها را به آموزش و پرورش 

انتقال مي دهیم، امتحاني از آن گرفته مي شود و وارد سیستم رسمي آموزش مي شوند. 

گروه آموزش

   گروه آموزش:  فراهم آوردن امکان تحصیل کودکان در خانه علم و سپس ثبت نام آنها 
در مدارس به همراه واکسیناسیون و تهیه روپوش و لوازم موردنیاز کودکان.

   گروه برنامه ریزی درسی: برنامه ریزي به منظور دستیابی به اهداف )کلاس بندي، انتخاب 
و تعلیم معلمین(، تهیه کتب و ابزار درسی و کمک درسی، تدوین برنامه چشم انداز یکساله 

آموزشی.
   گروه مهدکودک: برگزاری کلاس های روانشناسی برای نحوه رفتار با کودکان برای 
و  درمانی  نقاشی  کلاس های  و  روانشناس  توسط  کودکان  نقاش های  تحلیل  مربیان، 
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درمانی. بازی 
   گروه ثبت نام در مدرسه: پیگیری ثبت نام کودکان در مدرسه و پیگیری وضعیت تحصیلی 

آنان )ثبت نام 40کودک(.
و  معلمان  آموزش،  کادر  نیاز  مورد  آموزشی  بسترهاي  ایجاد  توسعه:  و  تحقیق  گروه     

دانش آموزان.

به نوعي  این است که کودکان  براي  براي سوادآموزي کودکان نیست  خانه علم فقط 
توانمند شوند و در زمینه هاي مختلف، همچون هنر، فرهنگ، ورزش و ... تجربیاتي را داشته 
باشند تا زمینه اي که در آن استعداد دارند را بتوانند انتخاب کنند و داراي هویتي شوند که 
سواي هویتي باشد که خانواده و محله به اجبار به آنها تزریق مي کند همان هویت پرخاشگرانه 

و بزهکارانه. 
در زمینه پزشکي، تشکیل پرونده برای بچه ها داده می شود، به صورت دوره اي معایناتي 
صورت مي گیرند و کودکاني که نیاز به درمان دارند به مرکز پزشکي ارجاع داده مي شوند. 
در زمینه تغذيه به خاطر اینکه بسیاري از این کودکان دچار سوء تغذیه بودند ما یک وعده 
بشود  و همچنین یک سري مکمل هایي که  دادیم  اختصاص  براي کودکان  رایگان  غذاي 
بچه ها را از لحاظ تغذیه اي تقویت کرد. در زمینه بهداشت هم به دلیل اینکه در فرهنگ 
)این خانواده هایي که بچه ها در آنها حضور دارند( خانواده هاي غربت اصلًا بهداشت حکمفرما 
نیست، ما به یک سري آموزش ها پرداختیم، به یک سري فعالیت هایي پرداختیم که بچه ها 
مقداري به بهداشت دید پیدا کنند، به عنوان مثال شِپشِ بین این کودکان بسیار رایج است 

که براي این مشکل اقداماتي هم صورت گرفته است. 

 فعالیت های گروه آموزش
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سعي  ما  هستند.  علم  خانه  دیگر  گروه هاي  از  مددکاري  گروه  و  روانشناسي  گروه 
کردیم در خانه علم بچه هایي را شناسایي کنیم که بیشترین آسیب را دارند، بیشتر در معرض 
معضلات هستند و قومیتي که این مسئله بیشتر در آن رایج بود قوم غربت بود. بیشتر کودکان 
از قوم غربت هستند و کار مددکاري روي کودکان صورت مي گیرد. شاید یک مقدار نگاه 
جمعیت در این زمینه متفاوت باشد و ارتباط مددکار و مددجو در آن به نوعي دیگر تعریف 
شده است. ما سعي کردیم که این دید مددکارانه را وارد تیم آموزشي خود کنیم که بچه ها 

بتوانند کلاس ها را طي کنند. 

فعالیت های گروه پزشکی و بهداشت 

فعالیت های گروه روانشناسی و مددکاری 
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گروه ورزش نیز به این صورت است که تیم فوتبال پرشین براي پسرها و تیم والیبال 
براي دخترها شکل گرفته و بسیار مورد استقبال قرار گرفته است. بسیاري از کودکان در بین 
تیم نوجوانان پسران بودند که روز اول مواد فروشي مي کردند اما الان به واسطه حضور در تیم 
و به واسطه کار مددکارانه اي که در این تیم صورت گرفته از معضلاشان کاملًا جلوگیري شده 
و ورود پیدا کرده اند به سطوح دیگر آموزش در زمینه تحصیل و حتي در زمینه فرهنگ و هنر.

که  قضیه سرمایه گذاري شده  این  براي  که  ماست  گروه هاي  از  دیگر  یکي  هنر  گروه 
نقاشي،   ، نمایش  تئاتر،  بتوانند تجربه کنند. در زمینه  را  انتخاب هاي دیگر  و  الگوها  بچه ها 
عکاسي و صنایع دستي کلاس هایي براي بچه ها طراحي شده که بسیار مورد استقبال آنها قرار 
گرفته است. الان گروه سرود بچه ها به صورت حرفه اي فعالیت مي کند و به اجرا مي پردازند. 

گروه حقوقي با توجه به حضور بچه هایي که فاقد شناسنامه بودند شکل گرفت. در این 
تنها در خانه علم دروازه غار،  نه  این قضیه  اقدام شد.  براي گرفتن شناسنامه بچه ها  گروه 

 فعالیت های گروه ورزش

 فعالیت های گروه هنر
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بلکه در خانه علم هاي دیگر بخصوص خانه علم خاک سفید صورت گرفت. مراجعات بسیار 
زیادي به سازمان ثبت احوال، سازمان دادگستري و سایر سازمان هاي زیربط انجام گرفت و 
این قضیه مطرح شد که ما الان کودک بدون شناسنامه ایراني در تهران داریم، این موضوع 
حتي براي خود مسئولین بسیار عجیب به نظر مي آمد. مطرح شدن این مسئله در جامعه به 
تسهیل قوانین منجر شد که به مادران نیز شناسنامه داده مي شود و هم در محله به ایجاد یک 
فرهنگ کمک شد که الان در محله خاکسفید خانواده هایي هستند که الان خودشان پس از 

تولد فرزند براي گرفتن شناسنامه اقدام مي کنند.
گروه هاي دیگري نیز در خانه علم فعالیت می کنند مانند منابع انسانيکه براي جذب 
دانشجویان داوطلبی است که در خانه علم حضور پیدا مي کنند. گروه مستندسازي، براي 
با هدف ثبت و ترویج مددکاري جامعه در کنار مددکاري فردي و  فعالیت ها  مستند کردن 
اجتماعي است. آنچه که در دروازه غار و محلات مشابه اتفاق مي افتد خیلي بي ربط به آنچه در 
جامعه بیرون هست، نیست و همه افراد جامعه در اقشار مختلف، با تخصص ها و توانایي هاي 
مختلف، باید همگام و همراه شوند. همانطور که در خانه هاي علم ما، بصورت پایلوت این 
قضیه اثبات شد که با مشارکت دانشگاه و تخصص ها و توانایي هاي مختلف می توان به منطقه 

ورود پیدا کرد و به تأثیرگذاري بر کودکان منجر شد.
اینکه  جالب  می پردازد.  کودکان  بین  کتاب خواني  فرهنگ  ترویج  به  کتابخانه  گروه 
بچه هایي که روز اول در خانه اصلًا مفهوم کتاب برایشان تعریف نشده بود الان بصورت دائم 
از کتابخانه کتاب دریافت مي کنند. همین یک کتابي که کودک به خانه مي برد- به خانه ای 
آن  ابتدایي در  آموزش و فرهنگ کتابخواني و حتي خیلي قضایاي  آن فرهنگ  که که در 
نیست- بسیار بر خانواده تأثیر گذاشته است. در حال حاضر خانواده ها و مادران نیز با مراجعه 

به ما خواهان سوادآموزي و توانایي خواندن و نوشتن هستند.

فعالیت های گروه حقوقی و کتابخانه 
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گروه روابط عمومي،گروهي است که به ترویج آنچه که در خانه هاي علم ما اتفاق مي افتد در 
جامعه مي پردازد براي اینکه بتوانیم افراد رادر جهت حل کردن معضلات با خود همراه کنیم. 
به عنوان مثال معضل اعتیاد کودکان که در منقطه فرحزاد وجود داشت براي بسیاري از افراد 
جامعه ناآشنا بود و ما سعي کردیم با اطلاع رساني، خبررساني و با رسانه اي کردن این قضایا، 

این طرح مسئله را برای جلب توجه افراد جامعه و مسئولین داشته باشیم.
با  و  بودند  بیشتر کودکان منطقه دروازه غار، کودکان کار  آنجایي که  از  کارآفريني،  گروه 
وجود علاقه به حضور در خانه علم باید روزانه مبلغي را براي خانواده تأمین مي کردند، ما به 
صورت موقت در گروه کارآفریني با پیشنهاد خانم رحیمي به طراحي یک محصول پرداختیم 
یافتیم،  دست  کودکان  کار  قضیه  در  ما  که  آنچه  زیست.  محیط  دوستدار  کیسه  عنوان  به 
این بود که کودک یا باید از خانواده جدا شود و یا به صورت کلان در برنامه ریزي هایي که 
وجود دارد هدف گذاري ها و راهکارهایي کلان تر و قانوني تر در آن اعمال شود براي اینکه 
هیچ کودکي کار نکند. ولي با شرایطي که ما در حال حاضر در آن بودیم این بود کودک 
مجبور به کار در کوچه و خیابان بود. حضور کودک در خیابان، او را با معضلات بسیار زیادي 
مواجه مي کند به عنوان مثال کودکاني بودند که با بیسکویت فروشي شروع کردند و الان به 
مواد فروشي و سرقت مشغول هستند و فحشا براي دختران بسیار خطرآفرین بود. ما الان 
کودکاني را در دروازه غار شناسایي کردیم که زیر 12 سال بودند ولي به خاطر عدم آگاهي 
مورد سوء استفاده هاي جنسي قرار مي گرفتند و پولي که باید ساعت ها براي کسب کردنش 
دریافت  سریعتر  مي شد  آن ها  از  که  استفاده اي  سوء  قبال  در  مي کردند  خواهش  و  التماس 
مي کردند. به همین خاطر ما به طراحي محصولي پرداختیم که این کودکان بتوانند در خانه 
علم حضور پیدا کنند و کلاس بازي و نقاشي در خانه علم طراحي شد که بچه ها روزانه در 
خانه علم حضور پیدا مي کردند روي کیسه ها نقاشي مي کردند. ارتباطي که با هنر، رنگ و 
نقاشي داشتند، بسیار در آرام کردن و کنترل خشمشان به ما کمک کرد و دوخت کیسه ها را 
نیز خانم هاي سرپرست خانوار انجام مي دادند. یک طرحي که سه جانبه بود، هم کودکان کار 
را شامل مي شد براي حمایتشان که جایگزین کاري مي شد که در بیرون انجام مي دادند و 
همچنین حمایت از زنان سرپرست خانوار به عنوان دوزنده این کیسه ها و هم محیط زیست 
 SGPکه این کیسه ها به عنوان جایگزین کیسه هاي نایلوني معرفي شد. سازمان ملل دفتر

هم به عنوان یکي از مدافعان این طرح و حامیان این طرح هستند.
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مهندس عطاران
ما در آخر بعد از دو سال و نیم فعالیت بر این شدیم که یک بررسي آماري از تغییرات 
کودکان و محله داشته باشیم. مشخصات فردي شامل ترکیب سني کودکان، جنسیت، اصلیت، 
وضعیت سند هویت، وضعیت بهداشت و سلامت از نظرهاي مختلف با ارائه نمودارهای کمی 
بررسي شده است. مشخصات خانوادگي کودک از نظر تعداد اعضاي خانواده، شغل پدر و مادر 
و ارتباط شغل پدر و مادر، علاقه کودک به اعضاء و وضعیت آموزشي کودک از نظر سواد و 
تحلیل عاملیت هایي که بین جنسیت و اصلیت وکار کودک انجام شد. وضعیت کار کودکان 
شامل مشغولیت کودک، نوع کار او، سن شروع به کار، علاقمندي به کارش و سایر مواردش 

بررسي شد.
بررسی آماری کودکان برای ارزیابی تأثیرات فعالیت جمعیت و خانه علم در محله:

مشخصات فردی کودک

   ترکیب سنی کودکان
   جنسیت کودکان
   اصلیت کودکان

   وضعیت وجود سند هویت
   داشتن اوراق هویت و اصلیت

فعالیت های گروه کارآفرینی 
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وضعیت بهداشت و سلامت

   وضعیت بهداشت کودک
   وضعیت پوشش کودک

   وضعیت استحمام کودک
   وضعیت مسواک زدن کودک

   وضع سلامتی و بهداشت و شغل پدر و مادر
   وضعیت لباس و شغل پدر و مادر

   استحمام کودک و شغل پدر و مادر
   وضع سلامتی و بهداشت و جنسیت
   وضع سلامتی و بهداشت و اصلیت

   وضع سلامتی و بهداشت و سن
بررسی آماری کودکان برای ارزیابی تأثیرات فعالیت جمعیت و خانه علم در محله:

مشخصات خانوادگی کودک

   تعداد اعضای خانواده
   شغل پدر

   شغل مادر
   ارتباط شغل پدر و مادر

   علاقه کودک به اعضای خانواده
   شغل پدر و مادر وتعداد فرزندان

وضعیت آموزشی )سطح سواد و تحصیلات(

   وضعیت سواد کودک

داشتن اوراق هویت و اصلیت

اوراق هویت
شناسنامه دارد
شناسنامه ندارد 
نامشخص
در روند گرفتن شناسنامه

اصلیت

وضعیت مسواک زدن کودک

نمی زند
هرروز
یک روز در میان
هفته ای یک بار
می زند
هفته ای دو بار
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   مقطع تحصیلی کودک
   سطح سواد و جنسیت 

   سطح سواد و اصلیت
   سطح سواد و کار

   سطح سواد و شغل پدر و مادر
   سطح سواد و تعداد بچه های خانواده
   داشتن اوراق و هویت و سطح سواد

بررسی آماری کودکان برای ارزیابی تأثیرات فعالیت جمعیت و خانه علم در محله:

وضعیت کار کودک

   مشغولیت کودک به کار
   نوع کار کودک

   محل کار کودک
   سن شروع به کار کودک

   عامل مشغولیت کودک به کار
   علاقه کودک به کار

   مشغولیت کودک به کار و وجود پدر و مادر
   مشغولیت کودک به کار و تعداد اعضای خانواده

   نوع کار و جنسیت
   نوع کار و سن

   نوع کار و اصلیت
   نوع کار و داشتن اوراق هویت

   نوع کار کودک وشغل سایر اعضای خانواده

شغل پدر

فوت کرده
بیکار
کارگر
دستفروش
کار معقول
گدایی
نامشخص

اوراق هویت و سواد

اوراق هویت
شناسنامه دارد

شناسنامه ندارد 
نامشخص
در روند گرفتن شناسنامه

وضع سواد
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   محل کار و اصلیت
   محل کار و سن

   محل کار و جنسیت
   محل کار و اصلیت

   علاقه به کار و وجود پدر و مادر
بررسی نظرات کودکان برای جهت گیری فعالیت ها در محله:

بررسی نظرات کودکان برای دستیابی به محله مطلوب

   عوامل ترس کودکان در محله
   مکان بازی کردن کودکان در محله

   نوع بازی کودکان
  برنامه های مورد علاقه کودک در سازمان های مردم نهاد در محله

   تمایل کودکان به رفتن از محله
   محل مورد علاقه کودکان برای مهاجرت

   تمایل کودکان برای داشتن همسایه هایی جدید
   بازی و جنسیت
   بازی و اصلیت

   ارتباط تمایل به رفتن از محله و اصلیت
   ارتباط محله مورد علاقه برای مهاجرت و اصلیت

در یک جمع بندي خیلي کلي، دو سال و نیم فعالیت ما در خانه علم منجر شد که از 
را داشته و 2% هم در  از سند هویتي  بهره مندي  افزایش  35% کودکان  هويتي  اسناد  نظر 
روند گرفتن شناسنامه باشند. از نظر اشتغال با توجه به تأثیرپذیري کشوري این مساله، ما 
در دروازه غار طبق بررسي قبلي و بعدي مي بینیم که بیکاري افراد افزایش پیدا کرده است و 
در قبال آن زنان خانه دار کاهش پیدا کرده اند و افزایش کار زنان را داریم. از نظر تحصیلي، 

نوع کار کودک

مشغولیت کودک به کار و شغل پدر

دستفروشی
گدایی
اسفند دودکن
وزنه
شیشه برُی
گل فروش
تنبکی
شیشه پاک کن
خیاطی
صافکاری
کارگری و باربری
چاپ روی پارچه

نوع کار

شغل پدر
فوت کرده
بیکار
کارگر
دستفروش
کار معقول
گدایی
نامشخص

کودک کار
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5% تحصیل کودکان پسر و 9% کودکان دختر در مدارس بیشتر شده است. از نظر سواد با 
توجه به اینکه 30% کودکان در خانه علم تحصیل مي کنند، باسواد شده اند. از نظر تاثیرات 
فردي هم تغییرات چشم گیري از نظر رعایت بهداشت مشاهده مي شود، کودکاني که پابرهنه 
در محله مي گشتند در همین دو سال و نیم، حداقل دمپایي و کفش به پا دارند یا خیلي از 
بیماري ها در بین آنها کاهش پیدا کرده است و خشونت آنها به محبت تبدیل شده است. از 
نظر تأثیرات خانواده ها تغییرات چشم گیري به وجود آمده است، در خیلي از خانواده هایي 
که براي کودکان اقدامي براي گرفتن شناسنامه نمي کردند به ما مراجعه مي کنند و خواهان 
گرفتن شناسنامه هستند و حتي براي سوادآموزي، حرفه آموزي و ترک اعتیاد خودشان مراجعه 

مي کنند.
براي جهت گیري سایر فعالیت ها و یک ارزیابي شهري، نظرات کودکان براي چگونگي 
یک محله مطلوب بررسي شد، عوامل ترس کودکان در آن مطرح شد، مراکز بازي و سایر 
مهمترين عامل ترس  از:  اهم موارد آن عبارتست  به محدودیت زمان  با توجه  موارد که 
کودکاندر محله، وجود معتادین و بزهکاران )45% کودکان( بود و 2% کودکان نیز از پلیس 
می ترسند. خیلي از معتادیني که پلیس به صورت ضربتي جمعشان مي کند، پدران این کودکان 
هستند که این رفتار مي تواند آثار مخربي را در آینده این کودکان داشته باشد. برنامه هاي 
مورد علاقه کودکانکه توسط NGOها برگزار می شود نتیجه جالبی داشت، برنامه درسي 
که شاید براي قشر متوسط یا بالاتر یک عامل فرار بود، براي این کودکان عامل علاقه بود. 
برگزار شده توسط خانه علم است 60% کودکان  برنامه های  از  برنامه فوتبال و درس که 
جز برنامه های مورد علاقه شان اذعان داشته اند. تمايل کودکان به رفتن از محله نشان 
افغان ها  بیشتر شامل  این گروه  بروند،  از محله  می دهد که 47% کودکان مایل هستند که 
و غربتي ها مي شود که با توجه به رفتاري که با آنها مي شود این آمار خیلي منطقي به نظر 
میرسد. بررسیمکان بازي ما را به جمله بدی روبرو ساخت: "ما هیچ جا بازي نمي کنیم!". 
گذشته از اینکه براي خیلي ها بازي معنا نداشت براي کودکاني که بازي مي کردند پسرها در 

کوچه ها، خیابان و پارک و دختران در خانه بازی می کردند.
با دریافت نقاشی هایی از کودکان این نتیجه حاصل شدکه این کودکان بیشتر به مباحث 
محتوایي توجه دارند تا شکلی، برعکس کودکاني که در قشرهاي متوسط و رو به بالا هستند 
که مباحث شکلي و رنگ و فرم خیلي برایشان اهمیت دارد. نقاشی های بسیاری از کودکان 
قشر متوسط و بالاتر پر از رنگ هاي قشنگ است و یا موضوعاتي مثل خانه و خورشید و گل 
بدَست  انسان هایي چاقو  امااین کودکان همانطور که در تصویر می بینید  را تصویر می کنند 
و با یک رنگ مشکي و یکنواخت را حتی تصویر می کنند. این کودکان اهمیت شان مسائل 

محتوایي محله شان است.

محل مورد علاقه کودکان برای مهاجرت

شمال
بابل
گیلان
خارج از کشور
محله دیگر تهران
مشهد
قرچک
گرگان

به کجا می روند

محل ایجاد ترس در کودکان در محله
روح، جن،
شیطان

مأموردزدموادفروشمعتادهیچیخلافکارغربتی دعوا و
درگیری

سگ و گربه 
وموش
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مهندس رحیمي
لازم است توضیحي درباره قوم غربت بدهم که شاید این سؤال در ذهن خیلي ها پیش 
آمده باشد که قوم غربت اصلًا معني اش چیست؟ مثلًا ممکن است وقت هایي یکي به دیگري 
بگوید هي غربتي! یعني به عنوان یک توهین تلقي کند، ولي این اقوام مهاجریني هستند که 
به صورت کولي، در قدیم از کشورهایي مثل هند و پاکستان به ایران مهاجرت کردند، در 
محلاتي از شهر ساري، آمل و بابل ساکن شدند و بعد از مدتي به محله خاک سفید و بعد از 
اینکه خاک سفید تخریب شده در شهر تقسیم شده اند و بخش اعظم شان در دروازه غار ساکن 
شده اند. قوم غربت خرده فرهنگ خاصی دارند،یکي از اقوام شان که فیوج ها هستند معمولًا 
به سرقت مسلحانه شناخته مي شوند، کاملًا متفاوت از فرهنگ کل جامعه هستند. شاید بتوان 
گفت آنچه که براي همه ارزش هست براي آنها ضد ارزش تلقي مي شود و آنچه برایشان 
ارزش هست در جامعه ضد ارزش تلقي مي شود یعني مثلًا وقتي آقایي به خواستگاري خانمي 
مي رود از او مي پرسند چند ماه حبس بودي؟ این موضوع به عنوان افتخار برایشان مطرح 
است که به او دختر بدهند یا نه. یا اینکه چقدر مي تواني از دیوار کسي بالا بروي، این براي 
آن است که فرد به عنوان فردی توانمند محسوب مي شود، به این معني که مي تواند یک 

خانواده را اداره کند. 
آماري که در نهایت خانم عطاران اشاره کردند به این منظور نبود که بیان کنیم از نظر 
آماری در محله تأثیر زیادي گذاشتیم بلکه حاکی از یک بارقه امید در محله، براي کساني 
است که کلًا احساس مي کردند طرد شده اند و هیچ امیدي به هیچ تغییري نداشتند و همان 
روال را ادامه مي دادند. حتی بچه هایي که به خانه علم نمي آیند وقتي مي بینند که بچه هاي 
دیگري که به خانه علم آمده اند مثل بچه هاي دیگر درس مي خوانند و وضعشان تغییر کرده، 
یک امیدي پیدا مي کنند. امید ما این است که اگر بتوانیم موفقیت هاي پررنگ تري از این 
در  که  بچه هایي  بروند،  دانشگاه  که  بچه هایي  باشیم،  داشته  اخیر  سال   8-7 در  را  بچه ها 
تیم هاي ورزشي موفق باشند. و واقعاً این الگو براي بچه هاي کوچک تر در محله تغییر پیدا 
مي کند. بگویند بدون چاقوکشي، بدون مواد فروشي، بدون دزدي هم مي شود زندگي کرد. 
امروز بچه هایي در محله هستند که از دانشجویاني که به آنجا مي آیند یک الگو گرفته اند، فردا 
ممکن است خود بچه هاي محل الگو شوند براي سایر بچه ها و این الگوي قوي تر است براي 

اینکه ما بتوانیم باورها و سیستم ارزش گذاري محله را به تدریج تغییر دهیم. 
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پرسش و پاسخ
دکتر حبیبي

با چهره دیگري از شهر آشنا شدیم. من چون این شانس را داشتم که عمدتاً از طریق 
خانم عطاران با این گروه آشنا شوم، باید بگویم حقیقتاً کاري که این جوانان انجام مي دهند، 
بیاید که  در ذهن همه شما  است  نکردند که ممکن  اشاره  را  نکته  و یک  است  فوق العاده 
پول این داستان از کجا تأمین مي شود؟ آنان با فراخوان در شبکه های مجازی این پول را 
جمع مي کنند. به خانم دکتر عرفانیان مي گفتم، نه قراردادي هست، نه شرح خدماتي است، 
ولي کاري کردند کارستان و به خصوص با بچه ها، یعني اگر بچه ها را تغییر دهند، جامعه را 
توانسته اند تغییر دهند. در واقع ما یک سوم محله را تبدیل به پارک کردیم، ما شهرسازان، 
یعني در هیچ جاي تهران 30% محله ها پارک نیست و آن پارک بزرگترین معضل محله است.

مهندس روستا

ساعت  یک  در  دوستان  که  مواردي  متشکر.  و  ممنون  خیلي  الرحیم.  الرحمن  بسم الله 
گذشته مطرح کردند، من مطمئنم که خیلي زمان برده شده که این عکس هایي که گرفته شده 
هر کدام پشتش ساعت ها، ماه ها و حتي سال ها تلاش بوده است و خیلي اینگونه دستاوردها 
مشخص نمي شود من باید این را اقرار کنم. این تجربه نشان داد که توجه بیشتر به موضوعات 
نوسازی شهري و تجدید ساختار و تجدید حیات شهري، صرفاً موضوعات کالبدي نیست و 
اساساً لازم است قبل از اینکه در واقع اقدامات کالبدي انجام شود به یک سري عرصه هایي 
توجه کنیم که برمي گردد به استفاده کنندگان کالبد هاي شهري و آدم ها. نکته دیگر اینکه، 
باید توجه شود به داشتن برنامه هایي اینگونه محلات که انواع بدنامی های اجتماعي از این 
محلات زدوده شود، آیا آموزش این کودکان منجر به این مي شود که با افتخار بگوید من 
متعلق به دروازه غار هستم، من از جمعیت امام علي هستم، گاهاً ما در همین تهران و خیلي 
از شهرها با آدم هاي بي هویتي برخورد مي کنیم که به دلیل اینکه در همین محلات زندگي 
مي کنند هیچوقت خودشان را منتسب به این محلات نمي دانند و واقعاً نمي گویند متعلق به 
کجا هستند. اینکه کسي نتواند بگوید مال کجاست، خودش یکي از بحث هایي است که در 
خیلي مواقع منجر به بروز یک سري بدرفتاري هاي شهري مي شود. نکته دیگر چهره فقر بود 

که دوستان ملاحظه فرمودند. حال چند موضوع مطرح است: 
بیشتر به نظر مي رسد که هدف دوستان تأکید بر کودکان بود و این یک هشداري است 
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براي جامعه شناسان، برنامه ریزان و طراحان که درشرح خدمات طراحي شهري، تأکید و توجهی 
به گروه هاي خاصي نمي شود یعني در شرح خدمات طرح تفصیلي، بهسازي، نوسازي شهري 
که خود ما در واقع مسئولیت این حوزه را داریم، خیلي به گروه هاي خاص توجه نمي کنیم و 
یکي از دلایل غفلت از این سرمایه های عظیم که فرمودند تأثیرپذیرترین و آسیب پذیرترین 
هستند، حتي در مطالعات شهري توجه نمي کنیم. لذا اینکه یک شکاف عمده اي بین سطح 

مطالعات و اقدامات اجرایي و شیوه هایي که دوستان کار مي کنند وجود دارد. 
نکته بعد موضوعي بود که دوستان درباره خرده فرهنگ ها صحبت کردند، گفتند کولي ها 
که منشأشان شمال است. شمالي ها به آنها مي گویند "جوکي" که اینها در ساري، عباس آباد  
داده اند.  اختصاص  خود  به  را  خاصي  محلات  بابل،  از  قسمتي  در  نکنم  اشتباه  اگر  نکا،  و 
نمي دانم سابقه سکونت اینها به چه صورت است و شاید خیلي از آنها مربوط به اقدام متأسفانه 
خیلي عجیب و غریبي است که در ساري اتفاق افتاد،"جوکي محله" ساري را تخریب کردند 
و در قسمتي از شهر به اینها زمین دادند و یا تخریب خاک سفید که باعث شد آنها در کل 
مجموعه شهري تهران پخش شوند. آیا آن اقدام مدیریت شهري ساري باعث نشده که اثرات 
آنرا در تهران  ببینیم. مي شود گفت تغییر پایدار هیچ کودکي بدون تغییر خانواده اش به نظر 
من صورت نمي گیرد، یعني ما قبل از کار کردن روي کودکان باید برنامه اي روي خانواده ها 
داشته باشیم، براي پدرش داشته باشیم، براي مادرش داشته باشیم که این موضوع منجر به 

این شود که آن بچه به عنوان ابزار اقتصادي خانواده استفاده نشود. 
موضوع بعدي این که اثرگذاري دوستان بر روي اجتماعاتي که در محله حضور داشتند، 
بسیار ارزشمند بود. ولي این اثرگذاري را که روي مدیریت شهري دستگاه هاي متولي باشد 
من در صحبت هایتان ندیدم، روي بهزیستي، کمیته امداد، نهادهاي حمایتي، معاونت اجتماعي 
تومان فقط  میلیاردها  ارائه کار دهند،  اینجا  در  بخواهند  آنها  اگر  ... که  و  تهران  شهرداري 
مسواک و خمیردندان و نوشت افزار در این محدوده ها توزیع مي کنند. اینکه اقدامات شما چه 
تأثیري بر روي برنامه ها و دستگاه هاي مرتبط که وظیفه مند هستند نسبت به این موضوع، 
گذاشته به خصوص شهرداري که در حوزه معاونت اجتماعي با تأسیس سراهاي محله سیصد-
چهارصد هزار نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سراهاي محله فعال اند. ساختار مدیریت 
مي کنند،  انتخاب  را  محله  مدیر  محله  مقیاس  در  که  رفته  سمتي  به  الان  تهران  شهري 

بودجه ي محله را در اختیار مدیر محله قرار مي دهند.
نکته آخري که خدمتتان عرض می کنم این است که ما در طراحي شهر، کودکانمان به 
یک فضاهایي نیاز دارند، یکي از آنها، این فضاهایي که شما تحت عنوان خانه علم که در آن 
مسابقات نقاشي، صنایع دستي، مدرسه و ورزش ایجاد کرده اید. اینها به صورت یک رویه در 
دستور کار مدیریت شهري و برنامه ریزي نیست لذا اینکه ما محلات شهري دوستدار کودک 
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اصلًا نداریم باید به این موضوع توجه کنیم که انجام شود. 
در مجموع تجربیات بسیار ارزشمندي بود. این سؤالات دلیل بر نقص کار شما نیست. 
مطمئناً بر رفع ابهامات شخصي خود من در این موضوع بود و سؤال آخري که در آخر دارم 
شبکه سازي محلي است، آیا نهاد غیردولتي بیشترین نقشش باید میانجي باشد چون این واقعاً 
نقش واسط نبود، نقش نجات دهنده بود چون اگر نقش واسط بودید باید صداي گروهي را 
به سازمان مدیریت شهري مي رساندید، در صورتي که به نظر من این نقش ناجی خود شما 
بود، ابتکارات خود شما در موضوعاتبود. این اقداماتي که شما در محله انجام مي دهید تا چه 
تا  ببینند  باید تا کجا آموزش  افراد  انجام شود؟  باید توسط نهاد غیردولتي در منطقه  زماني 
خودشان قادر به تکثیر تجارب شوند و تا اینکه شما بتوانید در محلات دیگر تجارب خود را 

استمرار دهید؟

دکتر حبیبی
نکته قابل توجه اینکه دوستان در خانه علم با پرداخت ماهیانه 600.000 تومان فعالیت 
مي کنند. باید ببینید که دوستان در چه شرایطي در آن فعالیت مي کنند و هنوز نتوانسته اند 

با شهرداري به نتیجه اي برسند که یک مکاني مناسب براي این گروه در نظر گرفته شود.

نقد
اینکه  است،  پیش  شده  مطرح  سؤال  به  پاسخ  کنم  مطرح  مي خواهم  که  موضوعي 
سازمان هاي مردم نهاد تا کي لازمند؟ همیشه لازم هستند ولي هرگز کافي نیستند! آقاي 
دکتر حبیبي، قرارداد لازم است، طرح مي خواهد، دروازه غار بدون اینکه بدانیم کجاي تهران 
است، چقدر توسعه اقتصادي دارد، چگونه مي شود شغل ایجاد کرد، با خانواده ها مي خواهید 
چه کار کنید؟ در دوره اي ما همواره فریاد زدیم که موضوع تجمیع و نوسازي نیست، موضوع 
براي  است.  شغل  ایجاد  اقتصاد،  بحث  رأس  است،  اقتصاد  است،  جامعه  این  نیست،  کالبد 
غربتي ها چه شغلي داریم؟ مهمتر آن که قبل از اینکه غربتي ها جذب دروازه غار شوند در 
آنجا چه اقتصادي، چه شغلي داشته ایم؟ اینها را چه کسي باید روشن سازد؟ سازمان هاي مردم 
نهاید یک عضو لازم و ضروري براي همیشه هستند، براي سرمایه گذاران لازم اند، شهرداري 
یا بحث هاي مدیریت محلي، مشارکت،  اقدامي مي کند؟ سازمان هاي مشارکت مردمي  چه 
حکمروایي، اینها جایشان کجاست؟ سؤال بسیار زیاد است ولي چه کسي باید پاسخگو باشد؟ 
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پرسش
خیلي ممنون، من خیلي خوشحالم که شما یک کار خیلي ارزشمندي انجام دادید. اگر 
برنامه  آیا   -1 دارم:  سؤال  دو  هستید.  فعال  که  است  سال  نیم  و  دو  فرمودید  نکنم  اشتباه 
محلي  نیروهاي  که  است  قرار  یا  بمانید،  آنجا  زماني  چه  تا  مي خواهید  که  دارید  مشخصي 
توسط  طرحي  آنجا  در  پیش،  ماه  ده  حدود   -2 نه؟  یا  شوند  جایگزین  شوند  داده  آموزش 
شهرداري و نیروي انتظامي البته به صورت" گاز انبري"، مي خواستند انجام دهند خیلي هم 
را  اینها  انتظامي  نیروي  بود که کلًا  این  برنامه شان  آوردند و  را  تلاش کردند شوراي شهر 
جمع آوري کند و به جاي دیگري ببرد و سازمان نوسازي، اقدام به نوسازي کند و در شهرداري 
هم تقسیم بندي وظایف کردند، بالاخره از این طرح هاي یک هفته اي بود و بعد چه اتفاقي 
افتاد مشخص نیست. مي خواستم بدانم که اینها با شما در ارتباط بودند یا شما با آنها در ارتباط 

بودید؟ و اینکه این طرح به کجا رسید؟

نقد
خیلي تشکر مي کنم از زحماتي که دوستان کشیده اند. من سؤالم را سعي مي کنم طوري 
بسیار  کار  من  نظر  به  روستا.  آقاي  جناب  به خصوص  دیگر  دوستان  سؤال  به  بدهم  ربط 
گسترده اي جمعیت امام علي)ع( انجام مي دهد و اینطور هم که مطرح مي شود، موفق هستند. 
نمونه  دو  اتفاقاً  مي کنم،  پژوهش  عملکردشان  و  روي سمن ها  من  اینکه  به  توجه  با  منتها 
باشید! در  باید بگویم خیلي مواظب  ارتباط داشته ام،  آنها  با  سمن هم در همین دروازه غار 
عین حال که ما خودمان را متولي برخورد با آسیب هاي اجتماعي مي دانیم، در درون سمن ها 
از محتوا دور کند.  آنرا را  بیاید که به تدریج  نیز ممکن است آسیب هایي ذره ذره به وجود 
یکی از این دو سمن به دلیل عدم توجه به مشکلات درونی، با معضلاتي روبرو شد که خیلي 
عملکردش را زیر سؤال برد و سمن دوم پارسال، بعد از انباشته شدن مسائل مختلف منجر 
به این شد که نیروهاي اصلي خودش را از دست داد. من توصیه مي کنم گروه مستندسازي 
را به گروه تحقیق و پژوهش و ارزیابي گسترش دهید. نه فقط در مورد عملکردهاي بیروني 
خودتان، بلکه عملکردهاي دروني خودتان که خداي نکرده به سرنوشت برخي از سمن هاي 
بدهید  گزارش  نباشد که  این  فقط  نظر من  به  نیز  نشوید. مستندسازي  دچار  قدیمي  بسیار 
بیرون، مستندسازي باید معطوف باشد بررسي نقاط قوت و ضعف تجارب ما،که بعد بتوانیم 
از آن درس آموزي کنیم و بعد از این درس آموزي در اصلاح خود سمن، اصلاح عملکردها و 

فعالیت هایش استفاده کنیم.
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نقد
با سلام، من در پی صحبت دوستمان، به نظرم اینگونه برخوردها ناپایدار است- اگرچه 
خیلي برایش ارزش قائل هستم- و فکر مي کنم شکل هایي از برخورد پایدار با مسائل شهري 
را باید بتوانیم بوجود بیاوریم. سمن ها آنگونه که در جامعه ما و حتي در دنیا شناخته شده اند، 
تشکل هاي غیرپایدار و غیرموظفي هستند، تشکل هاي داوطلبانه هستند، خیلي خوب است، 
ولي اولًا فسادپذیر هستند، همانطور که دوستمان گفتند، غیر قابل اطمینان اند، و نهادگرا و 
نهادینه نیستند، ما باید بتوانیم از امکانات گسترده تري در جامعه استفاده کنیم، باید بتوانیم 
به شوراهاي محل تکیه کنیم، باید بتوانیم به انجمن هاي حرفه اي، تخصصي و چیزهایي که 
در حقیقت زندگي مردم با آن آمیخته است، یعني آن تشکلي که در حقیقت نوعي پایداري و 
ریشه در جامعه دارد، تکیه کنیم. اگر ما بتوانیم سمن هاي ناپایدار را به سمت تشکل هاي پایدار 
پیش ببریم، آنوقت مي توانیم مطمئن باشیم که اینچنین جریاناتي مي تواند ریشه کن شود و یا 

به طور جدي تري مسئله  دنبال شود.

نقد
من اول باید عرض کنم که زنده باد! این کاري که جمعیت امام علي)ع( انجام داد، هم 
مثال زدني است، هم ارزشمند است! و ندیدم که ادعا کنند که مي خواهند کل محله را از این 
رو به آن رو کنند، نوسازي کنند، بهسازي کنند، یا همه معضلات محله را ریشه کن کنند، 
شناسایي کردند، اعلام کردند که معضلات را دیدند، اما دقیقاً به یک قشر مشخصي، یک 
گروه سني مشخصي از جامعه دروازه غار پرداختند. اسم امام علي)ع( در جمعیت است، عبارت ها 
یا گروه ها یا مانیفست کارشان خیلي از مقام امام علي)ع( انتخاب کردند و اصلًا ادعا نکردند که 
متصل به نهادهاي دولتي هستند وسازماني مردم نهاد هستند. نتیجه، نتیجه ارزشمندي است و 
فکر مي کنم که این مدل برخورد، اگر ترکیب شود به توصیه هایي که آقاي دکتر روستا کردند، 
اینکه در حوزه خانواده، فضاي شهري، محله و بحث هاي دیگر ترکیب شود خوب است البته 
فکر مي کنم از حوزه ي کارهاي این جمعیت خارج است، یعني خیلي نمي خواهند وارد فضاي 
خانه به لحاظ ساختمان سازي، کیفیت مسکن و یا فضاي شهري دیگري شوند، گرچه وارد این 
آسیب شناسي شده بودند و کروکي هاي آخر این را نشان مي داد. فکر مي کنم که واقعاً بخش 
خالي همه پروژه هاي شهرسازي یا طرح هاي بهسازي، نوسازي بافت ها را امروز دیدیم. یک 
نکته اینکه جمعیت در عمل نشان داد که بین غربتي یا شمالي یا سایر اقوام که بکار برده، 
مرزي قائل نیستند و همه اینها انسان و کودکان هستند که قطعاً باید برایشان کاري کرد و 

دقیقاً این کار را کردند. باز هم عرض مي کنم زنده باد!
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نقد
با تشکر از شما. من تجربه اي شبیه کار شما داشتم در سبزوار با کولي هاي سبزوار ما 
مواجه بودیم. طرح توانمندسازي سبزوار را انجام مي دادیم، شناخت شما بسیار دقیق و عمیق 
بوده، مونوگرافی ها، پیدا کردن جمعیت آسیب پذیر، بسیار خوب انجام گرفته، ما در سبزوار که 
این طرح را انجام مي دادیم، علاوه بر توانمندسازي با کولي ها در بافت گلستان سبزوار روبرو 
بودیم و اینها مسئله مالکیت داشتند، مسئله مالکیت کولي ها این بود که آن زمین ها متعلق به 
کولي ها بود که مالکیت آنرا داشتند.لیکن چون دست آنها بود قیمت زمین بسیار پائین بود و 
شهرداري بسیار تمایل داشت که این زمین ها را تملک کند و مالکین که همان کولي ها بودند 
مي گفتند ما مي دانیم که در بهترین موقعیت شهر واقع شده ایم چون منطقه کولي ها دقیقاً 
پشت بازار شهر در بافت گلستان و شهرداري است و شهرداری حاضر است که این زمین ها را 
به قیمت پائین بخرد و بعد از آن در آنجا پاساژ ایجاد کند و تمام این مسائل را آنها مي دانند و 
آگاه هستند از همه چیز. بارها و بارها ما در آنجا رفت و آمد داشتیم و من فکر مي کنم که تنها 
شناخت ما به عنوان NGO یا طرح هاي توانمندسازي یا بافت هاي فرسوده در این محلات 
کافي نیست. ما باید در پس این شناخت ها و این طرح ها نهادي پایدار را داشته باشیم یعني 
همانطور که دوستان در ابتداي صحبت مطرح کردند، شهرداري باید به گونه اي تأمین کند 
چون کار حتي نهادها و NGOها نیست، کار یک شهرداري است، کار یک سازمان بزرگ 

است که قادر به این کار باشد.

مهندس رحیمي
فکر مي کنم در ارائه ها، نقش NGOها به نحو کلاسیک بیان شده بود. منتهاي مراتب، 
فکر مي کنم که همانطور که همه چیز در کشور ما ایرانیزه مي شود، تصور و تعریفي که از 
NGOها در جهان وجود دارد یک مقداري در کشور ما ایراني شده، و ما الان با یک ورژن 
ایراني NGO روبرو هستیم. آن چیزي که به عنوان سازمان هاي پایدار و فعالیت هاي پایدار 
در محله ها مطرح مي شود، شاید در کشورهایی عملکردشان خوب و مناسب شده، که جامعه 
به طور  باید  فعالیت سازمان هایي که  بر  نظارت درستي  و  بوده  مدني در آن کشورها قوي 
فعال، پایدار و موظف کار کنند، وجود داشته است. اگر نگاه کنیم در کشورهایي که خیلي از 
لحاظ رفاه اجتماعي سطح بالایي دارند و از لحاظ روابط اجتماعي پیشرفته هستند، مي بینیم 
که NGOهاي بسیار قوي دارند و جامعه مدني قوي دارند. این NGOها اینگونه نیستند 
که یک سري به صورت موقت و احساسي وارد مقوله اي شده باشند و کاري را انجام داده 
باشند، مثلًا در مقابله با شکار نهنگ ها در بخشي از دنیا NGOهایي وجود دارند که مجهز 
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مخابره  آنها  به  که  وقتي  و  هستند  پیشرفته  خیلي  قایق هاي  به  مجهز  هستند،  کشتي  به 
مي شود که نهنگ ها شکار مي شوند، همانجا حضور پیدا مي کنند و وارد عمل مي شوند. یعني 
فقط اطلاع رساني نمي کنند. یا NGOهایي که بر سیاست هاي محیط زیست در دنیا فعالند، 
توانسته اند روي سیاست  گذاري هاي کلان تأثیرگذار باشند، یکي از بخش ها وکارهایي که 
ما قرار است انجام بدهیم تاثیرگذاري روي سیاست هاي کلان هست و ما اینرا خیلي مدنظر 
قرار دادیم، همان مددکاري جامعه اي و انعکاس وضعیت به جامعه، بخشي از وظایفي است 
که براي خودمان تعریف کردیم. یعني هر اتفاقي را که ما مي بینیم، وظیفه خود مي دانیم که 
این را به جامعه منعکس کنیم. منتهاي مراتب، جامعه ما چند معضل اساسي دارد، ما تعامل 
داشتیم با بخش هاي مدیریت شهري و بخش هاي مسئولین بهزیستي و کساني که به نحوي 
به عنوان مثال ما بچه اي  باشیم،  تعامل داشته  به ما مربوط هستند، جاهایي هم مجبوریم 
داریم شناسنامه ندارد، جا ندارد و مجبوریم که از بهزیستي درخواست کنیم که یک نامه به او 
بدهند. این تعامل هایي که داشتیم ما را به چند نکته رساند، یکي فقر نگرش صحیح هست: 
مثلًا در زمینه کودکان کار، شهرداري جزء متولیان هست، بهزیستي هم جزو متولیان هست 
از  با مسئله مي کنند، نشان مي دهد که نه تنها آگاهي دقیق  این متولیان  اما برخوردي که 
وضعیت موجود ندارند، بلکه نگرش درستي هم به موضوع ندارند. آیا بچه اي که در خیابان کار 
مي کند، دکور خیابان را خراب کرده؟یا همه ما را زیر سوال برده که ما کجا هستیم که این 
بچه اینگونه زیر ستم قرار مي گیرد؟ ما قرار بود پروژه اي را با یکي از مناطق شهرداري انجام 
دهیم گفتند که "ما نمي دانیم این بچه ها از کجا مي آیند، چه کار مي کنند، من فقط مي خواهم 
مسئولي که در منطقه من با ماشین حرکت مي کند،بچه اي جلوي او را نگیرد و فال بفروشد، 
این بچه در خیابان دیده نشود، کاري ندارم کجا مي روند و چه کار مي کنند، فقط در منطقه 
من کودک کار نباشد!" و این نگرش واقعاً جایي را براي اینکه شما بعضي وقت ها پشت این 
میز بنشینید نمي گذارد. من پشت این میز نشستم، شما بیست میلیون هم مي خواهید به من 
بودجه بدهید ولي اینگونه صحبت مي کنید، این بچه ها را باید چه کار کنیم، باید زنداني شان 

کنیم، یک کودک کار را زنداني کنیم که در منطقه شما دیده نشوند!؟ 
اینکه شما روي خانواده ها کار نمي کنید،  بر  صحبتي که آقاي مهندس فرمودند، مبني 
این صورت نیست، ما هم روي خانواده ها کار مي کنیم،  به  البته  روي بچه ها کار مي کنید، 
آنها را شناسایي مي کنیم، در ادوار مختلف بازدید از منزل داریم، منتهاي مراتب ما وارد یک 
قشري از خانواده ها شده ایم و دیدیم که حضور ما در آنجا واقعاً اثري ندارد. یعني یک پدر و 
مادر خمار را که دائم یا خمارند یا نئشه، ما نمي توانیم برایشان اشتغال ایجاد کنیم فقط اولین 
کاري که توانستیم برایشان انجام دهیم این بود که بچه ها را از آن محیط دور کنیم و دومین 
کار این بود که در دراز مدت از طریق بچه ها روي آن خانواده ها تأثیر بگذاریم و الان حداقل 
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اینکه آن خانواده ها به ما اعتماد دارند، حداقل این است که "دنیا"یي که به دروازه غار مي آید 
باباش مي آید و مي گوید "خاله مریم من مي خواهم ترک کنم کمپ سراغ نداري؟ خسته شدم 
از این وضعیت!". اینها همه به خاطر افزایش امید به زندگي است، امیدي که هیچوقت در 
محله نبوده، حالا یک امیدي براي بچه پیدا شده من هم اگر بخواهم ترک کنم شما حمایت 
مي کنید؟ بله حمایت مي کنیم. الان همین کیسه هاي دوستدار محیط زیست، بچه اي که قرار 
بود در خیابان کار کند الان روي کیسه ها نقاشي مي کند و مادرش مي آید و مي گوید "مي شود 
این ها را بدهید من ببرم بدوزم؟" بهترین اتفاقي که مي تواند بیافتد این است که ما کار کودک 

را با کار والدین جایگزین کنیم. کار پدر یا مادر. 

آرام آرام این اتفاق مي افتد، منتهاي مراتب ما ورود پیدا کردیم به خانه ها، خانواده ها و 
دیدیم که از اینکه ما بخواهیم مستقیم با این افراد کار کنیم واقعاً نتیجه اي نخواهیم گرفت. 
چون اصلًا پذیرش وجود ندارد، اعتماد وجود ندارد، آن چیزي که در محله کار مي کند خیلي 
ببینید در  از ما کار مي کند، شما  از ما کار مي کند، پخش مواد مخدر خیلي قوي تر  قوي تر 
محله، ما آشپزخانه هاي تولید شیشه را مي شناسیم، یعني مي دانیم کدام خانه ها تولید مي کنند، 
احتمالًا همه مي دانند، شهرداري مي داند، نیروي انتظامي مي داند و ... فقط مي دانیم که توان 
این را نداریم که آن آشپزخانه را از بین ببریم. ما فقط مي توانیم بگوییم. هر دفعه مسئول 
نیروي انتظامي را مي بینیم مي گوییم که اینجا خانه اي است که در آن مواد مي فروشند، اینجا 

توسط تولیدشده  محصولات  از  نمونه هایی   
  کودکان دروازه غار
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خانه اي است که در آن شیشه تولید مي کنند، وقتي اقدامي نمي شود کم کم شما به عنوان 
NGO اي که قرار بود نظارت داشته باشید و یک الگوي موفق پایلوت درست کنید و بگویید 
آقا شما وقت ندارید ما وقت داشتیم چهار پنج سال وقت گذاشتیم و این جواب داده، این را در 

محله هاي مختلف کپي کنید، در محلات مختلف اجرا کنید، جواب مي دهد.
آقاي دکتر حبیبي فرمودند خانه اي که ما در آن فعالیت مي کنیم واقعاً خودش یکي از 
فرسوده ترین خانه هاي منطقه است، حتي بعضي وقت ها وقتي راه مي رویم نگرانم که آجري 
بر سر بچه ها نخورد، البته خدا را شکر این بچه ها وزني ندارند، شیب خانه بسیار زیاد است و 
زمین همواري ندارد، این وضعیتی است که مسئولان شهرداري بارها آمده اند و دیده اند اما... . 
ما آنچه را که از دستمان برمي آید انجام می دهیم، نه امکاناتي داریم، نه کمک مادي از نهادي 
دولتي مي گیریم، نه حمایتي مي شویم، ما با همین پول جیب شما و ایشان کار مي کنیم، با 
همین بضاعتمان توانسته ایم این پایلوت را ارائه دهیم، به ما مي گفتند فرهنگسرایي که در 
محله وجود دارد، بچه هاي غربتي را راه نمي دهند، وقتي بیشتر اهالي آنجا غربتي هستند، پس 
این فرهنگسرا فقط یک مکان دکوري است؟! به قول شما یک کالبد بي روح است، اینکه ما 
بتوانیم این محله را با همان افراد بومی و محلی  اش به نسبت نیاز بومي و محلي اش تعریف 
کنیم مهم است. ما بسیار سعي کردیم این موضوع را جا بیندازیم، اینکه ما باید تابع وضع 
باید  ما  اینکه بخواهیم وضع موجود، آن چیزي شود که ما دوست داریم.  نه  باشیم  موجود 
خودمان را وفق دهیم با آن چیزي که در محله وجود دارد. وقتي مي بینیم بچه اي سواد ندارد و 
نمي تواند سر کلاس بنشیند برایش کلاس فوتبال مي گذاریم، او فوتبال را دوست دارد ما خود 
را با نیاز بچه منطبق مي کنیم، براي اینکه دوستش داریم، براي اینکه مي دانیم این بچه یک 
سرمایه از سرمایه هاي کشور ماست. بزرگترین سرمایه هر کشوري نیروي انساني اش هستند. 
ما به این اعتقاد داریم و او را به عنوان زشت کننده دکوراسیون نمي بینیم. بچه را در شهر، به 
عنوان کسي مي بینیم که حضورش در شهر و چهار راه، فریادِ طلب کمک از همه هموطنان 
است. یعني اگر روزي من و شما به حضورش در چهار راه اعتراض داشتیم، آن بچه الان در 
آن چهار راه نبود، اگر حضور آن بچه در خیابان براي من و شما عادي نمي شد، زیر سؤال 
مي بردیم که شهرداري، بهزیستي کجا هستید شما؟! پس این بچه چطور اینجا کار مي کند؟! 
در حالي که پدرش در خانه نشسته است. واقعاً در جاهایي ما دچار خلاء قانوني مي شویم و 
مي گوییم اي کاش قانوني بود مي آمد این بچه را از پدرش مي گرفت. ولي متأسفانه نه تنها 
متولیان شهري بلکه حتي قوانین ما هم حتي یک جاهایي دوستدار و حامي کودک نیستند و 
این ضعف را ما داریم. و حالا در این ضعف یک NGO اي که خواسته حضور داشته باشد، 
وقتي مي خواهد نظارت داشته باشد، مي گوید به چه چیز مي  خواهم نظارت داشته باشم؟به 
کاري که نمي شود؟! به دغدغه اي که وجود ندارد؟! به برنامه اي که تعریف نشده؟! در حوزه 
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مدیریت شهري براي آسیب هاي اجتماعي برنامه استراتژیک وجود ندارد، یک مدیر مي آید 
دغدغه کودکان کار را دارد، همه هزینه ها را در آن مي ریزد، مدیر بعدي مي آید دغدغه زنان 
سرپرست خانوار را دارد، خانمش در زمینه زنان سرپرست خانوار دوست دارد کار کند، کل 
شهر مي شود محل توانمندسازي زنان، حالا اگر این مدیر عوض شود این قضیه ادامه پیدا 
مي کند یا نه؟! یعني ما برنامه هاي شهریمان پایداري ندارند یعني تابعي از احساسات و عواطف 
مدیراني است که بر امور شهري ما حاکم مي شوند، بله اگر که یک سند پنج ساله وجود داشته 
باشدو بگویند که NGO، تو هم این بخش از سند هستي، تو هم بیا در این قضیه متولي 
باش، ما خیلي استقبال مي کنیم، خیلي خوشحال هستیم که کار ما و کار همه NGOها در 
یک راستا قرار بگیرد وهم افزایي شود در جهت هدفي که وجود دارد. ولي هرچه گشتیم دیدیم 
که اصلًا چنین چیزي وجود ندارد. من فکر مي کنم که بعضي از NGOها بسیار پیشروتر از 
مدیران شهري و مدیران متولي عمل کرده اند. خیلي جاها وقتي ما دستمان به جایي نمي رسد، 
صدایمان به جایي نمي رسد، مي گوئیم حداقل این بچه را دریابیم، حداقل خودمان آستینمان را 
بالا بزنیم، به قول شما بشویم میانجي، بشویم متولي، بشویم عامل، قرار بود ما عامل نشویم، 
قرار بود ما مشاوره دهیم، قرار بود ما نظارت داشته باشیم، الان شدیم عامل اجرایي براي 
اینکه عامل اجرایي نبود! در 8 سال گذشته اگر شما دقت کرده باشید ما درِ همه اداره ها و 
سازمان ها را از جا کندیم، فقط براي بچه هایي که پدرشان شیشه مي کشند و شب از خانه 
بیرونشان مي کنند چه کنیم. ما یک دختر 12 ساله در وسط دروازه غار را چه کنیم، هیچکس 
به دادِ ما نرسید، با اورژانس اجتماعي تماس مي گیریم، 5 ساعت بعد مي رسد، فقط یک نامه 
درِ خانه مي دهد در حالي که پدر و مادر اصلًا سوادِ خواندن آن نامه را ندارند، مي گوییم شما 
باید آن بچه را از خانواده بگیرید، مي گوید من حکم قضایي ندارم، یعني ما در نبود همه این 
مسائل با چنگ و دندان بچه ها را نگه مي داریم، اینگونه نیست که بگوییم نه ما وقت اضافي 
داریم، انرژي اضافي داریم، احساساتي شدیم حالا یک جایي یک کاري کرده ایم، بلکه 16 
مرکز مشابه در سطح کشور بر اساس احساسات و موضوعي زودگذر، نمي تواند اداره شود، بلکه 
بر اساس یک برنامه اي است، ما واقعاً برنامه داریم، و اگر دیگران برنامه ندارند تصمیم داریم 
حداقل ما مثل آنها نشویم و در آن سیستم هضم نشویم و ما سیستم درست خودمان را داشته 
باشیم. یکي از مسائلي که تغییر پایدار صورت نمي گیرد این است که واقعاً باید NGO هاي 
قوي زیاد باشند، هم صدا شوند، فشار بیاورند و سؤال کنند، متأسفانه این قضیه در کشور ما 
بسیار ضعیف است و هر وقت هم که یک NGO اي مي خواهد سؤالي بپرسد یا اعتراضي 
به وضعیتي داشته باشد آنقدر انَگ هاي مختلفي مي خورد که اصلًا شاید از سؤال کردن خود 

پشیمان شود.
سؤال شد که بر روي دستگاه هاي متولي چه تأثیري داشته؟ البته بي تأثیر نبوده، همین که 
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NGOها خوب کار مي کنند، همین که اثر کارشان دیده مي شود، دستگاه هاي متولي بعضي 
وقت ها احساس مي کنند که زیر سؤال رفته اند و احساس مي کنند که باید حتماً یک اقدامات 
و حمایت هایي را انجام دهند. ما براي کودکان، نیازمندِ فضا هستیم و فضای مناسبی نداریم، 
در حالیکه اینقدر فضاهاي بي استفاده و بي مصرفي در شهر وجود دارد که وقتي من مي بینم 
بسیار تأسف مي خورم که ما در 200 متر جا مجبوریم 70 تا 80 بچه را ساماندهي کنیم، ما در 
دروازه غار کلاسي داریم که یک اتاق 9 متري به 4 قسمت تقسیم شده در هر قسمت یک 
تخته وجود دارد با تقریباً دو ردیف نیمکت، یعني 4 کلاس در فضاي 9 متري برگزار مي شود. 
انجام  این کار   سرانه استاندارد آموزش هم که مي دانید براي هر کودک چقدر است. ولي 
مي شود، آن بچه باسواد مي شود گرچه در آن فضا، اگر فضا بهتر بود خیلي بهتر مي توانستیم 

کار کنیم، ولي نیست. 

مهندس واحدی
ما تمام سعي مانرا در خانه علم دروازه غار با تمام کم و کاستي هایي که هست،کردیم. 
اگر  گفتند  هم  رحیمي  خانم  خود  که  آنچه  یعني  کرده اند،  مراجعه  خود  مسئولین  از  خیلي 
عملکرد و راهکار عیني و مشهودي وجود نداشت بسیاري از این صحبت ها واعتراض ها به 
باد هوا مي رفت، ولي وقتي این خانه ها بعد از یکي دو سال به چرخه عملکردي شان افتادند، 

به بازدهی مشهود نیز رسید.
روز اول ما وقتي بچه غربت را براي ثبت نام مي بردیم مدرسه مي گفتند که ما اصلًا فیوج 
را ثبت نام نمي کنیم، ولي وقتي دیدند که بچه چقدر توانایي دارد وقتی یک پایه، دو پایه را در 
خانه علم درس خوانده بود پذیرایش شدند و خودشان حضور پیدا کردند براي بازدید از خانه، 
و آن چیزي که بسیار مهم بود و بسیار براي مسئولین جاي تعجب داشت این بود که با توجه 
به زیرساخت بسیار محدود و بسیار ناکارآمد، نرم افزار و اندیشه و رفتارشناسي و روشي که با 
این بچه ها کار مي شود بسیار کارآمد است. ما طي برنامه هاي سمینار کودکان کار که محصول 
کاري بود که تمام خانه هاي علم ما انجام دادند، شناختي از محلات غربت، محلات خاستگاه 
این کودکان و اطلاعاتي جمع آوري شدند و به ارائه آن پرداخته شد،به این ترتیب الان این 
قضیه کاملًا بین مسئولین هم مورد توجه قرار گرفته است که یک نرم افزاري موجود است و 
ما برخلاف آنچه که گفته شد اتفاقاً در پي این هستیم که این نرم افزار در ساختار آموزش و 
پرورش ما هم نصب شود، در طي پروپوزال ها و طرح هایي که ارائه دادیم و نمونه هاي موردي 
که در خانه علم وجود داشت و بسیار کارآمد بود، توانستیم این برنامه را ارائه دهیم که این 
نرم افزار در شهرداري، در فرهنگسراهایي که در این محلات است، در آموزش و پرورش و در 
مدارس این مناطق، به صورت عملي اجرا شود و آن نیازمند این است که یک شناخت قوي 
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نسبت به این قشر وجود داشته باشد.

مهندس رحیمی
در مورد سؤالي که دوست عزیز گفته بودند که تا چه زماني مي خواهید این کار را دامه 

دهید؟
در کنار معضلات اجتماعي بودن، فکر مي کنم که وظیفه شهروندي همه ماست و تا ابد 
باید این کار را ادامه دهیم، ولي اینکه تا چه زماني ما در محله خودمان مي خواهیم حضور 
داشته باشیم، ما در حال حاضر نمونه هاي موفقي داریم از بچه هایي که در این 9-10  سال 
- گرچه خانه علم دروازه غار نبود ولي ما در محله حاضر بودیم – تحت پوشش جمیعت 
بوده اند و الان دانشجو هستند و خودشان تبدیل به معلمان خانه علم شده اند، با بچه ها تئاتر 
کار مي کنند، با بچه ها نقاشي کار مي کنند، ما درصدد این هستیم که تعداد این بچه ها بیشتر 
شود و تعداد بچه هایي که از سایر محلات به آنجا مي آیند کمتر شود و نهایتاً خانه علم توسط 
نسلي از بچه هایي که خودشان قبلًا در آنجا درس خوانده اند اداره شوند، همانطور که الان 
خیلي از آموزش ها را مثلًا مبارزه با خشونت، از طریق خودِ بچه ها به بچه ها آموزش مي دهیم، 
نسل هاي  دیگر  که  واقعاً طوري شود  که  امیدوارم  نمي شویم،  عمل  وارد  مستقیماً  خودمان 
آینده لازم نباشد که خانه علم دایر کنند و همه بچه هاي دروازه غار و بچه هاي ایران بتوانند 
مدرسه بروند و شناسنامه داشته باشند، ولي در هر صورت واقعاً حضور اجتماعات همیشه نیاز 
است، حتي در مناطقي که با معضلات فقر روبرو نیستند. امیدواریم که بچه هاي ما بقدري 
توانمند شوند و در زمینه تشکل سازي و تشکل مند شدن بتوانند این توانمندي را کسب کنند 
که بتوانند معضلات را خود حل کنند. مثلًا یک حوزه ي فعالیت ما حوزه ي زنان است، وقتي 
که زني مي آید و مي گوید که شوهرم شیشه اي است و خود سرپرست خانوار است و پولي 
را نزند، ولي وقتي20 نفر  تا بچه هایش  باید براي شیشه شوهرش خرج کند  که درمي آورد 
آنوقت دیگر رویکرد غصه  با یک معضل مشترک،  این زنان در کنار هم جمع مي شوند  از 
خوردن و درد دل کردن  نیست، اینها تبدیل به یک حرکت اجتماعي مي شود که شاید فقط 
یک تسهیل گري لازم باشد، یک آگاهي دادن به اینکه چگونه کنار هم جمع شویم و چگونه 
کار کنیم. ما بیشتر روي این قضیه کار مي کنیم که بتوانیم تسهیل گر باشیم، براي اینکه در 
محله ها افراد بتوانند خودشان به نوعي راهي براي خروج از قضیه پیدا کنند، بعضي وقت ها 
وقتي خواستن شدید نباشد راهي هم وجود نخواهد داشت، آن خواستن و عشقي که بچه ها 
به ما مي دهند باعث مي شود که ما واقعاً بخواهیم که کاري انجام دهیم، وقتي که شما واقعاً 

بخواهید، بالاخره راهي پیدا مي کنید.
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مهندس عطاران
غیرقابل  و  غیرموظف  تشکل  یک  اینکه  خاطر  به  سمن ها  فرمودید  اینکه  با  رابطه  در 
آنها حساب کرد. یک تجربه  ارتقاء حیات شهري خیلي روي  اطمینان اند، شاید نشود برای 
که  بگویم  می توانم  جرأت  به  رسانده:  اینجا  به  الان  را  من  که  بگویم  باید  را  شخصي 
سازمان هاي مردم نهاد، در ارتقاء حیات شهرینقش پررنگی دارند. پایان نامه ارشد من درباره 
کودکان آسیب پذیر بود و در دوره اي بود که در دفتر تسهیل گري مشغول به کار بودم، من 
خیلي سعي کردم که از طریق این دفتر تسهیل گري با بچه هاي محله ارتباط برقرار کنم حتي 
در حد نقاشي و چندین ماه در آنجا رفت و آمد کردم، اهالي محله من را مي شناختند، به مساجد 
مي رفتم اما به هیچ اطلاعاتي از آن محله نرسیدم و در آخر از طریق یک مدرسه - آن هم 
با روابطی- به تعدادی نقاشي دست یافتم. این مسئله باعث شد تغییر مسیربدهم به سوي 
NGOها و با حضور در خانه ایراني مولوي و بعد خانه علم دروازه غار، بدون هیچ سختي 
فراموش شده،  که  کلیدي  نکته  یعني همان  رسیدم،  که مي خواستم  اطلاعاتي  از  خیلي  به 
سمن ها قابل اطمینان اند! مردم به سمن ها اعتماد دارند و حتي کودکان هم به راحتي 
حاضر مي شدند نقاشي  کنند، مصاحبه کنند و یا حتي خیلی از اطلاعات را از خانواده هایشان در 
اختیار بگذارند. این نقش خیلي خیلي کلیدي است که سمن ها دارند و واقعاً نه به عنوان همه 
کاره  بهسازي مسائل شهري بلکه به عنوان یک واسط حتماً باید دیده شوند.چون مي دانم که 

آن اطمینان با یک مهندس مشاور حتي با یک یا دو سال فعالیت بدست نمی آید.

مهندس واحدی 
در مورد طرحي که شما عرض کردید فکر مي کنم یک مقدار به خاطر رسانه اي شدن 
معضلات دروازه غار، مسئولین، شهرداري، نیروي انتظامي و غیره برخودشان دیدند که اقدامي 
ازNGOهایي  بارِ خبري کاسته شود. چون دیده شد که جمعي  از  انجام شودتا یک مقدار 
باید یک همچنین  قرار مي دهند که چرا  مرتباً مورد سؤال  را  این قضیه  داشتند  که حضور 
پارکي وجود داشته باشد و در آن این نوع فعالیت ها صورت بگیرد. بله ما هم در جریان کار 
بودیم یک سري جلسات در داخل شهرداري منطقه برگزار شد، با حضور نیروي انتظامي و 
NGO ها، ولي باز هم براي NGOها این قضیه زیاد خوشایند نبود. براي اینکه این طرحي 
که برنامه ریزي شده بود، ریشه در عدم شناخت داشت. البته خوبي که داشت این بود که پاي 
پلیس به آن منطقه باز شد، یعني الان ما یک کیوسک پلیس در پارک بهاران داریم، ولي 
شروع به یک سري اقدامات ضربتي براي جمع  کردن معتادان و کارتن خواب ها کرده اند که 
خیلي دائمي نبود. ما الان باز هم کارتن خواب ها را مي بینیم که به معابر داخل کوچه ها رجوع 
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پیدا کرده اند، داخل خیابان خیام جنوبي که یک خیابان امن محله بود، ما الان مي بینیم که 
کارتن خواب ها همه از پارک ها فراري و به سوي خیابان هاي فرعي تر و کوچه هاي بن بست و 
کوچه هایي که یک مقدار محصورتر هستند آمده اند. ولي آنچه که جاي سوال داشت این بود 
که باز هم سؤال نشد که مواد مخدر از کجا به این منطقه، به این محله ورود پیدا مي کند؟ 
محل فروش، محل تقسیم، قاچاقچیاني که در رأس کار بودند، عمده فروشان خیلي راحت 
اصلًا  پابرجا هستند.  که همچنان  مي بینیم  را  خانه هایي  الان  فعالیت مي کنند،کجا هستند. 
خودِ محلي ها اعلام مي کنند که با عمده فروشان کاري ندارند و فقط با مصرف کننده اي که 
واقعاً به حال بسیار اسفناکي افتاده، کسي که رو به موت است با رفتار شنیع، با ضرب و شتم 
بسیار بالا برخورد مي کنند که بازتابی که از کودکان و خانواده ها داشتیم خیلي خوب نبود. 
طرح برنامه خیلي بلند مدتي نبود و جلسات هم خیلي زود قطع شد و برنامه دنباله داري نبود 
و آنچه که ما شاهد آن هستیم این است که مواد و مصرفش همچنان در محله وجود دارد. 
چرا که در این طرح خانواده ها دیده نشدند و سیاست و برنامه ایکه مواد مخدر را در آنجا شیوع 
مي دهد،در این طرح دیده نشد و فقط مقداري خاک را زیر قالي جارو کردن بود این طرح. این 
بود که پارک مقداري تمیزتر شود و خبرنگاري که به محله مي آید، پارک را خالي از معتاد و 

کارتن خواب ببیند.

مهندس عطاران
در رابطه با اینکه فرمودند یک سازمان پایدار و قدرتمند مثل شهرداري نیاز است، با یک 
سري از مصاحبه هایي که من با کارتن خواب هاي بهبود یافته محله داشتم، تجربیات خیلي 
به  نبودند  و حاضر  کارتن خوابي کشیدند  که  زمستان هایي  از  تعریف مي کردند  تلخي  خیلي 
گرمخانه بروند چون "آرم شهرداري" بر بالاي آن بود! و تأکید مي کردند که حاضر بودند در 
زمستان زیر برف بمانند یا حتي بمیرند! مي دانید که آمار کشته هاي کارتن خوابي در زمستان 
و  مي بینند،  که  بي احترامي هایي  خاطر  به  بروند  گرمخانه  به  نیستند  حاضر  ولي  نیست  کم 
رفتاري که در حق یک انسان به عنوان اشرف مخلوقات باید ببینند را نمي بینند. براي همین 
باز هم تأکید مي کنم نقش سازمان هاي مردم نهاد در شهرسازي کاملًا فراموش شده است در 

حالي که مي توانند بسیار مؤثر باشند.

دکتر حبیبی
خیلي متشکر از سرکار خانم رحیمي، سرکار خانم واحدي، سرکار خانم عطاران، فقط ما به 
عنوان یک معمار و شهرساز باید کمي در کارهایمان تأمل کنیم:" اینکه این داستان پرداختن 
به علوم اجتماعي از طرف دانشجویان دانشگاه صنعتي شریف صورت مي گیرد و دوستان علوم 
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اجتماعي در آن غایب هستند". طبق روال، معمولًا آخر این نشست ها یک سري لوح تقدیر 
داده مي شود به دوستاني که در اینجا حضور داشتند که آقاي دکتر روستا، خانم دکتر عرفانیان 

و بنده نیز کمک مي کنیم.

مهندس واحدی
من از همه دوستان خواهش مي کنم با همه تخصص ها و توان ها، با مشغله هاي کاري 
که هست، حتماً حضور پیدا کنند و از نزدیک این بچه ها را ببینید. مي شود هر کدام از ما به 
به عنوان خواهر، برادر و حتي پدر و مادر این کودکان قرار بگیریم و زندگي هر بچه اي تغییر 
بکند. بودن در کنار این بچه ها با تمام صحبت هایي که شد فقط شاید طوري به نظر برسد 
که ما داریم زندگي این بچه ها را تغییر مي دهیم و داریم به این بچه ها کمک مي کنیم ولي 
بودن در کنار این بچه ها خیلي بیشتر به ما کمک کرده که به مسائلي برسیم که شاید بدون 

این بچه ها به آنها نمي رسیدیم.





53نشست پنجاه و سوم
به سوی معماری پایدار و توسعه شهری کل نگر-

موضوعات شهری و نه تهدیدات شهری





  پوسترنشست پنجاه وسوم
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نشست پنجاه و سوم:| به سوی معماری پایدار و توسعه شهری کل نگر - موضوعات شهری 
نه تهدیدات شهری

10 اردیبهشت 1393

سخنرانان: راسم بدران، نادر اردلان

معرفی سخنران:
سال  در  فلسطینی-اردنی  معمار  بدران،  راسم 
برخورد  به دلیل  او  آمد.  دنیا  به  1945 در قدس 
خلاقانه اش با مفاهیم معماری اسلامی، به دایرة 
المعارف معماری اسلامی مدرن ملقب شده است.

از نظر بدران معماری بازتابی از فرهنگ است که 
به مثابه ابزار زمان، می تواند جنبه های پنهان هر 
او همواره در جستجوی  را آشکار کند.  فرهنگی 
راهکارهایی برای توسعه و بهبود کیفیت فضاهای 
سنتی در جهت رفع نیازهای معاصر است. ایشان 
معتقد است که باید دست کم در مفاهیم فرهنگی 
این  غیر  در  که  چرا  کنیم،  رجوع  آن  پیشینه  به 
صورت، معماری حاصل به جای آنکه یک کیفیت 
قابل فهم و ریشه دار را ارائه کند، صرفاٌ کیفیتی 

ناپایدار و محدود به زمان را عرضه می کند.
نظیر  دولتی  و  عمومی  های  پروژه  بر  علاوه 
مسجد، موزه ها و ... ، در زمینه طراحی خانه و 
مسکن نیز تجربیات ارزشمندی را از خود بر جای 
عموماٌ  که  وی  اولیه  کارهای  در  است.  گذاشته 
شامل خانه های شخصی است، تاثیرات حاصل 
آلمان  دارمشتات  دانشگاه  در  که  مدرنیسمی  از 
گرفته  فرا  فرم  به  عملکردگرا  رویکرد  نتیجه  در 
در  را  مفاهیم مدرن  او  لیکن  است.  بود، مشهود 
طرح های خود تعدیل می کند و رویکردی را در 
های  چارچوب  قالب  در  امروزی  طراحی  مبنای 
میان  پیوندی  نماینگر  سنتی مطرح می سازد که 

چکیده
که  حالی  در  به کم شدن هستند،  رو  عمومی شهری  فضاهای  از شهرها،  بسیاری  در 
لازم است در شهرها و طرح های شهری از این فضاها خلق کنیم و بین پر و خالی و عرصه 
عمومی و خصوصی، تعادل برقرار کنیم چراکه این انسان ها هستند که شهرها، ساختمان ها و 

مکان های عمومی را خلق می کنند.
امروزه درباره گسترش پیاده مداری در شهر بسیار صحبت می شود ولی مسئله این است 
که بتوانیم شهرهایمان را برای افرادی که پیاده راه می روند طراحی کنیم تا بتوانند بدون خطر 

در شهر زندگی کنند.
راسم بدران با توجه به اینکه در بسیاری از مسابقات معماری جهان برنده شده است به 
ویژگی های معماری خود پرداخت که ویژگی بارز آن، توجه به مردم وحقوق شهروندان است. 
ساخته های بدران مانند یک موجود زنده همیشه در حال تکمیل شدن هستند و پس از ساخت 
رها نمی شوند. او با تأکید بر حقوق شهروندی در مکان های عمومی نشان می دهد ساختمان 

هم، جان دارد و باید با حضور مردم به روح آن دمید.
نادر اردلان نیز به سند منشور حقوق اسکان اشاره کرد و به اعتقاد وی در نظرگیری حفظ 
و بقای فضاها، لزوم وجود محدوده های پیاده روی در نواحی شهری وهماهنگ سازی معماری 
با محیط های بومی از جمله اهداف مهمی است که باید در طراحی مکان های زندگی مردم 

مورد توجه واقع شود.
متأسفانه موضوع حقوق شهروندان در معماری جدید کمتر دیده شده است و این تنها 
مختص کشور ایران نبوده بلکه در کشورهای توسعه یافته نیز چنین است و باید در راستای 
اقدامات نوسازی در بافت های فرسوده بیشتر حقوق شهروندی و شرایط اسکان را در نظر 

گرفت.
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دکتر ايزدی
را  عزیزان  این  همه  بدران،  جناب  و  اردلان  دکتر  به  خوش آمد گویی  ضمن  سلام.  با 

می شناسند و اگر بخواهم این دو بزرگوار را معرفی کنم، کار بیهوده ای انجام داده ام.
امروز تلاشی صورت گرفت تا ما در خدمت این دو میهمان ارزشمند باشیم و از تجارب و 
پیشنهادهایی که می تواند جریان فکری ما را به سمت کیفیت هایی پیش ببرد که سالها این دو 
عزیز در مسیر آن تلاش کرده اند و قلم زده اند و پروژه های بی نظیری ساخته اند، استفاده کنیم. 
امیدواریم حضور این دو عزیز بهانه ای باشد برای اینکه ما به این کیفیت ها که به صورت عینی 

در کارهای ارزشمند آنان وجود دارد، دست پیدا کنیم. 
جناب بدران، معمار فلسطینی است که تجارب ارزشمندی در مقیاس بین المللی بخصوص 
در کشورهای اسلامی دارد و برخی از کارهایشان را در اینجا خواهید دید. خانم دکتر یلدا، 
این  بر  قرار  برگردانند.  فارسی  به  را  از صحبت ها  این جلسه بخش هایی  تا در  دادند  افتخار 
است که ابتدا صحبت های آقای دکتر بدران را داشته باشیم، پرسش و پاسخ کوتاهی با ایشان 
و  پرسش  زمان  بعد  ارائه می کنند،  را  مباحثشان  اردلان  آقای  داشت، سپس جناب  خواهیم 
پاسخ اصلی خواهد بود. در نهایت برای رسیدن به یک جمع بندی، گفتگویی خواهیم داشت.

دکتر يلدا
نکته و موضوع اصلی کار بدران این است که طرح های ایشان از تاریخ و آنچه طبیعت را 
القا می کند بهره می گیرند تا فضایی قابل زیست و با مقیاس انسانی خلق کنند. درست همان 

اصولی که ما از آن ها در حال دور شدن هستیم.

دکتر بدران
در ابتدا پروژه ای را می بینید که متعلق به مسابقه ای در 25 سال پیش برای شهر ریاض 
بوده است و بابت این پروژه موفق به دریافت جایزه شدم. پروژه ای که در»وادی الحنیفه« 
ساختیم جایزه معماری آقا خان را دریافت کرد. در بسیاری از شهرها، فضاهای عمومی شهری 
روبه کم شدن هستند، در حالی که لازم است در شهرها و طرح های شهری از این فضاها 
خلق کنیم و بین پر و خالی و عرصه عمومی و خصوصی، تعادل برقرار کنیم. وقتی شما به 
مسجدی که من طراحی کردم می روید احساس نمی کنید که فقط به یک مسجد رفته اید، چرا 
که درواقع این مسجد یک فضای عمومی شهری است. در اینجا از انرژی Passive استفاده 

شده است و اصولًا اقلیم در طراحی در نظر گرفته شده است. 
اگر به مساجدی که در 100 سال پیش ساخته شده اند دقت کنید مشاهده می کنید که 

حال و گذشته است. به طور کل اصلاح و ارتقای 
طراحی  های  خانه  از  بسیاری  در  سنتی  مفاهیم 

شده توسط راسم بدران کاملٌا مشهود است.
برخی از کارهای طراحی این معمار به شرح زیر 

میباشد: 
- ویلای هندل،امان-اردن

- خانه مدی،امان-اردن
- مسکن سازی کارکنان کارخانه سیمان اردن در 

نزدیکی امان-اردن
- خانه السعد،امان اردن 

- خانه الرحجی،ریاض –عربستان صعودی 
برنده   1995 سال  در  ایشان  است  ذکر  شایان 
بزرگ  مسجد  معماری  برای  »آقاخان«  جایزه 

ریاض شده است.
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یعنی جمع  نماز جماعت در مسجد  فراگرفته است.  بازار  را  اطراف ساختمان مسجد  تمامی 
این مسجد و در فضای جمعی  از شکل آدم هایی که در اطراف  کردن مردم دور همدیگر، 
میانی هستند، فضای عمومی را که باید برای اینجا فکر کرد را بدست آوردم. چون در واقع 

انسان ها هستند که شهر، ساختمان ها و مکان های عمومی را می سازند.

 مسجد ریاض
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 دفتر امیر ریاض و فضای فرهنگی در اطراف مسجد
ریاض  امیر  دفتر  اینجا  گیرد،  برمی  در  را  مسابقه  موضوع  که  است  ناحیه ای  تمام  این 
ناحیه ای است که موضوع  بنای مسجد و سه ساختمان دیگر،  اطراف  و مرکز فرهنگی در 
مسابقه را در برمی گیرد. یعنی دفتر امیر ریاض و مرکز فرهنگی در اطراف بنای مسجد و سه 
ساختمان با هم بوده اند. در این پروژه ها، مکا ن ها و بناها به دفعات ساخته شده اند و به حال 
خود رها نمی شوند. پروژه ادامه دارد و مثل یک موجود زنده در حال کامل شدن است. در واقع 
می خواهم به شما نشان دهم که چگونه فضا را بوجود آورده ام. ما امروز درباره فرهنگ پیاده 
راه رفتن در شهر بسیار صحبت کردیم. ولی مسئله این است که بتوانیم شهرهایمان را برای 

افرادی که پیاده راه می روند، طراحی کنیم. تا بدون خطر آنها بتوانند در شهر زندگی کنند.
من به موضوع این مسابقه چیزی اضافه کردم که معمولا کسانی که برگزار کننده هستند 
دوست ندارند ولی این بار مورد استقبال قرار گرفت. اسلام به معنی فروتنی است و بر این 
کوتاه تر  شده  ارائه  پروژه های  همه ی  از  کردیم،  پیشنهاد  اینجا  در  ما  که  ساختمانی  اساس 
برد. حتی زمانی که مسجد در حال  را  به همین دلیل هم جایزه  بود و  از همه فروتن تر  و 
ساخته شدن بود، باز مردم می آمدند و در آن نماز می خواندند. شخصی به من گفت که این 
مسجد مثل خانه من است، درآن زندگی می کنم و واقعا مانند بیت الله یعنی خانه خداست.
آندلوس شبیه  به مسجدی در  را  نفر است. برخی آن  این مسجد 20 هزار  گنجایش حیاط 
دانسته اند که در گذشته کلیسا بوده است. اتفاقاً چه خوب است که بتوان کار یک معمار را با 
مکان های زیبای تاریخی مطابقت داد و با آنها مقایسه کرد. در این کار، نمای خارجی، )شکل 
مسجد( را تداعی نمی کند. با گذشت زمان که عمری از ساختمان می گذرد، برای بهبود و 
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احیای آن پیشنهادهای مختلفی می شود و همه ی ما معماران به آن عمل می کنیم. بنابراین 
این گونه نیست که اثر خلق شده در همان نقطه آغازین بایستد. بلکه با گذر زمان و در طول 
عمر، به آن اضافه می شود. همان طور که مشاهده می کنید، ارزش هایی به این فضا اضافه 
شده است با این مضمون که روزهای تعطیل و روزهای جمعه، بازار در آنجا برپا می شود و از 
این فضا استفاده می شود. بنابراین همانند فضای خارج از مسجد، در داخل مسجد هم موضوع 
زندگی شهری ادامه پیدا می کند. برای اولین بار دیده می شود که در این مسجد آدم ها شادند، 
می خندند، برای خودشان زندگی عادی می کنند و این حس را دارند که در خانه خودشان 

هستند.
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از  بعد  این که دید مردم دوست دارند  از  این پروژه بسیار زیرک بود و پس  کارفرمای 
نماز هنوز در مسجد بمانند، نیمکت های سنگی ساخت تا مردم بتوانند روی آنها بنشینند و به 
صحبت هایشان ادامه دهند. مثل فضایی که گائودی در بارسلون و یا در مراکش ساخته است.
بنابراین مسجد به یک صحنه ی اجتماعی تبدیل می شود و همان عادت های مردم که 
قبل یا بعد از نماز دور هم جمع می شوند، در این جا قابل تکرار است. اگر نگاه همه جانبه و 
فرا نگر به شهر و ساختمان ها و ارتباط آن با شهر و مردم داشته باشیم، متوجه می شویم که 

آنها همه بر روی هم تاثیر می گذارند.

 نمای خارجی مسجد و معبر مجاور



وم 
و س

جاه 
ت پن

شس
ی  ن

صص
 تخ

ای
ت ه

شس
له ن

لس
س

77

دراین جا عمارت امیر ریاض را مشاهده می کنید. در آن حالتی از فروتنی وجود دارد ولی 
در واقع وارد مکانی متشخص می شویم. ارتفاع ساختمان سی متر است ولی احساس نمی شود 
که آنقدر بلند است. فضاهای داخلی دائم در حال تغییر هستند. یک کانال آب در این ساختمان 
وجود دارد که نقش مهمی را در این بنا ایفا می کند. وقتی باراک اوباما رییس جمهور ایالت 
متحده این ساختمان را دید واقعا شگفت زده شد. در این بنا با تزئینات به عنوان یک نقش و 
نشان اشرافی )به معنای اصالت( برخورد می شود و نه این که با زرق و برق ظاهری و با رنگ 

طلایی و ستون و ...، اصالت دروغین ایجاد شود. 

 حیاط عمارت ریاض 
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نمونه دیگری از کارهای من این مسجد کوچک در شهر کوچکی در اطراف ریاض است. 
اگرچه این بنا، مسجدی کوچک و فروتن است ولی زندگی عمومی شهر و فضاهای شهری 
را بهم متصل می کند. سیستم روشنایی و تنظیم نور این ساختمان به صورت کاملا طبیعی 
است که کمی برای اجرا پرهزینه بود ولی به هر حال منجر به این شد که در طول روز از 
چراغ استفاده نشود. هر کس که به ریاض می آید، برای دیدن این مسجد با نورپردازی خاص 
و طبیعی آن، از این روستا نیز دیدن می کند. نشستن کنار ستون های مسجد، همان فضایی 
را تداعی و خلق می کند که مردم زیر درختان نخل می نشینند و از صبح تا شب تغییر تابش 
نور را درک می کنند و حس گذر روز را پیدا می کنند. ستون های مسجد همان درختان نخل 

هستند. اینکه چگونه به نور طبیعی شکل دهیم امر بسیار مهمی است.

 ایده ستونهای مسجد از درختان نخل 
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در سال 2007 برنده ی جایزه ای شدم که مربوط به پروژه یک مرکز فرهنگی برای شاه 
دلیل طراحی یک مکان فرهنگی که مردم  به  پروژه  این  بود.  عبدالعزیز عربستان سعودی 

دوست دارند در آن باشند، موفق به دریافت جایزه شد
موقعیت آن در بافت خشت و گلی شهر است. سه معمار به صورت جداگانه و در کنار 
هم در آن سایتی که قرار بود این پروژه ساخته شود، کار کردند. بیشتر کسانی که در این 
مسابقه شرکت کردند از کشورهای غربی بودند و دلشان می خواست که ساختمان را به صورت 
یک جعبه ی عظیم و ساختمان حجیم ببینند. در واقع به نحوی به آنها تفهیم شد که ایده 

ساختمان های حجیم مردود است.
در اصل، این موزه نمونه ای است از یک معماری معاصر که در مرکز زندگی شهر قرار 
گرفته و آن را نه فقط احیاء بلکه شکل داده است. یک فضای انسانی و با مقیاس انسانی که 
توانسته است روایتی را برای فضاهای شهری بیان کند. این موزه یک کیلومتر طول دارد. و 
شما در این فاصله هزار متری خسته نمی شوید. زیرا از یک اتفاق به اتفاق بعدی و از رویدادی 
به رویداد دیگر می رسید و دائم مکان های مشخصی روی شما تأثیر می گذارند و از آن ها لذت 
می برید. معلوم است که وجود درختان برای در مسیر راه رفتن و ساختمان های اطراف را 

نظاره گر بودن، بسیار مفید و دلچسب است.

 مرکز فرهنگی عبدالعزیز
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طرحی که همکار ژاپنی من در این سایت کشیدند، با طرح من گفتگوی خوبی ایجاد 
می کند. در واقع ایده آل این است که در ساختمان جدید، همان حال و هوا و روح شهر قدیمی 
و خانه های گلی بدون این که دقیقا از همان مصالح استفاده شود یا از لحاظ معماری دقیقا 
همان فضاها کشیده شود، خلق گردد. ایشان از این ایده استفاده کردند و آن روح و جوهر 
را وارد ساختمان های جدید کردند. مثلا برای سقفی که از ایرانیت ساخته شده از سقف های 
قدیمی الهام گرفتند که از برگ نخل درست می شده و به کسانی که آن را می بینند این حس 
را می دهد که این دقیقا چیزی است که قبلا در ساختمان ها بوده است. چشم انسان ماورای 
چیزهایی را که می بیند، ادراک می کند. یعنی مردم وقتی قدیم و جدید را کنار هم می بینند، 

در ذهن خود نکته ها را دریافت می کنند و قیاس ها را انجام می دهند. 
به نظر من مدیران شهری در شهر ریاض واقعا هوشمندانه عمل کرده و می کنند. معمولا 
فراوان  دقت  صرف  و  صرفه جویی  با  و  دقیق  قدر  این  شهری  مدیران  که  نمی کنیم  فکر 

 کالج دخترانه پروژه هایی را اجرا کنند که این همه منطبق با نگاه پایداری باشند.
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یکی دیگر از پروژه های من یک دانشگاه دخترانه است. این پروژه، مجموعه ای است که 
دائم در حال تکمیل است. این پروژه هم در همان مجموعه ی موزه ودفاتر ادرای و ... قراردارد.

پروژه ی دیگر، موزه ی دیگری است در ریاض. این پروژه بسیار پیچیده و پرهزینه بوده 
است به گونه ای که شاید اگر در جای دیگری بود کار را متوقف می کردند ولی این پروژه 
تکمیل شد و نام آن در کتاب موز ه های جهانی آورده شده و یکی از بهترین بناها بوده است. 
خود موزه به دستگاهی برای نشان دادن وقت، زمان و هوا تبدیل شده و درآن از تمام عناصر 

اربعه به صورت ایده آل استفاده شده است. 
در سال 1989میلادی برای تهویه از دودکش های خورشیدی در آن استفاده شده است.

    بافت پیرامون کالج دخترانه 
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 اسکیس های اولیه موزه ای در ریاض با استفاده از عناصر اربعه
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این تصویر وادی الحنیفه را نشان می دهد که شهری از خشت و گل است. قسمت هایی 
از سایت آن دوباره بازسازی شده است. در قسمت اصلی آن کتابخانه و فروشگاه ساختند. 
این موزه، یک بنای خشتی وگلی است که خود به عنوان بزرگترین موزه خشتی شناخته شده 
است. وقتی آن را پیاده طی کردید و به بالا رسیدید، می توانید از آن بالا به تماشای شهر خشتی 

روبرو بنشینید.
با وجود این که این بنا بلند است و سی متر ارتفاع دارد به نظر کاملا بدون مقیاس می آید 
و همه فکر می کنند مال آنهاست و می خواهند آن را داشته باشند و در آن احساس حیرت 
می کنند. در آن از شیشه، آهن و فن آوری های جدید هم بهره گرفته شده و انگار که بدون 
زمان است. این پروژه به تدریج یک شهر جدید را خلق می کند. کم کم و به تدریج به آن 
اضافه می شود و در قسمت هایی هم ازخشت و گل استفاده می کنند. یک طراح منظر آلمانی، 

این سایت را طراحی کرده برای همین فکر می کنم باید جایزه ببرد.
می توان از تمام ارتفاع ساختمان بالا و پائین رفت. طول این پروژه 200 متر است و همین طور 

مرحله به مرحله در حال اجرا شدن است و این گفتمان با شهر خشتی همچنان ادامه دارد.

 گفتمان با شهر خشت و گلی در بزرگترین موزه خشتی دنیا
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 گفتمان با شهر خشت و گلی در بزرگترین 

   موزه خشتی دنیا
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شهر وادی الحنیفه 
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 شهر وادی الحنیفه88
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می خواهم صحبتم را با این موضوع به پایان برسانم که مردم چگونه در ریاض زندگی 
چگونه  ببینیم  که  این  برای  کنم،  صحبت  ریاض  خانه های  درباره ی  دارم  قصد  می کنند. 
به  اداری، فضاهای فرهنگی، مدرسه و خانه ها  فضاهای یک شهر، نظیر مساجد، فضاهای 
ساکنان آن مربوط است و مردم همان گونه که دوست دارند، با فروتنی و روحیه ای حکیمانه 

در آن زندگی می کنند.
شخصی از من خواست خانه ای برایش طراحی کنم که مثل شهر قدیم باشد. بنابراین برای 
ایشان خانه را همراه با مسجدی طراحی کردم که مردم محل هم بتوانند از آن استفاده کنند. در 
واقع این بنا یک عمارت بزرگ و یا یک قصر نیست و یک قسمت از شهر است و کسانی که از 

آن استفاده می کنند از آن لذت می برند. نمونه خانه طراحی شده در ریاض 
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دکتر ايزدی
بود  این کتاب سال ها  با کتاب حس وحدت می شناسند.  را  اردلان  همگی جناب دکتر 
که در ایران ترجمه نشده بود ولی الان ترجمه های زیادی از آن و آثار فوق العاده ایشان در 
کشور موجود است. پژوهشگر ارزشمند و نظریه پرداز در عرصه معماری و شهرسازی در سطح 

بین الملل و افتخار همه ی ما ایرانیان هستند. 
تقاضا می کنم از جناب دکتر اردلان که صحبت خودشان را شروع کنند. 

معرفی سخنران:
پیتسبورگ  تکنولوژی  انستیتوی  از  اردلان  نادر 
نائل  معماری  لیسانس  دریافت  به  پنسیلوانیا 
 1341( در سال 1962 میلادی  آن  از  بعد  و  آمد 
لیسانس  فوق  هاروارد  دانشگاه  از  خورشیدی( 
گرفت. او بین سالهای 1343 و 1345 خورشیدی 
سلیمان  مسجد  در  ایران  نفت  ملی  شرکت  در 
مسئول معماری و مدتی هم در شرکت معماری 
عنوان  به  همکاران  و  فرمان فرمائیان  عبدالعزیز 
طراح ارشد مشغول به کار بود، و به مدت 5 سال 
از سال 1346 خورشیدی تا 1351 خورشیدی در 
به  تهران  دانشگاه  زیبای  هنرهای  ی  دانشکده 

تدریس معماری پرداخت.
او در کارنامه ی نظری خود چندین مقاله و کتاب 
عرفانی  سنت  وحدت:  »حس  جمله  از  ارزشمند 
به  شیکاگو  دانشگاه  چاپ  ایران«  معماری  در 
دارد.  را  میلادی(   1973( خورشیدی  سال 1352 
به همراه  بوم  زیست  تهیه لایحه حقوقی  ایشان 
کسانی چون خوزه لویی سرت، موشه سفتی، جرج 
کاندیس و ... و سرپرستی شهرسازی در شهر نوران 
که توسط شرکت بین المللی ماندلا طراحی شده 

بود را نیز در کارنامه دارد.
جایزه ی  بنیانگذار  اعضای  از  یکی  همچنین  او 
از سمینارهای  تعدادی  در  و  بود  آقاخان  معماری 
در  اردلان  نادر  داشت.  فعال  حضوری  نیز  آن 
چندین پروژه ی تخصصی از جمله طرح جامع بندر 
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Toward holistically sustainable architecture and urban 
development

I want to begin by saying a few introductory words. How can 
we draw lessons from the success and problems of the past 
and present urban environments and integrate them with 
advance Theoretical city paradigms, models and guidelines 
to cultivate viable new sustainable urban and architectural 
visions that can maintain cultural identity, is the focus of 
this talk. I’m really, at this time, very much involved, not 
necessarily with designing buildings. Since I’ve been designing 
buildings for fifty years and I show you a few of my recent 
international competitions that we have won, but greatly the 
focus of my work for last five-six years at Harvard has been 
to investigate our traditional past, what we can really learn 
from it and how to try develop guidelines and criteria, so that 
we might be able to replicate on a timeless basis, some of 
the key principles. And a search which is not ending, it is a 
issue that I invite you all. Because before we came to this 
room we spoke with MohandesIzadi and KhanumErfanian 
that really you hear at this research center have challenge. 
You have mission and I hope that this new mission will take 
the aspect of general theory that we we have, and translate 
it into actual public policy that preserves the history of our 
urban spaces, and at the same time guidelines and policy 
that can really be followed by our city decision makers. And 
can also help those who are investing in the new fabrics or 
rehabilitations Of the old fabrics of our country. So I’m really 
giving to you this. What I want to address is that the idea 
of doing criteria and has a very long history and the ones in 
which I personally had had some relation, began from 1970 
and 1974 when we held the first international conference Continue Left Behind 

بوعلی  دانشگاه  جامع  طرح  فعلی(،  )امام  شاهپور 
و  استادیوم  طرح  برنامه ریزی  و  همدان  سینای 
مرکز آموزشی مجموعه ی آزادی تهران شرکت 
داشته است، و از جمله طرح های معماری او نیز 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سیتیزن بانک در پراویدنس رد آیلند 

- اداره ی مرکزی شرکت ملی نفت ابوظبی
آمریکا،  بانک شهروندان در  - ساختمان مرکزی 
مرکز مطالعات مدیریت دانشگاه هاروارد )دانشگاه 
یحیی  همکاری  با  تهران  در  فعلی(  صادق  امام 

فیوضی
- ساختمان اداره ی مرکزی گروه صنعتی بهشهر 
با  تهران  در  فعلی(  پرورش  و  آموزش  )وزارت 

همکاری هوشنگ جاهد
- مرکز موسیقی ایران 

عمده ی شهرت و محبوبیت اولیه ی نادر اردلان 
مورد  در  نظری  مباحث  طرح  خاطر  به  بیشتر 
معماری سنتی ایرانی است، البته او خود را اساساً 
تأثیر  او تحت  داند. مبانی فکری  تئوریسین نمی 
افرادی نظیر یان مکهارگ، لویی کان و با نقش 
پررنگ سید حسین نصر صورت گرفت. او از یان 
مکهارگ گرایش به طبیعت و اکولوژی را آموخت، 
لویی کان آموزه های او را به سمت تاریخ گرایی و 
روح معنوی و فرهنگی و اندیشه های سیدحسین 
نصر او را به عرفان و معنویت اسلامی سوق داد. 
می  را  اردلان  معماری  و  طراحی  ی  فلسفه  لذا 
طراحی  در  فرهنگ  و  طبیعت  از  امتزاجی  توان 
خوب  طرح  که  است  معتقد  او  کرد.  گذاری  نام 
در تطبیق اکولوژیکی با محیط و ارتباط فرهنگی 
نظام های  و  آنها  تشریفات  و  قوانین  مردم،  با 

اعتقادی شان ریشه دارد. 
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of architects. And out of the 1974 conference, the whole 
conference like you all here, we said things that Iran needs, is 
a set of qualitative criteria how to build more beautiful, more 
wholesome and more spiritually activated communities. 
Believe me, in 1970 and 1974 we were faced with the same 
problems that you’re faced with, except that at that time 
we were only 30million people, and now we are about 75 
to 80million people and out cities are growing.And to be 
honest with you   we’ve still have Not found the mode by 
which to guide the growth and regeneration of our cities so 
that there are some aspects of our civilization preserved. This 
is the challenge of the 21st century. I’m going to go through 
this by sharing a few case studies. One is to say a bit about 
the habitat bill of Which the ministry of housing and urban 
developments in 1974 Commissioned to five  people as an 
outgrowth of our conference. I had the pleasure of being the 
director of this work, but really I worked with the committee. 
I worked with Jose Luis cert  who was the dean of Harvard 
with whom I studied. I worked with Doshi , The wonderful 
famous architect of India who still lives and has been helpful 
to what Korbuzia or luei con   builts in India and Doshi actually 
used what we developed later, to set the program of how 
India should deal with its urban residential developments.I’ll 
also address a bit about Pardisan which was an innovative 
study about bioclimatic adaptability also related to cultural 
relevance.
I hope that the full program not only about the bioclimatic 
zones of Iran but like my dear friend, Rasem, showed you, 
We share certain climates with other zones of the world and 
we can learn from them. But the other zones of the world 
do not necessarily have our cultural world view. We do not 

Continue Left Behind 
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know yet how to take this idea of our world view, our history 
of architecture, and the environmental needs and our social 
needs and put them together and create for ourselves a 
pattern of our new life. That’s the challenge that I think your 
research center can really work on and I’m telling you, both 
this wonderful man and myself will be very happy to help 
you. In order to know more about this, you know, I lived 12 
years in Kuwait. I have built all over the gulf region, Persian 
gulf region, and I found that the biggest issue in the Persian 
gulf, in the new development was that everything that was 
being built had nothing to do with the context of a dessert 
that has no water and a dessert that has essentially an Islamic 
history, although some of the countries have much deeper 
longer histories. So I decided that I spend now this phase of 
my life studying what have we been in the past, what’s the 
issue today, how can we address and survive in the future. 
So I’ve done now a number of research works supported by 
the United Arab Emirates, by Kuwait, by Harvard graduate 
school of design  and the most recent one is a five-year  study 
sponsored by Qatar foundation which allowed us to study all 
of the areas. And today I spend most of my time describing to 
you the first phase of this work and the things we’re learning 
because we’re learning them not only philosophically but 
we’re learning them by technology and some of these can 
be repeated as repeatable experiments. I’ll also show you a 
few buildings. As you know I began my research that resulted 
in the “sense of unity” had the unique pleasure of being 
invited to Mecca and to write the history of the holy Ka’ba 
as well as the expansion of the Masjede Haram in 1972, first 
HajjeOmreh, and to be honest with you, the first involvement 
with really another Muslim country. I want to share with you 

Continue Front 
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also my sadness. Because the serenity and the dignity that in 
1972 I experienced in Mecca, I’m sad to say that, were you 
to go back to this navel of the world, the commercialism that 
has overtaken Mecca and there is a huge clock-tower  that is 
like Big Ben out of London has ruined the scale and serenity 
. One of the holiest places that in a way toward which we 
pray as a model. I ask myself why are these the signs? If I 
would show you signs within yourself and on the horizon. 
Is this my sign? Questions… I don’t know the answers. I do 
tell you though that I’ve been asked in 1976 as one of three 
people, as to what is Islamic architecture, and how to award 
it because of the AqaKhan award. So there was three people 
we met with his Highness KarimAqaKhan.  A very interesting 
dedicated man who on one hand, is looked at as an Imam and 
on the other hand, one of richest influencial businessmen in 
the world. But yet, somehow he has maintained something 
that now when you look at the first awards of the AqaKhan 
awards that were given in 1980, and today is 2013 was the 
last? We’re not looking at how many years! 23 years! Huh?  
Almost a generation. Almost of awards that seek this quality 
of what is this thing in muslim societies which keeps our 
character. I believe that also looking at how the awards have 
changed over time will also tell you a lot about what people 
are thinking. Both Rasem and I are a little concerned about 
where it’s going, but that’s because this is a search. I had the 
pleasure to work and direct this work I mentioned habitat 
bill of rights. It was in English. It has now been translated in 
Farsi. I would like to offer to Mohandes that this is one of 
the documents that I would ask for this research center to 
work on and update. This is almost thirty-some years-old. 
But it tried to look at the scale of what is a quality? What 
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are qualities that make a home? What are qualities that 
make a house, a home?! And then what is the quality that 
makes a cluster of houses and then a neighborhood and then 
a city? And I think that this scale-like work qualitatively. I 
believe, this has a certain value, still has value and needs to 
be updated. I’ve told you some of the many things. I’m very 
concerned about how sociologically the new developments 
in the Persian Gulf are related to human beings and to the 
issue of identity. I’ve been researching this with sociologists 
and anthropologists. Because really as an architect, I’m 
not trained to ask the right questions and I don’t hear the 
answers to the depth that I should. One of the things that 
my wonderful anthropologist, say to me about Iran is there is 
not enough ethnographic work about Iranian civilization and 
culture. Today also because we are many cultures. We are a 
wonderful basket in this mountainous beautiful region of Iran 
that holds treasures from many different civilizations. We 
need to know the cultural values of each of our culture types 
within the unity of Iran. And we don’t have enough study on 
this topic because we need to build, just like we need to build 
our cities to be related to the climate like Rasht should have a 
different architecture than Tehran than Bandar Abbas. We’d 
also probably need to adapt to the cultural social visions of 
the people who live in these different areas. Because if you 
don’t do that then this will be an importation, so you need to 
work with people. Rasem works with people.
I love to work with people. You need to go with people and 
eat the same food. And I remember, you know, we go to 
Bandar Abbas and we really eat a food that’s really Indian and 
it’s hot or you go Rasht and it’s really full of garlic and you go 
Shiraz and you have my mother’s cooking! So it is something 
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in our food, it is in our poetry, is in our music we’ve got to 
keep that we’re a great beautiful culture. My last work, is 
because you know for 40 years, since the “sense of unity “, 
I’ve tried to find how to integrate the human world view in to 
architecture and planning. And so this June from the divinity 
school at Harvard, from the school of public health, from 
the graduate school of design, we held a conference called 
Urbanism S, S W-Urbanism sustainability and well-being. Now 
we first began with U.S urbanism and sustainability. And then 
I went to my dear friend Dr. Spangler I said, “Will you help us 
in this issue”? And he said: “yes Nader, but you have to add 
a W”, and I said: “what is that going to stand for?” and he 
said “WELL-BEING!”.The well-being of the human. And then, 
of course after this conference I went to a sociologist and he 
said “Nader you have got to add a “E”. The next conference 
should be U.S.W.E, E for equality, the aspect of inclusion of 
social equity. So this is a search. The habitat bills of rights 
that I mentioned to you were built on these individual scales. 
I’m not going to go into it and I implore you or those who 
are doing this work. If you open that up, I’d be very happy 
to work with you to try to develop this. Because this work 
was developed by us, for us! And at the same time when we 
represented it to the U.N. habitat in Vancouver, it was held 
up as a book that was the most important contribution and 
it was by IRAN!
Today, we still work with U.N. habitat, when U.N. habitat is a 
group that I think can be very helpful because also it tells us 
about this practice in the world and you know I’m a member 
of the board of trustees of a unit here in Iran that tries to 
describe the best practice in our region. I come because of 
that, and of that responsibility. I believe that this work and 
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the aspect  of the best practice is something that we should 
benefit from. At the end of my talk, I’ll show you one example 
of the best practice in the world.  From which we can learn. 
Oh, this is something, you know, I talk to a lot of my friends. 
I first graduated from Carnegie institute of technology. Today 
called Carnegie Mellon University. It’s a highly sort of technical 
office, university, and it has one of the leading laboratories 
for the study of diagnostics of how to build energy-efficient 
buildings in the world. And so Dr. Wolker is one of the key 
directors and I said: “I’m coming to Tehran to give a lecture.” 
He said: ”Nader, I’m going to send you what an Iranian 
woman student of ours is doing for Tehran. So they sent me 
beat building for energy and the environment of Tehran, by 
LalehKharanji.” This is wonderful, so I’m trying to tell you, 
there are now five to seven million of we Iranians who are in 
diaspora. We’re not here bodily, but here in our heart. Work 
with us. Some of these people really are cutting the edge of 
knowledge and yet our heart is drawn to do something here. 
And don’t say Nader come back to Iran and do it if you’re 
serious. Work with me where ever “Qesmat” has taken me 
and all the other. Millions of us, we’re now in the world. Iran 
is now known in the world; unfortunately what it has come to 
be known is not the positive aspect of our beautiful culture. 
Change that image by you, help us be who we are. You 
know, be proud of our civilization. Any do! Nader for these 
last 40 years has tried to develop a theoretical approach 
to what he does. Because it’s a principle. I believe for the 
time being, nothing outlandish, nothing innovative. But my 
four principles of design have been this issue. Simply, first is 
function. Obviously, you have to serve a function. But Louis 
Cohn said this function is really the program of the building. 

Continue Front 



وم 
 وس

جاه
ت پن

شس
ی  ن

صص
 تخ

ای
ت ه

شس
له ن

لس
س

98

you view it from a transcendent dimension, you can obtain a 
luminous design. There is a design that has an inner luminous 
light. So everything that I’m going to talk about falls for short 
of luminous light that’s because I’m an imperfect person. 
Don’t worry! Aim for the world! Pardisan was to recreate the 
world. In Microcosm in Tehran. I did it with this incredible 
man called Ian McHarg. He was a man who was the leading 
ecologist landscape planner, really in the world. He taught at 
the University of Pennsylvania. He wrote a book that I hope 
all of you know. If you don’t know it, buy it. If you can’t, steal 
it. It’s called “Design with Nature”, by this man Ian McHarg. I 
worked with McHarg on Pardisan. I also worked with McHarg 
to do city. And I learned from him about ecological planning. 
One of the things that we learnt was that the world is made up 
of eight different bioclimatic zones. You know, from the ice of 
the north thunder down to the tropical forest. It’s interesting 
because Iran, how large it is. From North to South has six of 
these bioclimatic zones. So these are all documented but the 
reason that I show this to you is because when you develop 
your criteria, please develop your criteria based on climatic 
adaptation and the fact that certain zones have certain 
cultural histories versus others. So bioclimatic cultural zones 
of Iran would be a wonderful base for then doing a bill of 
habitat, bill of rights. And I’m not going to talk about what we 
did in Iran just the planning of it. But I will talk to you about 
this one: Ha, Ha… I’ve got to go back … 
This is Nader at the slightly younger age. I’ve already done the 
Harvard business school, I’ve done “gorouheSan’atieBehShahr” 
in town. And I tried to develop a language that we could use 
as a pattern language in Pardisan and I suggest that some 
of these might still be valid. “Sense of unity” that Iranian 
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But if you just simply take it like a waiter in a restaurant and 
somebody asks you for a hamburger or “Chelo kebab” and 
you just give him a “Chelo kebab” you’ve done nothing! The 
program must be transcended. You saw this wonderful man, 
he took a program and then he said I’ll challenge this program 
to bring in to it the quality that is missing. So therefore a 
program, the function is to be transcended. The next obvious 
axis is the environment, the other one is obviously the 
cultural relevance and the other one is innovative suitable 
technology. I want to say to you that since really the 18th 
and 19th century and into the 20th century it has been the 
dominance of western technology that has overwhelmed 
everything. To this computer, to your iPad, to your television, 
to your telephone, to everything. But yet, this technology is 
based on the dominance of technology. That is a technology 
that controls you, so for instance we’re in a room, there are 
windows in this room that are closed, the air conditioning is 
on. This is the technology that you are taught that you have 
to have in this climate even though, it’s spring in Tehran. 
The weather is nice in Tehran. When you close your window, 
you have got to turn on your air conditioning. And you have 
to live 24 hours a day, 360 days in that. Now, when I save 
this, you can say No, well, in Tehran I do open the window, 
but the idea that dominates technology about buildings is 
one of the full-control of the environment to overcome the 
environment. OK, so therefore if you want to build a building 
from New York City, in Tehran you can do it. By technology 
you can overcome the environment but one of the things 
that you cannot overcome is your culture. So I say to you, 
function, environmental adaptation, cultural relevance and 
relevant technology can give you four principles of design. If 

Continue Front 



وم 
 وس

جاه
ت پن

شس
ی  ن

صص
 تخ

ای
ت ه

شس
له ن

لس
س

100

This was the first phase of our study. And we had to define 
sustainability and we had to say that it really had to do with 
survival. And essentially we had three phases. We studied the 
past, we studied the present, and the future. And what I’m 
going to show you is the first phase of about a year and a half 
work related to the past of these ten cities. And we defined 
the fact that really the issue of the past was survival. The 
characteristic of whatever you were doing was mainly survival, 
because you lived at a very harsh climate you live in a desert 
that had no water, and you had a sea that was salt water and 
you had no resources. So if you want to find survival and you 
don’t have any resources. So you want to find survival in this 
intense difficult place. That’s what the Persian Gulf is. Today, 
at the present, our aim seems to be economic prosperity. I 
suggest to you that these are remanence of the 20th century. 
We’re now in the 21st century. Our wishes, our demands, 
our needs is a new level of survival and I want to say to you 
that because our study is environment public health, social, 
cultural, economic and architecture and planning. I want to 
say to you that….
Look down here. I think you need a new economic model. 
Please read a book called “Natural Capitalism”.  It’s about the 
economy of recycling. It’s not going to do anything but make 
us more survivable. And as I mentioned the research is based 
on these three topics. This is the school of the architecture 
design at Harvard. This one is done by the anthropologist 
and cultural economics at the faculty of fine arts. And here 
in the gulf area, Persian gulf area, and the school of public 
health at Harvard. And we studied Qatar, Saudi, U.A.E, and 
so on. And the first volume was the past. We finished this 
with 850 pages, a -1500analytical drawing about analyzing 
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architecture has a quality of building on a Saku, on a “Takht”. 
That we have a need in a way for “Pelleh” ,for stair. That is 
an element of our architecture. Nothing great, is very simple 
obviously as drinking water. But we have one thing that is 
really important. And I’m going to show you the research 
that documents how prevalent is the courtyard “that mozue 
Hayat and vabaaq “and the other is the gate and “baab”. 
And the other is “Eyvan”, and the other on is “4taaq” and 
the other one is “Taaq”. And I believe that because also they 
are dependent on use of geometry, it  is also very possible 
to figure these like a  jigsaw, you can put different variations 
together. And I know that this is “kheiliEbtedaei”. I don’t care. 
I’m sure that’s how I began. But you can begin, be courageous. 
Don’t worry. Uh, my aim is not madness; my aim is a peaceful 
place for our families to enjoy being together. This is well-
being. Environmentally adaptive culturally relevant well-
being. I swear to you. Everything else is secondary. Our aim 
as architects is to recreate environments of well-being. The 
fact that you’re making income from it’s really interesting but 
we become “Besaz-Befroush” [jerry-builder] of building. And 
we don’t know how to build for well-being. What madness 
for one of the richest countries in the world, but yet we don’t 
know how to build well-being for our population and that’s 
what your job here is going to be. I’m sure it’s going to be 
your task. So I’m going to share with you my recent research 
because through it, which also includes Iran, I hope that we 
can say:” Gee! This is a precedent!”.
So we studied eight countries, ten cities, Bandar Abbas, 
Bandar Lengeh, Basra, Kuwait, Damam, Bahrain, Doha, Abu-
Dabi, Dubai and Masqat in Oman as well as we studied the 
water and the land. And these are the cities that we studied. 
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that is our answer to the west. And I don’t believe that really 
we have it, or else our cities would show it. Maybe in your 
research work you’ll be a lot of help to do it.  So the study as 
I said, the study of all these regions, and it went from region 
to town to neighborhood to unit. And I want to show you 
something that we learnt. I don’t want to alarm you but when 
I said that Persian Gulf is in trouble, I want to show you why. 
And this is not from me. Yesterday I saw that the director 
of the Kuwait. Not necessarily the director of Kuwait but… 
Something that is called “ROPME”. Please look this up! This 
is called the Regional Organization for the Protection of the 
Marine Environment. All of the countries around the Persian 
Gulf belong to it. It’s an institution of scientific research 
started in 1978 to which Iran is a signator“ 36:07 . In fact 
the acting director in Kuwait is an Iranian. But the director 
of that was here yesterday meeting with your department 
environment and I ran into him at Hilton at “the Esteqlal”. 
But from these people with whom we did our research, here 
are the crisis points of our wonderful thing. Population rise. 
We were about one million people more or less around the 
turn of the century. All the population, we’re now about 20 
million people there. So there is this cultural change that’s 
unsustainable urbanization, unsustainable air and land 
pollution. There is the issue of alteration and destruction 
of natural habitats and bio-diversity. Do you know that the 
entire Indian Ocean is born mainly in the Persian Gulf? It 
is where all nature begins, and then goes into the oceans. 
Because of how we’re destroying our coral, our mangroves, 
our sea grass. 
Now, we’re not necessarily as bad as the other side of the 
water. Why? Because we just fortunately haven’t developed 
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this situation and you know we recently published this thing 
called the Atlas of the Persian Gulf. I had something to do 
with that, but that Atlas is just words and picture of a few 
houses. No, no, no, You have to be scientific. You have got to 
analyze yourself with the knowledge of analysis that we have 
today. Also the issue about the past. These are the different 
countries. This is a timeline from 1900 to 2010.
When did the past end? When did the present begin? 
We did a detailed analysis of all these three topics for the 
different countries. Some places went into the present very 
fast. Because of the British influence in Iraq and in Bahrain, 
they really transformed from the 1930s and 1940s. Iran and 
particularly Bandar Abbas, and Bandar Lengeh, some of the 
most neglected part of our cities, really didn’t get into 20th 
century, until really into the1970s. It’s true that oil was found 
in Iran in 1908. 
But really in terms of its production and income and impact 
on our society, our society really began to feel it in the 70s. So 
we are new into the present. Some began, some of this, not 
that they’re right now much wiser, but I’m just saying when 
did the past end. And what changed was oil and income and 
another world view. So with oil came big business, with oil 
came contact with the West and because for the last three 
hundred years, most of our areas of the east have lived 
under the colonization. We have inherited with that income 
other world views. Why am I saying this? I’m saying the 
fact of those four principles. If you’re going to have cultural 
relevance, is the culture of the west relevant to us fully to be 
accepted? And of course we are saying NO! There are other 
ways but we need to find a language, fully in architecture, 
in engineering, in economy, in social and all of these. And 
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we love and that which we love we kill. So unsustainable 
madness! So our studies in a way were about Bandar Abbas, 
and Bandar Lengeh. Why Bandar Lengeh? By the way, most 
of you may not know, but some of you may, Bandar Lengeh 
was the main import/ export port not only of Iran but of the 
whole Persian Gulf before Dubai up to the 19th century. That 
was a fantastic thriving and Bandar Lengeh had incredible 
richness, and architecture, because of the merchants that 
lived there. But unfortunately two package of history, and I 
don’t want to go to detail. Something occurred around 1906 
that caused many merchants from Iran to move to where? 
To Dubai. And they built something that is called “Bastakia” 
which looks exactly like, but Bandar Lengeh. Because there 
the people who moved over there. Some of the people 
moved to Bahrain so you go to look at the architecture of 
Bahrain for its history you find two; you find the old Arab 
architecture, the Hejazi architecture, and then you find the 
palaces and others of the Bahrain is our Bandar Lengeh 
architecture because there were also the masons who went 
there to build those buildings. Those were the people who 
had the knowledge. So the issue of “BaadGir”. “BaadGir” 
did not exist on the Arab site until from Bandar Lengeh, this 
went over there by history. This is interesting. This is a value 
of ourselves. We studied the ecology and environment and 
history and also the growth of the city. Many, many of these 
are just samples. These are highlights. I want to say this 
boring amount of thousands of analytical works about what 
the city is like. What the neighborhood fabric was. What the 
density was. What air movement was like, etc. and then for 
instance what was its elements, like the bazar. How did it 
form? Where did it go? What did it influence? And I think the 
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this much there. But go to Abu Dhabi, go to Dubai, go to 
Bahrain, they have filled all of the natural breeding grounds 
that would create biodiversity, so already the habitats of life 
are being destroyed. Industrialization, desalinization of water 
and material waste. So when you are in the desert, you don’t 
have any water, what do you do? You pomp the water out 
from the sea, you desalinize it and then you throw back into 
the sea two things; you throw back into the sea heat and you 
throw chalk, because that’s the product of desalinization. 
What do you mainly do? You begin to kill those portions of 
the sea related to desalinization. So desalinization has its ups 
and has real downs. And also the all industry, and our own 
side, we got a lot of industry in Bandar Abbas that is dumping 
a lot of stuff into the sea. Accidents and operational spills. As 
you know with the invasion of “Saddam” of Kuwait, we burnt 
an unbelievable amount of oil. And every year, two million 
barrels of oil is spilled into the sea because of the boats that 
come in and the offshore drilling. I hope I’m not creating 
things that are unhappy to you. But all these boats that come 
in would also bring in hazards from other oceans and then 
there is a history of the military strife. Some of it was the 
issue that I’m talking about and some of these issues that we 
worry about and we in Iran are members of and we’re victims 
of. And global warming, so as a result, major pressures that 
are transforming the environment, culture and economy 
and urbanism of the region, is leading to an unsustainable 
future scenario. This is the report of the United Nations 
development authority. 
So when we go to a sea, and we build our cities because we 
want to be close to the water and that’s where most of the 
population growth is. We are going toward something which 
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you that you need to find. There’s a treasure and you can say 
whatever that is the treasure. If you have a spiritual quality, 
you say you have a divine. But that divine is transcendent 
but you need to understand it in that same way the house of 
within is the family. The creation of the unity and the bond of 
the family. So I believe that “Zaaher&Baaaten” is one of the 
most important aspects. And you saw here, a wonderful man 
building in another culture and he talked about modesty. 
The courtyard house has its generosity in its inner space and 
garden. The outside is totally modest. It is unpretentious. In 
fact it’s an admonition. If you want to be a good neighbor, 
don’t try to outdo your neighbor. You know if you want to 
be a good neighbor! I think another aspect is that we lost 
from the time that the British created building regulations in 
Bahrain and this spread to Bushehr and spread all and now 
we’re dominated by it. So the building regulations says you 
have a property. I don’t care what it is. It’s 200 square meters 
or 1000 square meters but you have to build a boundary and 
then you have to set back and then you put your house. Now, 
Is this that? It’s exact opposite of that. Instead of building 
space and inner space, we now have been forced to build 
objects. This is another inheritance of the world view that 
is not ours. We’re not an object building, we’re an anti-
object building. We’re space building. Why? Because space 
has a quality of nothingness, of  what is called essential 
nothingness. Not that this world is not valuable. The world 
is a treasure to represent and to discover. Has one metaphor 
and poetic of the divine revealing himself in the world. And 
you are aspects of that. But you have to do that. When you 
build an object, you’re really focusing on just this world, on 
an object. We don’t build Acropolis.  We build courtyards. 
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aspect of what we learnt about places like Bandar Lengeh, is 
the unique aspects of irrigation and water and water storage. 
You know these are fabulous things. And I believe that the 
pride of we, architects, is really the houses like the “Fekri” 
house. Documented here not just by plan and architecture, 
but through detailed study of the components of this, of the 
light penetration into the rooms, of the energy use of the 
rooms. Little picture, pictures are always nice but what is 
really nice is when you look at how light moves through the 
different seasons through this house. When light penetrates, 
when there is shadow. And also we are proud of our idea 
of “Andarouni” , ”Birouni”. Analytical study of how privacy 
works in the “Fekri” house. Technically, you know? Up to this 
time, I want to tell you people would say: “Nader what you 
say is really nice, but It’s pretty nostalgic. And I can’t use it. I 
can’t document it. I can’t replicate it.” I want to tell you NO! 
Today we can prove the value of the courtyard house. And 
I also want to tell you something else, the study also does 
a compared analysis of all the housing in the gulf area. Five 
or six from each city because that’s all some kinds that are 
remaining. Then you’ll first of all find out that every house is 
a courtyard house. First of all, the first thing. And where do 
you find the first courtyard house? You find first courtyard 
house in “oor”. This is 2500 B.C Babylonian and you find it in 
where? In “Ilam”.In “ChoqaZanbil”. We were building exactly 
this house 4000 years ago. We’ve been building this house for 
4000 thousand years until… when? Until now!! I want to say 
that, the courtyard house as a paradigm has so much value.  
I’m going to try to give a few of them. First of all, the idea of 
“Zaher&Baaten”, the idea of the fact that there is something 
beautiful within you that you need to find.The sign within 
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 puts these together. What I like about this is that today Martin
 the great German philosopher will tell you 50:11“, Heideger
 the same thing is his latter writings. So I’m interested in what
 contemporary-world-thinking about ultimate reality is telling
 me and measuring it to what my history of culture has taught
 me, so that I could come up with the more uniqueness of
 what Iranian world view is. Because in our architecture,
 inevitably we show our world view in what we built. So today
 we built Tehran. That is who we are. Is this who we are??
 Can we do better? Of course we can do better! Is this us??
 NO! we’re caught in a trap. We’re caught in a trap that we
 don’t know who we are. This is cultural identity. I just want to
 simply say that these analysis do all sorts of things like what
 is the amount of surface of each city to the water, etc. I just
 want to say the study is highly analytical. You can also learn
 a lot about density, compaction, and proximity. I want to say
 to you that our traditional pattern where you can build walls
 next to each other ,So you don’t have to have this space, you
 don’t have to have this set back is one of the key aspects
 to building more compact, more proximity, higher density.
 Now people can say to me:” Gee I don’t like it dense.” I’m
 very sorry! You’re building dense! I think Tehran is, I don’t
 people per acre. Some incredible high number.Very 400 know
.unlivable.The average of these studies from this book
You’ll see was about a hundred and twenty-five people per 
acre as a good density that still is contemporary. I know a lot 
of people would like to have density of five or ten. So you can 
live out in, but you know? That’s Not life anymore! We can’t 
afford that anymore. We can’t build the suburbs anymore. 
The only way we’ll particularly in Iran we’ll survive with the 
climatic pressure on us, is compact dense cities. With great 
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And I just want to say that in these analyses you can find what 
is the right side of courtyard for what climate. We’ve even 
done analytical studies to find what’s the pattern, can you 
make actually a language by finding sizes of courtyards for 
different climates and volume so that you can actually have a 
scientific language. Now, I hate to be governed by technology. 
But when it helps me to create a logical path to my intuition, I 
want to tell you go with your intuition! Because “ Sohrevardi”, 
wonderful thinker, said that there are three dimensions to 
gaging reality. “Shahab al-din Sohrevardi”.
 One is your logic, one is your brain which really is a tool
 for putting together impulses. But the brain is a funnel.
 It absorbs, but the time you digest it, you’ve got a minor
قلب  میگیم،  دل  ”حالا   ,portion of reality. Your intuition however
 that is an aspect of your sense. Specially, as architects  “میگیم
 and planners, your sense of the right path, your sense of
 the way.Sohrevardy talks about the metaphysical aspect.
 We have logic, we have metaphysics. Dimensions are
 metaphysics. Sa’di maybe is most logical least metaphysical.
 Hafez maybe is guarded metaphysical. Rumi is maybe more
 metaphysical. ShamseTabrizi is fire! Whichever is your
 predilection, that’s a part of our history, that’s who we are.
 We’re poetic metaphysical people. And you can reveal this
 to different levels. For me, I’ve been revealing myself about
 this topic for forty years. Whether I’m right or wrong, at least
 I acknowledge this path. Because I truly believe that Iranian
 architectural tradition has to do with your metaphysical and
 your logical understanding. Now we have to talk about the
 third dimension of Sohrevardi. Sohrevardi says you have to
 take then philosophy that allows you to take your logic, and
 your metaphysical to create a philosophical structure that
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because of poor water management. We desperately need to 
save every energy with a water through. Switch treatment 
systems and management of water. Through that system. 
We’re 14 million people in Tehran. A lot of water going down 
those tubes. You should catch every ounce of it.Climatic 
adaptation. We were pretty good with climatic adaptation 
until recently. So when we have had to build today, because 
we want to be modern we build with glass. We build with 
glass, we don’t shape the glass. And so obviously we’re 
building things which are unsustainable. That’s silly. You have 
to develop codes that essentially create penalties for those 
people who are using too much energy because their 
buildings are too much energy usage. That is what everybody 
is doing anywhere in the world. And you can be positive. You 
can reward people who use less energy. I remind you that the 
courtyard house paradigm of our history was zero energy 
use. Those houses and villages that I described in our research 
use no energy. And today I think the energy use, the fact of 
water use. I read somewhere that were about a thousand 
liters per person, in Tehran. Is that true? That’s unbelievable. 
Compact density courtyard housing, proximity, cultural 
relevance engagement create what “Raasem” will show you, 
social engagement, do not encourage what is happening 
which is segregation. The top live here, the rest live here, the 
%1 and then the %90. You will not have a sustainable society. 
And flexibility. Applications of lessons learnt, I’m going to go 
very fast.   One of the competitions that we won was in Abu 
Dhabi  to build the oil well company of AbuDhabi by the 
environment of the sea. And we used the idea of the fact you 
build a room and then you shade the room and you shaded, 
you look North etc. so these were the sketch ideas along the 
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proximity, and multiple use so you don’t have to travel from 
here to there to buy anything. Put every thing that you can in 
multiuse compact contiguous developments. I’m not going to 
go through all this because you know this is all the details 
that I’ll be publishing but I gave some summary to Dr. Izadi. 
So the intention has been to decode the sustainability of the 
past and I’m just going to give you the highlight of six items. 
The rest is very detailed. The Persian gulf communities have 
survived because of inter-dependency and self-sufficiency. 
“Basra” provided agriculture to AbuDabi who provided 
copper from the Hajar mountains for the Babylonians  to 
build spears. And all around we did these different things to 
each other, we were a totally maritime integrated society for 
thousands of years. Now, is this a help when we stand in 
political oppositions to each other? I don’t care! In the future, 
inter-dependency is the only way that we’re going to survive. 
And self-sufficiency so you don’t need that much from the 
other.I want to say one thing about our country of Iran. 
Through forces that we not necessarily can control, we have 
had to become very self-sufficient. We are one of the most 
self-sufficient countries, this is needed for sustainability. 
Encourage that! Don’t import stones from China! Use the 
stones from Iran! We’ve this God loving beautiful mountains 
that are all around us. You know, use local materials, don’t go 
any further that five-hundred kilometers outside of where 
you’re building! Use local material, use local craftsmen! Be 
self-sufficient! Our greatest issue about self-sufficiency right 
now is food. The desertification of Iran is eating our 
agriculture. And the fact that we waste our water because we 
do not yet have switch treatment systems, which we hope 
soon they will now begun to work. We waste our water 
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something which is totally modern. But yet at the same time, 
timeless in its ability to adapt to this climate. Have applied 
some of the same principles to Abu Dhabi, Al-Daar, the largest 
development company assess to build a community of eight 
thousand people as zero energy. And of course we told them 
in the beginning you can not build zero energy today. But 
low-energy, I accept. And what we did essentially is, we first 
decided that we would reduce the energy need of these 
buildings, these residential buildings by %40 from what was 
being built by others. Reduced energy need %40! How? By 
design.By shading, by control of our skin, by etcetera means. 
And these were some of those means. The second aspect 
was that the %60 of energy that you still needed for this 
place, try to produce at least half of it by your own building. 
So we used the idea of a tenth (10/1( covered with solar 
panels. And we produce another %30 of the energy need, so 
all we needed was together about 20 or %30 from the national 
grid. And when we could give back the energy, we would be 
able to give it back to the grid. So sketches like this developed. 
It said, this is South, shade, put shade on the building ,here, 
catch the sun here and it gives you a certain form and that 
gives you a certain form, and you can also lift up and catch 
the prevailing breezes that are coming  more or less from the 
North-West. And you can wind up doing an architecture that 
has this kind of quality and then you could also create in 
these mangroves, a center for ecological study and we also 
produced half of the food that we needed for this community 
through agro-business on this site and through the idea of 
how we created indoor hydroponic agriculture. I want to end 
by talking quickly about the best practice that I promised you. 
Please look up Vauban in Freiburg Germany. One of the 
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sea of the oil company of Abu Dhabi in world competition. 
And have these sketches and this was the pride of the study 
because it was a garden, a vertical garden looking North. At 
the same time it had the qualities of dragging and shading 
and pulling the hot air and then we would pull the hot air out 
of the top because it had a stack effect. AndEvery thing was 
set back and what was beautiful then, was that inside this 
vertical garden, the rooms could look to the garden and then 
out to the sea. And the garden really was inspired by a 
beautiful Persian carpet. And at the midpoint, two slight 
changes in geometry that created the garden where the “ 
Mosalla”, the prayer for the noon prayers, occurred. This is 
adaptation to your culture while still being the man and the 
woman of 20th century. So the building came in that form. 
We had a new town. On the “Jarrahi” river. Thirty –some 
years ago, and recently two years ago I was asked to come 
and build the city center which had never been built by the 
river and so this is the first sketch of how could we do a city 
center that would have a bazar, that would have a museum, 
that would have a recreation place, would be a place of 
business and a place of food and a place of commerce and 
that could live in this place and the open up when the weather 
was good. And so essentially we designed such a space. And I 
let this build itself up. And ingenerated a building form out of 
this desert that was made on the idea of mixed mode design. 
This is North, this is South, and so the whole building opens 
up in good climate. These all open up, these are wind-catchers 
the Northern side are panels, solar panels. That’s what the 
inside would look like and the inner garden that was fed from 
the water of the river and it worked with our “BaadGir”s. So 
using our own tradition of the “BaadGir” we could design 
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then everybody gets out and either takes some kind of metro 
or just simply a surface or walks or bicycles to work and home. 
This is built and doing and then the garden is an important 
aspect that comes right into the city and so you’re always 
getting these movements of Green into the heart of this 
town. The nice thing also is that organic farming and the 
waste management so all of these things are natural 
treatment of switch and by the way switch is not smelly. 
These are things that can be public amenities. And then your 
contact with nature. And tomorrow in my talk, I’ll talk to you 
about scientific studies of neuro-science, of how important 
contact with nature is. To reduce stress, and to build greater 
well-being. These are cities that are doing this. I invite you to 
learn about this, and try to adapt it as suits our environment, 
as suits our culture but these are living prototype examples. 
But I think we’re running out of time. So we won’t have time 
to go through this. (Laugh) but you know? In the world 
everybody is studying everybody. So at Columbia university 
and Yale university there are these studies about how well in 
terms of sustainability and well-being , the different countries 
of world are doing. This study is about 178 countries and I 
guess you might be happy to know that Iran ranks 83rd. So 
we rank in the middle. And there are good points and bad 
points. These are reports gathered by UN, world bank, 
others… I offer you to go online and know if actually these 
analysis are correct about Iran. Because I found things that 
sound wrong. But the beauty about some of these is Iran is 
poised not at the end of the lowest of the line, it’s not at the 
top of the line. Switzerland is number one. And this is not 
about design; this is about law and policy. What kind of laws, 
regulations and policy you have about environment and well-
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beautiful qualities is low energy, active/passive solar houses, 
combined heating and power systems, reduced water 
demand and ecological storm water management, mixed use 
both public and private, local schools and children’s parks, a 
variety of shops within walking distances, multi-nodal 
transportation linkages so you don’t need cars. Minimum 
private car ownership, can you believe that 165 cars for every 
thousand persons? Ha haha … You shake your head?! I want 
to ask you in Tehran, what is our standards you think? How 
many cars per thousand people do you think? I’m just saying, 
these are the qualities of the built unit, so they achieve a 
statically and culturally rich regional environment with a high 
degree of sustainability. Social cohesion. Why? Because this 
five thousand-person community was co-operatively 
designed. Now you’re going to tell me that’s pretty difficult to 
do in Iran! But that is the way the people themselves come in 
together to design their communities. Now I’m not saying do 
this for Tehran, this is Germany. Germany today is really the 
first line of sustainable technology built and working. So 
“Vauban” 65:09 has a lot to teach us but this is something like 
we were doing. This is the South facing that’s catching the 
sun giving you the energy. This is shading the building. These 
are all courtyard type houses. Very nice, for very ordinary 
people. This is not the lux, this is for very ordinary people. 
This is the system of how it works. And it is car-free community. 
It’s highly moated divided by bicycle and by foot and by use 
of transportation and what’s really interesting is this town. 
This is the plan of the town. Red, is the vehicular circulation. 
The local roads have no car. And the pedestrian are only the 
green. And then the way they do it, is that they have just 
three main parking garages. At the main service entrance and 
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Put your money first on this topic, in safer more suitable 
environment. Very important , why? I don’t want to run away 
from Tehran. But this is a much larger project. I want to say 
that I don’t think that we already have very good answers to 
how to build courtyards in the sky! We don’t, so you have to 
take baby steps. First develop models of how you can build 
courtyards with higher density. Please look at the writings 
and the research at Illinois Institute of Technology. They have 
been for the last 30 years! Having the students, designed 
multiple ways of dense courtyard patterns for cites. You can 
learn from these works. And then apply to your particular 
climate, your particular culture. So I want to say that there is 
a lot of research that says it is possible. Whenever I go to visit 
and give a studio at different universities what is my studio 
project. Please build medium density courtyard houses and 
the students are interesting enough. Every school I go to, 
there is one or two Iranians. And they do the best of the 
work, because it’s in their nature. So I want to say to you ,go 
slow, pick your best place to test. I don’t want to run away 
from Tehran, if you can build some sample project in these 
places then at least can say, here’s what it looks like. A lot 
of these also need champions. CHAMPION “ Pahlevan” who 
come to be your Champion. Why? For various reasons. Some 
is political, some is inside their hearts, some is very rich man 
who wants to be known. I don’t care who he is. I’m interested 
in solving this problem. We can’t go on the way we are going. 
So not to worry. You already started your studies, go to the 
next line. Do a project and develop also a criteria. Because 
you have to….Every thing that you do is an experiment. A 
good experiment is that if you can repeat the success of that 
experiment. So think replicability,  how can I replicate it. Not 

Continue Left Behind 
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being. Some of the things that you really will have to produce 
in your own work. And the UN, of course, has also produced 
SIPCC summery that just came out and we really have to find 
out about how resilient we are. And of course what I invite is, 
how is Iran assessing, mitigating and managing our risks. 
THANK YOU! 
The End of Ardalan’s Talk.

Questions & Answers

Q: I had the same issue when I was studying for my 
undergraduate degree. And hopefully my final thesis was 
about revitalizing the Iranian architecture with Dr. Izadi. So 
when we talk about the density in the cities like Tehran, how 
we can determine the fast development and the fast growth 
of the cities? Because I think the fast developments in the 
cities in some way can not fulfill the prototypes of Iranian 
architecture or the morphology of Iranian architecture. How 
we can describe the fast development and for example the 
courtyard or “HayateMarkazi”? Thank you.

A, Dr Ardalan

Now you hear me? Right! Wonderful question! I suggest that 
for the time being , you don’t try to solve the issue in Tehran. 
But we have a lot of other nice cities. We have Zanjan, 
Kerman, we have Yazd. And we got a lot of other cities who 
have a lot of history. And have smaller populations and who 
can have the elements to inspire you and you also have 
the citizenry that impart remember culture and I think it’s 
like picking your bet. Are you a gambler? No, of course not, 
nobody gambles. But you pick where you put your money. Continue Front 
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of your culture. And that is something, that is very deep. If 
you try to put a particular stamp on it. And everybody has to 
do it with that stamp. Then you take away the flexibility of 
your interpretation, we are 80million people here, 75million 
people here. God gave you each this idea of understanding 
yourself. I’ll show you some signs within yourself. And on 
the horizon that you know the truth. So your responsibility 
is 80million individuals. Yes, we can have guidance. We have 
guidance. And this is wonderful. But when you are building, 
you don’t have to put a stamp on everything. And that 
stamp becomes something that apparently has sociologically 
caused us problems. We don’t need those. We have enough 
problems. I love the fact that we have Islamic history of art 
in Iran. It inspires our poetry, etcetera. But it’s an Iranian 
who has written Masnavi” or “ShahNameh” or “HaftPeykar” 
or … this is our culture, this is our cumulative 83:14 culture. 
Building and so, that’s my answer to you because we’ve 
been pondering this topic with so many people around the 
world. I mean, I’ve traveled from one end of the Islamic 
world to the other end of the Islamic world. And having these 
conversations for years and years and years… and what I’ve 
learned is when you go to Indonesia, very piest“83:44  people 
but what gift did they give to “Agha-Khan”? Thank you for 
bringing this seminar they’ve given him a painting. And the 
painting was “Garuda”, you know “Garuda”. 
I don’t want to say something. This was the president of 
Indonesia, so the message is an Islamic message. But it comes 
from your tradition. Their tradition was something else. Our 
tradition was something else, Egypt’s tradition was something 
else. In Africa we have another tradition, look at these 
beautiful mosques, we don’t build necessarily his mosque. 

Continue Left Behind 
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a good answer but… OK. 

Dr Ardalan

“Since you emphasize on the importance of cultural 
adaptation in designing of cities and places, you accept of the 
role of Islam in design.” This takes me back to 1976 to 1980s. 
in the beginning discussions of “Agha-Khan” award for Islamic 
architecture. To define what do we mean by this topic. This 
man and I, and you saw his presenting work that is in Islamic 
country. We didn’t necessarily have to say anything. I mean, 
we came to the conclusion in this searches in the “Agha-Khan” 
award that if a muslim community is building then that’s an 
architecture for muslim communities. Ok? That’s one way 
that you talk about this topic. I mean if I was buildings in 
Arizona of America for the Wupatki Indians, then I would say 
I‘m doing Wupatki Indians. You know what I mean? You don’t 
have to emphasize, it’s evident you’re building in a cultural 
mainview . I hope that the way I presented this topic to you 
that you would know when I try to define a building with 
culture, I’m speaking about the culture of our inheritance. 
And I’m not speaking about the culture of our inheritance 
of Zen-Buddhism. I think that however this issue of calling 
Islamic architecture really has problems. I’ll tell you why. I go 
to Qatar Museum of Islamic art by I.M.Pei  “80:59 and I see 
there is beautiful vase out of repousse silver, I know that was 
made in Isfahan. I get it is Islamic pottery. No! This is Iranian 
pottery.
From an Islamic culture of Iran. That’s the way you say. You 
know I think we feel that you have to be very careful; Islam 
gives us an ethic of life. It gives you certain sort of story about 
existence. But I want to say to you, you have to feel, the spirit Continue Front 
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دکتر ايزدی
در صحبت های جناب اردلان اشاره به یک سند شد: )Habitat Bill of Right( که 
توضیح دادند. در حال حاضر خوشبختانه به فارسی ترجمه شده است. تحت عنوان »منشور 
حقوق اسکان«، این سندی است که در سال 1973 توسط جناب اردلان و چهار استاد دیگر 

که به کنفرانس تهران دعوت شده بودند، نوشته شده است. 
ما  جامعه  در  امروزه  است،  فوق العاده ای  کار  و  بی نظیر  اسکان« تلاش  »منشور حقوق 
 )Prototype( پرتوتایپ های  سال،  آن  در  می زنیم،  اسلامی  ایرانی-  معماری  از  حرف 
ما  شود.  روز  به  سند  این  است  است. لازم  شده  ترسیم  و  شده  استخراج  اسلامی  معماری 
قول اش را از جناب دکتر اردلان گرفتیم که کمک کنند این سند مجدداً به روز شود. از شما 
هم می خواهیم که در هر عرصه ای که هستید، به این موضوع ورود پیدا کنید. بیایید کشور و 
شهرهایمان را  با این مؤلفه ها و با شناخت و بازخوانی صحیح معماری گذشته خودمان، دوباره 
می گویند  می گیرد.  نشأت  همین جا  از  بدران  جناب  بی نظیر  تجارب  بدهیم.  کیفیت  ارتقای 
من در Google Earth به زمینه های موجود نگاه می کنم و از آنها الهام می گیرم. جناب 
اردلان از فلسفه معماری و شهرسازی ایران، روحیه و فضای معنوی حاکم بر آن صحبت 
می کنند که ما باید با تلاش و بازخوانی فضاهای شهری و معماری، کشور را از بحرانی که با 

آن روبروست، نجات دهیم.
الگوهایی  موزه هنرهای معاصر، استادیوم آزادی، کارهای فوق العاده  زیبایی هستند که 
برای ما شده اند. با مراجعه به آنها می توانیم ببینیم چگونه معماری مدرن وابستگی به فرهنگ، 
قوم و مؤلفه های محلی یک منطقه را پیدا کرده است. بخاطر همین شرکت عمران و بهسازی 
شهری ایران سیاستی را تحت عنوان الگوسازی راه انداخته است.  به نظر می رسد از آن دوره 
تا الان تلاش جدیدی بر ارائه این الگوها صورت نگرفته است. از معماران و طراحان معاصر 
با بوم، فرهنگ و شرایط فعلی  الگوها را متناسب  این  از  خواهش کردیم که نسل جدیدی 
مملکت در انطباق با نیازهای فعلی، ارائه کنند که آنها هم بتواند به عنوان الگو برای ما قرار 
بگیرد. امیدواریم بتوانیم با استفاده از روش های مختلف الگوسازی، سلسله نشست ها، انتشار 
اسناد، دستورالعمل ها و قواعد، ضوابط و مقرراتی که بتوانند نظام ساخت و ساز را کنترل کنند، 
گامی به سمت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز در شهرهایمان برداریم و از به هدر رفتن منابع، 

تخریب و نابسامانی  بیشتر شهرها جلوگیری کنیم.
از جناب بدران، اردلان و همه شما شرکت کنندگان که در این نشست شرکت کردید، 

سپاسگزارم.
 به امید کشوری آباد، شهرهایی بسامان و محیطی امن و قابل زندگی برای شهروندان ما.
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But we feel a sympathy. So we have to be very flexible, and 
that I think is how we can build a stronger relationship with 
people. Anyway that’s how I feel. I’ve been trying to answer 
this question. But I feel you’ve to be very careful about it. I 
think… Who Answers..?? (Audience chattering)

Dr Ardalan

I think we can also define the tangible and intangible. So the 
tangible is the materialistic approach, and the intangible is 
the ethical. And this is Islam. That’s why we can see Islam 
everywhere in the world. If you would understand where is 
your quality as human-being as the way you perceive things, 
not the way you put it in material approach. 

Dr Ardalan 

Something about humanistic, because every where in the 
region, there is stereotype image of Islam through form.
I don’t know if I can tomorrow present in this symposium, a 
work which I did with my son who is also an architect. We did 
part of it in the UK. We did the proposal for the Islamic center 
of Lingrads , in Austria and Nemsa . And when we look at it, 
you don’t see it’s a mosque. It’s something else.

Continue Front 
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چکیده
رویکرد  به مکان شامل سه  راجع  را   ایده ذهنی خود  عارفی  پروفسور  این نشست  در 
)متخصصین، مردم، متخصصین و مردم با هم( نسبت به مکان عنوان کردند که ایده ی کتاب 

ایشان نیز حاوی این سه رویکرد است.
اتفاق  غیررسمی  سکونتگاه های  که  زمینه ای  یعنی  فرصت ها  متخصصین،  یعنی  نیازها 

می افتد، دارائی ها یعنی متخصصین )علم( و مردم )فرهنگ و ارزش ها(.
ناهمگونشان، همواره وجود خواهند داشت و  توسعه  دلیل  به  سکونتگاه های غیررسمی 
ساکنین آنها برای خود طراحی می کنند. نباید به سکونتگاه های غیررسمی به عنوان انگل 

نگاه کرد چراکه وجه ساخت مکان در این سکونتگاه ها پویاست.
سه عنصری که در آن ها رویکرد ساخت مکان دیده می شود عبارتند از:

)phycical( 1- فیزیکال و کالبدی
)social( 2-بسیج اجتماعی

)political( 3-گروه های سرمایه گذار سیاسی
روابط مردم و متخصصین در مراحل زیر تقسیم بندی می شود:

)Levent( .1-متخصص غیر مرتبط با مردم است
)tent city( .2-متخصص نقش مشاور را دارد

)Harbor point( .3-متخصص مشاور و تسهیل گر است
)Gecekondu( .4-متخصص مشارکت ندارد

درنتیجه می توان گفت:
1- مکان می تواند به انواع مختلف خلق و ساخته شود و فقط متخصصین خالق مکان 

نیستند بلکه مردم نیز می توانند تأثیرگذار باشند.
2- بخاطر سیاسی شدن، مکان یک پروژه ی ناتمام و در حال تحول است و هیچگاه به 

مرحله پایانی خود نمی رسد.

نشست پنجاه و چهارم:| واسازی ساخت مکان )نیازها، فرصت ها و دارایی ها(
22 تیر 1393

سخنران: دکتر مهیار عارفی

معرفی سخنران:
سینسیناتی  دانشگاه  پروفسور  مهیارعارفی  دکتر 
 Urban Design مجله  سردبیر  و  امریکا 
ریزی  برنامه  در  را  خود  دکترای  وی  می باشد. 
کرده  دریافت  جنوبی  کالیفرنیای  دانشگاه  از 
کارشناسی  درجه  دارای  همچنین  ایشان  است. 
دانشگاه  از  معماری  و  شهری  طراحی  ارشد 
در  تدریس  سابقه  عارفی  دکتر  است.  تهران 
 USC پومونا،  پلی  کال  همچون  دانشگاه هایی 
در  را  سینسیناتی  دانشگاه  و  تهران  دانشگاه   ،
از  پژوهشی  جایزه  چندین  و  دارد  خود  کارنامه 
است.  کرده  دریافت  خاورمیانه  و  متحده  ایالات 
دکتر عارفی سال های متمادی معماری و طراحی 
شهری انجام داده است عبارتند از طراحی شهری 

و توسعه اجتماعی.
توسعه  به  محور  دارایی  "رویکرد  کتاب های 
جامعه" )2008(، "واسازی ساخت مکان: نیازها، 
مقاله  و  است   )2014( دارایی ها"  و  فرصت ها 
"به سوی یک چارچوب مفهومی برای مدیریت 
شهری-تجربه ایران" )2013( از جمله آثار منتشر 
شده ایشان به شمار می روند. همچنین از جمله 
سخنرانی  به  می توان  ایشان  سخنرانی های 
در  سازی  مکان  بر  تأکید  با  شهری  "مدیریت 

شورای شهر تهران" )2014( اشاره کرد.
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مهندس سپهری

بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت دوستم جناب دکتر عارفی هستیم. جناب دکتر عارفی، 
استاد تمام دانشگاه سین سیناتی هستند، دو سال در دانشگاه آمریکایی شارجه، یک سال در 
دانشگاه استانبول و در دانشکده هنرهای زیبا هفت سال تدریس می کردند. خیلی ممنون که 

به ما وقت دادید.

دکتر عارفی
به نام خدا. خیلی ممنون از دعوتتان، دوست عزیز و قدیمی جناب آقای مهندس سپهری. 
در اینجا جا دارد از جناب آقای دکتر ایزدی و خانم دکتر عرفانیان و بقیه دوستان تشکر کنم 
در  بود که  البته من یکی دوسالی  باشم.  تا من در خدمت شما  فراهم شد  این فرصت  که 
مملکت نبودم، ولی گاهی به ایران میآیم. بحثی که امروز می خواهم مطرح کنم کتابی است 
که تقریباً یک ماه پیش در آمریکا منتشر شد در مورد بحثی که شاید بتوان مترادف فارسی آن 
را »مکان سازی« دانست. از مرحوم دکتر مزینی نقل قول شده که کلمه »واسازی« را در این 
مورد پیشنهاد کرده اند. من امروز در حد وقتی که در اختیار دارم نکات کتاب را در اختیارتان 

قرار می دهم و بعد اگر سوالی بود در خدمتتان هستیم.
اروپا  ادبیات شهرسازی  نیست. در  تازهای  یا بحث ساختن مکان موضوع  بحث مکان 
با  و آمریکا چندین دهه است که روی آن کار شده است. تصور می کنم که حضار گرامی 
این مفاهیم آشنا هستند و به سابقه تاریخی مطلب آگاه هستند. افرادی مانند رلف، دانکن، 
فریدمن و این اواخر نبیل هندی و دیگران از دهه 50 و 60 تا به حال روی موضوع مکان 
کار کرده اند. منتها نکته جالب این است که کلمه Place Making که در زبان انگلیسی 
به صورت یک کلمه مطرح شده است، طی 15 سال گذشته وارد ادبیات شهرسازی شده است. 
در زمان کوین لینچ لغتی به عنوان Place Making در ادبیات شهرسازی وجود نداشت، 
صحبت از  Place بود یا صحبت از معنا، مفهوم و روحِ Place  بود.کسانِ دیگری مانند 

رلف و نوربرگ شولتز هم دراینباره کار کرده اند.
علت ذکر این حواشی این است که به این نقطه برسم که هر کسی که روی مطلبی کار 
می کند، هدفش این است که مطلب جدیدی به مطالب قبلی اضافه نماید. گاهی دانشجویان 
دکترا به من مراجعه می کنند و قصد دارند روی موضوعی کار کنند که هیچ کس تا به حال 
روی آن کار نکرده است. من همانجا آنها را متوقف می کنم. یعنی مساله باید به شکلی باشد 
که قبلًا روی آن کار شده باشد. معمولًا وقتی کسی کار جدیدی می کند، چارچوبی وسیع تر 
بوده  این  به خصوص  این حوزه ی  تولید دانش در  از  را مطرح می کند و می گوید سهم من 
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اینکه مطلب به این نقطه  است. در مورد مساله ساخت مکان هم کار زیاد شده بود. برای 
برسد که من کجای این کار هستم، باید خدمتتان عرض کنم که دیدها روی مساله مکان 
متفاوت بوده است. در زمان کوین لینچ، یا در دهه های 50، 60 و 70 نگرش رمانتیک گونه ای 
به مقوله مکان وجود داشته است. در واقع خیلی روی فضای ساخته شده تاکید نمی شده، 
اینکه  بلکه بیشتر روی تئوری ها و تئوریزه کردن مطالب تاکید می شده است. به طور مثال 
فضای خوب، چه فضایی است؟ اما حدود یک دهه است که محققین روی این مساله تاکید 
می کنند که Place را چگونه می شود ساخت؟ یا مطرح کردن این سوال که آیا Place را 
می شود ساخت؟ یا اینکه Place خوب وجود دارد و ما فقط باید آن را کشف نماییم. بعضی 
معتقدند که معماران و شهرسازان نمی توانند  Place را بسازند، زیرا آن ها فقط جنبه کالبدی 
و فیزیکی را می سازند و به جنبه های اجتماعی آن توجه نمی کنند؛ در صورتی که مکان شامل 
هویت به خصوصی حاوی معنا است. معنا بعدی اجتماعی-معنوی هم دارد و بعد صرفا کالبدی 
ادعا کنند که مکان سازی فقط  نتیجه معماران و شهرسازان نمی توانند  و مکانی ندارد. در 
در حیطه ی مسئولیت آن هاست. در هر حال طی دو دهه ی گذشته، روی ساخت مکان کار 
شده است. به طور مثال نبیل هندی کتابی را نگاشته است که در آن فقط از دید متخصصین 
را  مکان  متخصص چگونه  که یک  کرده  مطرح  را  مساله  این  و  نگریسته  مکان  مقوله  به 
می سازد یا تصور می کند. دیگران مثل شیبلی و نیکلاس-که با هم کار می کنند- از طریق 
صور داستانی و توصیفی به مکان می  پردازند. به طور مثال مکانی را توصیف می کنند که در 
صد سال پیش وجود داشته و برای اثبات وجود آن منابعی را معرفی می کنند تا با مطالعه آن 
منابع بتوان به روح مکان دست پیدا کرد. این گروه در معرفی این مکان وارد مسائل کالبدی 

نمی شوند. 
کار تحقیقی در آمریکا به این صورت است که وقتی فردی مطلبی را برای چاپ به جایی 
باید توضیح دهد که هدفش چه بوده، گذشتگان چه گفته اند و او چه چیزی را  می فرستد، 
به تحقیقات قبلی اضافه کرده، چه نکاتی را نگفته، محدوده مطالعاتی خود را روشن نماید و 
متدولوژی خود را مشخص نماید. ناشر بعد از بررسی این موارد کار را ارزیابی می کند. با توجه 
به این که بنده مطالعه روی مکان را از بیست سال پیش شروع کرده ام و مقالات زیادی در 

این باب در آمریکا نوشته بودم، در آن سال ها دو فرصت استثنایی برایم پیش آمد:
در سال 2005 فرصتی برایم پیش آمد که یک مهندس مشاور خیلی معروف در بوستون 
آمریکا، به بنده پیشنهاد کرد که بعضی از کارهای آن شرکت را با دید نقادانه در باب مقوله 
مکان مورد بررسی قرار دهم. بعد از چند ماه بررسی، دو پروژه ای که برای بررسی فرهنگ 
مکان واجد ارزش بودند را انتخاب و روی آن ها به مدت هشت ماه کار کردم. در سال 2006 
هم در استانبول ترکیه به مدت یک سال از دانشگاه آمریکایی برای تدریس به ترکیه می رفتم 
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و همزمان کار تحقیقاتی خود را هم پیش می بردم. در ترکیه روی دو پروژه کار می کردم: 
یک سکونتگاه غیررسمی و یک سکونتگاه رسمی. علت انتخاب این دو در کنار هم، بررسی 
نتایجی بود که در طول زمان برای من در حد ایده باقی مانده بود و عملیاتی نشده بود. اولین 
ایده این بود که رویکرد متخصصین به مقوله مکان سازی با هم متفاوت است و متخصص 
به مکان خیلی سیستماتیک نگاه می کند. رویکرد دوم این بود که مردم غیر متخصص هم 
غیررسمی  سکونتگاه  به  سکونتگاه  یک  وقتی  مثال  طور  به  دارند.  را  خود  خاص  رویکرد 
تبدیل می شود، دیگر نمی توان صحبت از متخصص کرد. مردم با هر بضاعت علمی، عملی 
را طراحی می کنند و هم  آنها هم مکان خود  بنابراین  ایجاد آن هستند.  استعدادی منشأ  و 
مهندس  توسط  که  محله ای  دو  در  آوردم،  به دست  بوستون  در  را  رویکرد سوم  می سازند. 
بود، یعنی متخصصین و مردم در کنار هم در  با مردم کار شده  با تشریک مساعی  مشاور 
شکل گیری آن نقش داشتند. بنابراین وقتی من این سه کار را در کنار هم گذاشتم، به یک 
پارادایم سه وجهی خلق مکان رسیدم. در یک پارادایم، متخصص تنها، در دیگری مردم بدون 
متخصص و در سومی هر دو در کنار هم. وقتی این سه را در کنار هم گذاشتم، تصمیم به 
نگاشتن کتابی گرفتم که در آن مجموعه ی وسیعتری از اطلاعات را با این سه پارادایم درکنار 
هم قرار دادم. در حین نگارش کتاب، به مشترکاتی بین این سه رویکرد رسیدم: نیاز، فرصت، 

دارایی. این سه، واژگان کلیدی این کتاب هستند.
 نیاز: برخورد متخصص به خلق مکان بر اساس سنجش نیاز شکل می گیرد. یعنی یک 
گروه سنی،  میزان جمعیت،  می کند.  نیاز سنجی  را  آن  مکان،  یک  طراحی  برای  متخصص 
میزان درآمد، فرهنگ و غیره را بررسی می کند و نیازها را کمیت بندی و کیفیت بندی می کند 

و سپس فضا را طراحی می کند. 
فرصت: فرصت زمینه ای ست که در سکونتگاه غیررسمی اتفاق می افتد. مردم از فرصت 
استفاده می کنند و از روستاها به این سکونتگاه ها که زمین هایی است که مالکیت دولتی دارد 

و غصبی است، مهاجرت می کنند و مکان خود را می سازند. 
داراییِ  هستند.  دارایی  واجد  و  ارزش  دارای  دو  هر  مردم،  و  متخصص  نیروی  دارایی: 
تواناییشان است. داراییِ  با مشاور صحبت می کنند، فرهنگشان، نحوه زیست و  مردمی که 
متخصص هم علم اوست. وقتی این دو دارایی با هم ترکیب شوند، مکانی از آن استخراج 

می شود که با مکان اولیه تفاوت دارد.
مقایسه  هم  با  را  مکان  خلق  به  نسبت  رویکرد  سه  این  یا  پارادایم  سه  این  وقتی  من 
عین  در  هم  کالبدی  نظر  از  و  است  متفاوت  هم  با  کاملًا  رویکردشان  شدم  متوجه  کردم، 
اینکه مشترکات زیادی هم با هم دارند، به نتایج متفاوتی می رسند. من در اینجا تصاویری از 

نمونه هایی که مطرح کردم را به نمایش می گذارم:
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 تصویر شماره 1

 تصویر شماره 2
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نتیجه ی  که  است  مکان  به  رویکردی  واقع  در  است.  فرصت  از  نمونه ای  تصاویر  این 
آن، سکونتگاه غیررسمی است. سکونتگاه غیررسمی در طول زمان تغییر شکل می دهد. در 
صورتی که یک سکونتگاه رسمی، چون بر اساس ضوابط ساخته شده و قانونمند است، دارای 
بدنه ی شهری مشخصی می باشد. سکونتگاه غیررسمی اول با یک کَپَر شروع می شود، بعد 
یک سقف حلبی، بعد در سال های بعد جنس مصالح را بهتر می کنند و به تعداد طبقات اضافه 
می کنند و از آن استفاده اقتصادی می برند. اگر در عکس هایی که مشاهده می کنید در سقف 
از سفال استفاده شده، این مصالح در طول زمان تغییر کرده و بهبوده یافته است. این محله 
در وسط شهر استانبول واقع شده و در حاشیه نیست و روبه روی دانشگاهی بود که من در 
آن تدریس داشتم. با توجه به ترافیکی که در معابر استانبول وجود داشت و به دلیل دسترسی 
راحت به این محله، آن را برای کار تحقیقاتی خود انتخاب کردم. این محله را در حال حاضر 
آسفالت کرده اند، در حالی که در قدیم به این شکل نبوده و مشکلات خاص خود را داشته 
است. خیابان ها شیب های خیلی زیادی دارند و اراضی که معمولًا مورد استفاده ی این گونه 
جمعیت ها قرار می گیرد، خیلی مسطح و هموار نیستند و مشکلات توپوگرافی دارند. با این 

تصویر شماره 3 
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وجود، مردم این محله را خلق کرده اند. 
گاهی از بنده سوال می شود که از میان سه رویکردی )نیاز، فرصت و دارایی( که مطرح 
سکونتگاه  بگویم  که  منتظرید  شما  اگر  که  گفتم  ایشان  به  است؟  بهتر  یک  کدام  کرده ام 
غیررسمی بدترین نوع است، خب بدیهی است که اینگونه است و به عنوان یک محقق وظیفه 
من این نیست که به چنین نتیجه ای برسم. وظیفه محقق تعریف مساله ای است که درباره 
آن تحقیق انجام می دهد. محقق نباید در مورد رویکردهایش موضع گیری خاصی داشته باشد 
و یکی را بر دیگری ترجیح دهد. نظر من این است که سه نوع مکان ساخته شده و این 
مکان ها با هم فرق دارند: یکی سکونتگاه غیررسمی، دیگری سکونتگاه رسمی و سومی نوعی 
سکونتگاه رسمی است که از تعامل مردم و متخصصین به وجود آمده است. بنابراین من در 
اینجا قضاوتی درباره ی برتریِ یکی بر دیگری نمی کنم. اصلا موضوع بحث من این نیست؛ 
بلکه این است که چگونه شده که این سه رویکرد به وجود آمد، هر کدام واجد چه شرایطی 
بوده و هر کدام چه تفاوت ها و مشترکاتی با بقیه دارد؟ آیا می توان در برنامه ریزی های آینده از 
این تحقیق استفاده ای کرد؟ من اصلًا اعتقاد ندارم که تحقیقی که یک محقق می کند-خواه 
دانشگاهی باشد یا نهاد دولتی- یک چیز لوکس و تشریفاتی است، بلکه معتقدم که تحقیق 
می تواند جایگاه بسیار ویژه ای در حل مسائل مملکت داشته باشد. من این کار را نکرده ام که 
فول پروفسور بشوم، بلکه انجام دادم چون احساس کردم که نیاز است. چون عده ای فکر 
می کنند وقتی شما تحقیق می کنید فقط روی سخنتان با محقق و دانشمند است و اصلا هم 
ربطی به مسائل مملکت ندارد. من اصلًا اینطور فکر نمی کنم، الان وزارت راه و شهرسازی 
بر روی مسائل سکونتگاه های غیر رسمی کار  تا  برای تحقیق گذاشته  را  یک عده محقق 
غیررسمی چگونه  با سکونتگاه  نمی کردند.  را  کار  این  نداشت،  این معضل وجود  اگر  کنند، 
قهری  برخورد  الان  ولی  است،  بوده  قهری  برخورد  ترکیه  در  زمانی  کرد؟  برخورد  می شود 
نیست. تا زمانی که توسعه همگون انجام نشود و مردم الزام نداشته باشند که از روستا به شهر 
معلول  را خواهیم داشت. سکونتگاه غیررسمی  پدیده سکونتگاه غیررسمی  بکنند،  مهاجرت 
توسعه ناهمگون است. استانبول 14 میلیون جمعیت دارد و ناهمگونی بین جمعیت این شهر 
با شهرهای دیگر ترکیه -حتی با آنکارا که پایتخت است- وجود دارد. ولی در مصر، جمعیت 
قاهره حدود 13 میلیون و شهر دوم 3 میلیون است. در ایران هم به این شکل است: تهران 12 
میلیون و مشهد 3 میلیون نفر جمعیت دارد. این اختلاف برای چه به وجود آمده است؟ برای 
اینکه توسعه همگون وجود ندارد. باید این همگونی صورت پذیرد تا دیگر فرد روستایی به 
شهر مهاجرت نکند. وقتی ما با این مساله روبه رو هستیم، نمی توانیم بگوییم چون سکونتگاه 
غیررسمی زیبا و مهندسی ساز نیست، آن را تخریب کنیم. با این کار مساله حل نمی شود. من 
به سکونتگاه غیررسمی به دید یک انگل نگاه نمی کنم. تا علت اصلی رفع نشود معلول آن 
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وجود دارد. دولت ترکیه متوجه این موضوع شده است و این سکونتگاه ها را تخریب نمی کند؛ 
در ایران نیز چنین است و می خواهند توانمندسازی انجام دهند. چگونه می توان مردم ساکن 
در این سکونتگاه ها را توانمند کرد؟ همانطور که در تصاویر ملاحظه می کنید، اینها سکونتگاه 
ولی  است،  قانونی  غیر  و سکونتشان  ندارند  واحدهایشان سند  برای  یعنی  است،  غیررسمی 
زباله شان توسط شهرداری جمع آوری می شود و مالیات پرداخت می کنند. در واقع دولت آنها 

را به رسمیت شناخته که از آنها بابت واحدهایی که سند هم ندارند، مالیات دریافت می کند.

تصویر شماره 4 

تصویر شماره 5 
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 مردم ساکن در این سکونتگاه ها پول آب و برق می دهند، خدمات شهریشان را پرداخت 
این  به  پرورش  و  آموزش  وزارت  از  معلم  دارند،  مدرسه  دارند،  آب  کشی  لوله  می کنند، 
سکونتگاه ها فرستاده می شود و به کودکانشان درس می دهد. اینها قسمتی از توانمندسازی 
محسوب می شوند. من جامعه شناس نیستم ولی خواه ناخواه فردی که روی مساله خلق مکان 

کار می کند، وارد مسائل جامعه شناختی هم می شود. 

 تصویر شماره 6

 تصویر شماره 7 و 8
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تصاویری که مشاهده می کنید، سکونتگاه غیررسمی است، ساختمان ها با هم در فازهای 
مختلفی قرار گرفته است، بعضی ساختمان ها فعلا نما ندارند، ولی ممکن است بعدها نمای 
سنگ بر روی آن اجرا شود یا کارهای دیگری انجام دهند. عرض کردم پویا است، تراکم زیاد 
است و عرض معابر کم است. ما همه اینها را می دانیم. اینها چیزهایی نیست که خیلی عجیب 
باشد، ولی مردم راضی اند. وقتی این مطلب را جای دیگری گفتم، فردی از من پرسید: شما 
از کجا میدانید مردم راضی اند؟ بعد اگر راضی نباشند چه کار کنند؟ گفتم اگر راضی نباشند 
برمی گردند به همان روستایی که از آن آمدند، خیلی ساده است. من در چهره ی این آدمی 
که اینجا نشسته )اشاره به تصویر شماره 9( عدم رضایت نمی بینم. من با ایشان صحبت هم 

کرده ام، خیلی راحت بودند.

 

در مقابل دوربین ژست هم می گرفتند، برای اینکه رضایت نسبیست. این انسان الان وضع 
خودش را با ده سال پیش مقایسه می کند. برای چه ناراحت باشد؟ من اصلًا متوجه نمی شوم، 
به ایشان هم گفتم متوجه سوال شما نمی شوم. می گفت از آن طرف پشت بام پرت می شوند. 
گفتم من نمی دانم منظورتان از این حرف چیست. ولی به نظر من اصلًا پرت نمی شوند، اگر 

تصویر شماره 9 و 10 
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ناراحت بودند سر جای اول شان برمی گشتند. نه تنها ناراحت نمی شوند، بلکه خانه شان را دارند 
تبدیل به احسن می کنند، یعنی قضیه خیلی ساده است. دولت هم دارد کمکشان می کند. بنابراین 
تازه فرض کنید که فضای سبز هم دارند. البته نه به آن شکل، ولی در همان قسمت غیر رسمی 
است. آدم باورش نمی شود. وقتی نگاه می کنیم فکر می کنیم پارک معمولی شهر است. حالا 
برای اینکه از نظر جغرافیایی توجیه شوید، توجه شما را به تصاویر جلب می کنم. تصویر شماره 

11 یک سکونتگاه رسمی است و تصویر شماره 12 یک سکونتگاه غیررسمی است.

قبل از اینکه تصویر سکونتگاه رسمی را نشان دهم، می خواهم دو چارت خیلی جالب را 
نشان دهم: تصویر شماره 13 که یک منحنی صعودی است، نشان می دهد جمعیت سکونتگاه 
غیررسمی در حال افزایش است و در تصویر شماره 14 جمعیت سکونتگاه رسمی سیر نزولی دارد.

Pınar Mahallesi )Gecekondu(
Population: approximately 12,549 (5,872 women and 6,677 men)
Was part of a larger plot owned by the National Treasury for 
Forestry

 راست تصویر شماره 11 و 
   چپ تصویرشماره12

 تصویر شماره 13
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Levent )Middle to High Income Community(
Population: 4,471 (2,280 women and 2,191 men)
2010 villas;

من اصلًا چنین اتفاقی را پیش بینی نمی کردم. در جواب آقایی که از من می پرسید: آیا 
شما روی اینها ارزش گذاری نمی کنید؟ گفتم: نه نمی کنم. من نمی گویم سکونتگاه غیررسمی 
بدتر از رسمی است. برای اینکه کار من این نیست. من این کار را نکردم که روی این دو 
ارزش گذاری کنم. من بررسی کردم که این سه نوع مکان واجد چه ویژگی هایی می باشد، 
وگرنه بنده خودم معماری خوانده ام، می فهمم که سکونتگاه رسمی خیلی بهتر از سکونتگاه 
غیررسمی طراحی شده است. ولی اصلا دغدغه ی مردم این نیست. تازه شما دارید می بینید 
مردم در حال رفتن از سکونتگاه رسمی هستند. البته علت رفتنشان را خواهم گفت. علتش 
این  من  برای  ولی  دیگریست،  جای  داستان   ... یا  ناراضی اند  معماریش  از  که  نیست  این 
مقایسه جالب بود، جمع آوری این اعداد و ارقام برایم خیلی هم مشکل بود و به این راحتی 
گیر نمی آمد. به هر حال گرفتم و توانستم این را نشان دهم که در مورد سکونتگاه غیررسمی، 
جمعیت در حال افزایش است و در رسمی در حال کاهش است. این نکته ای بود که به نظر 
خودم جالب بود. تصویر شماره 15 تصویری هوایی است که سکونتگاه غیررسمی را داخل 
محدوده قرمز نشان می دهد که درست مقابل دانشگاه فنی استانبول است که بنده در آنجا 

بودم. 

تصویر شماره 14 
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این خیابان بندی هایی که مشاهده می کنید را مردم انجام داده اند. این زمین شیب زیادی 
البته شیب  بود.  کاملًا حساب شده  خیابان بندی ها  ولی  نیست.  تصویر مشخص  در  که  دارد 
داشت، ولی به هر حال من فکر کنم اگر یک مهندس کارآزموده هم بخواهد آنجا را طراحی 
با  بعدی آن مکان رسمیست که گفتم یک مهندس خیلی  نتواند. تصویر  بهتر  این  از  کند، 
سال  و صدمین  کرده اند  فوت  ایشان  است  چندسال  )البته  است  کرده  کار  آن  روی  تجربه 
تولدش را جشن گرفته اند، ازبنده هم دعوت کرده بودند که در جشن حضور یابم و در مورد 
ایشان صحبت کنم، برای من خیلی جالب بود چون ترک نیستم وخوشحال شدم که از من 
دعوت کرده بودند. چون می دانستند من روی این پروژه تحقیق کردم.( همانطور که در تصویر 
شماره 16 می بینید خیابان بندی مناسب، فضای سبز و پارک و فضای بازی کودکان دارد. در 

کل محله خیلی آبرومندیست و در ترکیه خیلی هم شناخته شده و معروف است.

 تصویر شماره 15
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حالا اینکه چرا جمعیتش سیر نزولی داشت، به خاطر داستان این برج هاست. برج هایی 
که در پلان می بینید )نقاط قرمز رنگ( از بیرون این محله به سمت محله در حال پیشروی 

هستند.
خانه ها چون  این  و  است  استانبول  تجاری شهر  مالی  منطقه ی  درست  محله هم  این 
خانه های ویلایی دو سه طبقه است، طبیعی است که این نیروهای زمین خوار و سوداگران 
زمین معمولًا هدفشان این است که این خانه ها را بخرند و برجسازی کنند. هم اکنون شما 
از  اینجا زندگی می کردند دیگر به ستوه آمدند، خانه هاشان را یکی پس  می بینید ملتی که 

دیگری می فروختند و به همین دلیل بود که جمعیت سیر نزولی داشت. 

 تصویر شماره 17

تصویر شماره 16 
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تصویر شماره 20 نقشه بوستون است. در تصویر دو نقطه می بینید که دو مطالعه موردی 
است. یعنی آن پارادایم سومی است که مردم و متخصصین با همدیگر کار می کنند: یعنی 

دارایی مبنا.

 تصویر شماره 18 و 19

 تصویر شماره 20
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Tent city  یعنی شهر چادری خیلی داستان جالبی دارد. در دهه 50 و60 میلادی 
اینجا خانه های سازمانی بوده است. تصاویر 21 و 22 متعلق به این محله است که الان محله 

خیلی متراکمی هم شده است.
این  آسمان  است. خط  طبقه  ساختمان های4-3  و  برج ها  از  ترکیبی  محله،  این  تراکم 
محله از زیاد به کم نزول کرده است. تراکم در کنار خیابان اصلی بیشتر و در پشت آن کمتر 
است. من با کسانی که امکان داشت صحبت کردم. مثلًا این پیرمردی که در تصویر شماره 
23 می بینید 50-60 سال بود که آنجا ساکن بود و داستان های خیلی جالبی داشت و برای 

من صحبت کرد.

تصویر شماره 21 و 22 
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محله بعدی محله Harbor Point است. تصویر شماره 24 یک تصویر اولیه از زمانی 
است که این محله خانه سازمانی دولتی بوده که بسیار هم بد طراحی شده بود. قسمت بالای 

تصویر اقیانوس است و هیچکدام از فضاهای باز این ساختمان ها دید به این بندر ندارد. 

این طراحی مهندسانی بوده که در دهه ی50 و 60 برای دولت کار می کرده اند. ساختمان ها 
هم برج های 10-20 طبقه و یک شکل بودند. حالا این پروژه ی تصویر 24 به پروژه ی تصویر 
25 تبدیل شده است. مردم و مسئولین وقتی با هم تعامل می کنند، فقط راجع به معماری و 
ساختمان صحبت نمی کنند؛ بلکه راجع به layout، نقشه بندی و نقشه ی کلی طرح جامع 

 تصویر شماره 23

  تصویر شماره 24 و 25
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هم با هم صحبت می کنند. حال تفاوت را می بینید. خیابان بلوار مانند همراه با درختکاری که 
تمامشان دید و راه به بندر دارند. در صورتی که در تصویر شماره 24 اصلًا همچین خبری 
نبوده است، فضاها بسیار بد طراحی شده و بعد از مدتی هم مشکلات زیاد می شود و مردم از 
اینجا می روند. آنجا الان خیلی محوطه ی زنده و خوبی شده است. tent city هم که اول 
نشان دادم چنین داستانی داشته است، یعنی تقریبا چنین نقشه ای داشته و معماری این محله، 
خانه سازی دولتی بوده است. ولی بعد از مدتی دچار مشکل می شود و تعداد زیادی از جمعیت 
خود را به دلیل ناامن بودن، عدم دسترسی به خدمات شهری و غیره از دست می دهد. چرا به 
آن شهر چادری یا tent city  می گویند؟ شهرداری تصمیم می گیرد آنجا را با بولدوزر صاف 
کند. هنوز 500-600 خانواری در آنجا مانده بودند و شروع به چادر زدن می کنند و می گویند 
ما حاضر نیستیم شما اینجا را خراب کنید. به هرحال این اسم روی این محله ماند. سال ها 
از این ماجرا می گذرد و تعامل مردم و متخصصین حدود 10 سال طول کشید. یعنی 10 سال 
این محله به این شکل باقی می ماند و خانه ها تخریب شده بودند و چادرها زده شده بودند و 
هیچ وضع خوبی نداشته است. من پرسوجو کردم و پرسیدم چرا 10 سال این موضوع زمان 
برد؟ گفتند عدم اعتماد بین مردم و مسئولین شهرداری وجود داشت تا این که بالاخره فردی 
مانند یک کاتالیزور میان مردم و مسولین ارتباط برقرار می کند و بعد 10 سال این تعامل به 
ثمر می نشیند. متخصصین می پرسند شما چه مسکنی می خواهید؟ مردم هم خواسته های خود 
را مطرح می کنند. همانطور که در تصاویر 26 و 27 مشاهده می کنید معماری فوق العاده ای 

ندارد، ولی خواسته های مردم دقیقاً عملی شده است. تصویر شماره 26و 27 
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مردم خیلی خواسته های ساده ای هم داشتند، من نمی دانم چرا 50 سال قبل دولت اینها 
را رعایت نکرده بود، به هرحال خانه سازی دولتی بوده، دولت این برج ها را ساخته بوده ولی 
در آن اصلًا توجهی به راحتی مردم نشده بود. از ویلاهای 3-2 طبقه تا نقاط متراکم تر وجود 
بازدید  آنجا  از  دانشجویان  از  عده ای  با  ما  است.  داشته  قشنگی  محوطه سازی  ولی  داشته، 

کردیم، خیلی با سال های پیش فرق کرده بود و مردم هم راضی بودند. 
من این سه مکان را مستقل از هم دیدم و بررسی کردم، متوجه شدم که در این سه تا 
رویکرد مجزا به مسکن، یک سری نکات مشترک هم وجود دارد. این جدول داخل کتاب 
یعنی  واسازی  می افتد.  اتفاق  خود  واقعی  معنای  در  اینجا  در  مکان  واسازی  است.  موجود 
پوسته ها را کنار بزنیم و ببینیم که مکان از چه لایه هایی تشکیل شده است. در اینجا سه 
لایه وجود دارد: اول کالبدی- فیزیکی، که مرحله اول ساخت مکان می باشد، شما نمی توانید 
یک مکان داشته باشید بدون اینکه جنبه کالبدی آن ساخته شده باشد. در زمینه سکونتگاه 
خیلی  و  می کند  پیدا  تکامل  هرسال  و  می کند  تغییر  هرسال  آن  فیزیکی  جنبه  غیررسمی، 
مردم  طبیعتاً  غیررسمی  سکونتگاه  در  است.  اجتماعی  بسیج  دوم،  لایه  ندارد.  نهایی  حالت 
از نظر اجتماعی با همدیگر هستند. یعنی اگر یک گروهان پلیس از شهرداری ترکیه برای 
بیرون کردن مردم به آن محله می رفتند، تمام مردم بسیج می شدند. یعنی آن بسیج و آن 
در  می شوند.  بسیج  هم  با  مردم  حساس  بسیار  زمان های  در  دارد.  وجود  اجتماعی  سرمایه 
مورد سکونتگاه رسمی که درحال از دست دادن جمعیت بود هم این لایه وجود داشت. این 
موضوع خیلی جالب بود و من این را نمی دانستم. وقتی که دیدم جمعیت این محله در حال 
کاهش است، سوال کردم و به من گفتند جمعیت در حال کم شدن است. ولی به این معنی 
نیست که ساکنین دیگر هیچ احساسی ندارند و یا بی تفاوت اند. گفتم یعنی چه؟ گفتند معنی 
آن این است که الان عده ای از اهالی بسیج شده اند و رفتند به دادگاه های استانبول شکایت 
برج سازان؛ و هماکنون  بر علیه  بر علیه چه کسی شکایت کرده اند؟ گفتند  کرده اند. گفتم 
کلی از دعاوی حقوقی بین اهالی است که ادعا می کنند طرح این محله 50 سال پیش داده 
شده و چه نیرویی به این برج سازان اجازه میدهد که طرح جامع ما را - این ویلاهای 2-3 
طبقه را - به هم بریزند و برج بسازند. مردم رفتند رسماً شکایت حقوقی کردند، یعنی بسیج 
اجتماعی در آنجا هم وجود دارد و الان به نقطه ای رسیده که این بسیج اجتماعی فعال شده 
است. تا حدی مردم با هم بسیج بودند ولی تظاهر بیرونی نداشت. ولی الان تظاهر بیرونی 
دارد، گروه تشکیل دادند وهفته ای یک بار اهالی آن محل با هم شورا دارند و راجع به اتفاقاتی 
که می افتد باهم صحبت می کنند. شبیه شوراهای محلی در ایران خودمان بسیج شده اند و 
به صورت خودجوش هم عمل می کنند، یعنی اهالی باهم عمل می کنند، باهم کار می کنند و 
بعضاً اگر نیاز باشد، شکایت حقوقی هم می کنند. در نمونه ی بستون هم من این را تشخیص 
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دادم، در مورد بستون یک اتفاق جالبی افتاد، پیرمردی که در عکس دیدید، از قشر کم درآمد 
است. یعنی کسی است که نمی تواند از عهده ی پرداخت پول مالکیت واحد برآید، طبق قانون 
25 درصد اهالی برج ها، افراد کم درآمدند. یعنی چه؟ در ابتدا خدمتتان گفتم. آنجا قبل از آنکه 
شهر چادری بشود، خانه های سازمانی برای افراد کم درآمد بود. دولت تمام آن خانه ها را خراب 
نکرد تا افراد با درآمدهای بالاتر را به آنجا بیاورد. 25 درصد متعلق به افرادکم درآمد است 
و سهمیه ای هستند؛ یعنی از دولت یارانه می گیرند، 25-30 درصد از اقشار با درآمد متوسط 
هستند و 50 درصد هم بازار آزاد، یعنی کسانی که با قیمت روز واحدهای مسکونی را می خرند؛ 
یعنی سه گروه درآمدی. و خیلی هم گران می خرند چون در نقطه ی مرکزی بوستون واقع 
اقشار  اقشار کم درآمد و  این بسیج اجتماعی در این مورد یعنی چه؟ یعنی  شده است، حالا 
بازار آزاد، بعضاً با هم اصطکاک و اختلاف پیدا می کنند. اختلافات سر مسائل فرهنگی ممکن 
است پدید بیاید، مثلا گروه ثروتمندتر، گروه فقیرتر را متهم به پخش مواد مخدر می کردند. 
یعنی از ایشان سوال کردم که دعواهاتان سر چیست؟ برای من مثال می زدند که سر این 
جور چیزهاست. به هرحال یعنی دعوا وجود دارد، حالا یک گروه از آنها با یک گروه از اینها 
همیشه در تقابلند و اینها به طرز عجیبی بسیج شدند. قصدم این بود که در این 4 نمونه که 
به شما نشان دادم، به یک الگوی مشترک رسیدم. یعنی در هر سه گروه، اول بخش فیزیکی 
معنای  به   ،political بخش  و سومی  است،  اجتماعی  بسیج  بخش  بعد  است،  کالبدی  و 
سیاسی شدن مکان است. یعنی مکان سیاسی می شود. شاید سیاسی مترادف درستی برای 
آن نباشد، اما من فعلًا کلمه دیگری به نظرم نمی رسد. به این مفهوم که مکان مورد دعوا 
قرار می گیرد. سیاست را اگر به این معنا تعریف کنیم که هر گروهی اهداف خاص خودشان 
را دارد و می خواهد هدف سیاسی خاص خود را پیش ببرد و در نتیجه بینشان دعوا می شود، 
در اینصورت در سکونتگاه غیررسمی دو گروه با هم اختلاف دارند: گروهی که غیرقانونی در 
آن ساکن شده اند و گروه های با درآمد بسیار بالا که برج یا مرکز خرید می سازند و دارای 
ارتباط با شبکه های قدرت و نفوذ مالی و پولی در ترکیه هستند. این دو گروه همیشه با هم 
سرشاخ می شوند. در حال حاضر هم سرشاخ می شوند. زیرا این سکونتگاه غیررسمی در وسط 
شهر استانبول است، اگر در حاشیه بود شاید زیاد روی آن دعوا نبود. تمام کسانی که به ارباب 
قدرت مرتبط اند، می گویند اینها را باید از اینجا بیرون کرد تا ما بتوانیم در اینجا mall بسازیم. 
مقداری هم موفق شده اند و الان یک mall در آنجا تاسیس شده است که زمانیکه من در 
سال 2005 این تحقیق را در آنجا انجام می دادم در آنجا وجود نداشت. زمانیکه بنده را برای 
سخنرانی در بزرگداشت آرشیتکتی که برایتان گفتم، دعوت کردند و من به آنجا رفتم، دیدم 
که قسمتی از آن ساخته شده و بخشی از سکونتگاه غیررسمی از بین رفته است. یعنی اینکه 
در حال حاضر یک علامت سوال بزرگ روی این سکونتگاه غیر رسمی وجود دارد که مربوط 
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به آن قسمت سومی است که بنده گفتم، یعنی سیاسی شدن قضیه. فقط هم روی این قسمت 
نیست، روی آن دوتای دیگر هم وجود دارد. در مورد سکونتگاه رسمی هم که همانطور گفتم، 
برج سازان با اهالی دعوا دارند. پس در اینجا هم این دعوا بین برج سازان و اهالی که به صورت 
قانونی در آن ساکن اند وجود دارد. این که چه کسی برنده است امر علی حده ای است که در 
آینده مشخص می شود. در مورد بوستون هم باز این دعوای سیاسی وجود دارد. یعنی افراد 
کم درآمد می گفتند که فرهنگ افراد با درآمدهای بالا که همسایه ما شده اند، با ما نمی خواند 

و آنها باید بروند، چرا که این منطقه 50 سال پیش برای ما بوده است. 
وقتی شخصی می خواهد یک کار تحقیقی انجام دهد، در نهایت هم باید به نتیجه برسد. 

چیزی که بنده به آن رسیدم این است که:
 1. مکان می تواند به انواع مختلف خلق بشود. من سه نوع آن را گفتم، ولی به این سه 

تا خلاصه نمی شود. پس متخصص تنها خالق مکان نیست.
 2.  در مطالعاتم سه مرحله کالبدی، اجتماعی و سیاسی را تشخیص دادم.

3. در مورد سیاسی شدن نتیجه گیری بنده این بود که مکان یک پروژهی ناتمام است. 
پایانی خودش نمی رسد.  به مرحله ی  یعنی مکان همیشه در حال تحول است و هیچوقت 
البته این نتیجه گیری بنده است و تحقیقِ من این را نشان می دهد. در هر سه موردی که 
ذکر کردم همینطور است. یعنی در مورد غیررسمی، آینده ای نمی توان برای آن متصور شد، 
دارند هجوم  برج ها همینطور  ندارد، چون  آینده مشخصی وجود  مورد محله رسمی هم  در 
می آورند و معلوم نیست در آینده چه کسی برنده است، برجسازان یا اهالی. در مورد سوم هم 
اقشار کم درآمد و پردرآمد وجود خواهد داشت؟  این دعوا بین  تا چه زمانی  همینطور است: 
منباب نتیجه گیری عرض میکنم این کتابی که نوشته ام، این رویکرد را راجع به مکان دارد که 
ما به روش های مختلف می توانیم مکان را خلق کنیم، مردم می توانند، متخصصین می توانند، 
 )sustainability( پایدارترند  اینکه کدام  ولی  با هم می توانند.  مردم و متخصصین هم 
را نمی دانیم. نمی توان گفت غیر رسمی ناپایدارتر از دوتای دیگر است. یعنی خود من الان 
نیروهای زمین خوار است، محله غیر  نمی دانم. محله رسمی که سند دارد هم مورد تهاجم 
رسمی هم که از روز اول به این شکل بوده است، ولی به هر حال دارد به زندگی خود ادامه 

میدهد. بنابراین مکان یک علامت سوال است و یک پروژه ی ناتمام است. 

مهندس سپهری 
خیلی ممنون آقای دکتر، دوستان عزیز اگر سوال دارند بفرمایند.
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پرسش و پاسخ

پرسش گر 
خیلی متشکرم آقای دکتر، مطالب خیلی خوبی بود و استفاده کردیم. سوالی که من دارم 
این است که تقریبا تمام مسائلی که فرمودید را ما هم در ایران داریم. به ویژه چندسالی است 
که بحث مشارکت مطرح شده است. البته موفق یا ناموفق بودن آن را بحث نمی کنم و بیشتر 
مایل بودم که شما توضیح بفرمایید که فرایند این کار به چه شکلی است؟ اگر مکانی ساخته 
می شود با چه فرایندی می باشد؟ اگر مشارکتی است چه فرایندی را طی می کند؟ کلیات را 
که کاملا فرمودید، عواملی موثر است. اما اینکه با چه فرایندی طی می شود تا یک مکان 
خوب ساخته شود جای سوال است. در ایران هم مهمترین مساله ای که وجود دارد، مساله 
سیاسی است، یعنی در ایران، مکان به آن صورت نمی تواند یک مکان پویا و فعال باشد. خیلی 
آزادی وجود ندارد، شما نمی توانید در ایران یک مکان 24 ساعته پیدا کنید که مردم بتوانند 
حضور پیدا کنند. فعالیت های شبانه روزی وجود ندارد. اگر هم وجود داشته باشد خیلی محدود 
است و مردم نمی توانند به راحتی از این فضاها استفاده کنند. چون به هر حال ملاحظاتی 
است که دلیلش را نمیدانم. یکی از بزرگترین مشکلات همین است، مشکل بعدی عمدتا از 
عدم آگاهی مردم است، یعنی مردم خواسته ها و نیازهایشان را نمی دانند و یا نمی توانند طلب 
کنند. به خاطر همین این ارتباط بین مردم و متخصص برقرار نمی شود. با این وجود چطور 
می توانیم مکانی بسازیم که موفق باشد؟ در رابطه با نکته ای که در مورد ترکیه فرمودید که 
جمعیت سکونتگاه غیررسمی افزایش پیدا می کند، به نظر من خیلی نکته ی منفی بوده و خیلی 
نگران کننده است؛ چون این ناشی از عدم آگاهی مردم است که توان کنترل جمعیت را ندارند، 

در حالی که در شهرهای رسمی به خاطر وضعیت اقتصادی کنترل میشود. خیلی متشکرم.

دکتر عارفی
خیلی ممنون از سوالتان، البته من قسمت دوم را اول جواب بدهم، من مساله افزایش 
جمعیت محله غیر رسمی را منفی نمی بینم. استاد دانشگاه کرنل، آقای ویلیام گولدسمیت در 
دهه ی 50 و 60 مقاله ی خیلی معروفی به نام »حاشیه نشینی به عنوان یک منبع« نوشت و 
توضیح داد که در شرایطی که یک دولت یا شهرداری یا متولیان ساخت مسکن تا موقعی که 
نتوانند برای اقشار مختلف از نظر درآمدی و فرهنگی مسکن ایجاد بکنند ما باید به مساله ی 
باید  مردم  اینکه  برای  کنیم،  نگاه  آزاد  بازار  آلترناتیوهای  از  یکی  عنوان  به  حاشیه نشینی 
زندگی کنند. همه که نمی توانند بروند نیاوران خانه میلیاردی بخرند. ایشان مساله سکونتگاه 
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غیررسمی را یک نقطه ی مثبت دیده بود که مسکن افراد با درآمد کم را تامین می کند. در 
سکونتگاهی که گفتم افزایش جمعیت داشت، علتش این نبود که مردم ناآگاهند، بلکه بضاعت 
پرداخت اجاره ی بیشتر را نداشتند. پس این را نمی شود به حساب ناآگاهی گذاشت. این به این 
دلیل است که از منابع مختلف مسکن تامین می شود و مردم حق انتخاب دارند. یعنی مردم با 
آگاهی به این محله ها می روند و اگر وضعشان بهتر شد، جایشان را عوض می کنند. پس این 
به عنوان یک آلترناتیو است، نه به عنوان اینکه ناآگاهی وجود دارد. در رابطه با سوال اولتان 
سوال خیلی مفصلی است، من نمی دانم چطور باید به آن جواب دهم. شما فرمودید مکان 
خوب، خب ببینید خوب را اول باید تعریف کرد، خوب از دید چه کسی؟ و خوبی یعنی چه؟ 
من وقتی به این سه نوع مکان مراجعه کردم، عرض کردم می خواستم جایی را مطالعه کنم 
که غافل از ارزش های معماری یا طراحی ببینم که اولًا یک زندگی با ثباتی در آنجا وجود 
دارد. یعنی دیدم که این سکونتگاه غیررسمی الان حدود 40 سال است که برپا شده است 
و هر سال هم پویایی آن بیشتر میشود. پس این از نظر من یک مکان بود، خوبی یا بدیش 
برای من امر ثانوی بود. گو اینکه با توجه به عکس هایی که به شما نشان دادم، ساکنین به 
همان راضی بودند. حتی به عنوان یک سوال فرضی ازشان می پرسیدم که اگر وضع مالیتان 
بهتر شود از اینجا می روید؟ میگفتند نه، ما به اینجا عادت کردیم. یعنی همانچیزی که در 
شهرسازی می گوییم فرهنگ وابستگی به مکان، حس مکان. تمام این بحث ها را من در این 
افراد از نزدیک دیدم. و از نظر من این یعنی خوب بودن. در آن منطقه ی رسمی این خوب 
بودن معنای دیگری داشت. با آنها که صحبت می کردم، به آن آقای معماری که فوت شد 
رجوع می کردند. می گفتند واقعاً کارش خوب بوده و ویلاهای راحتی طراحی کرده، پردرخت و 
مشجر است. ما راضی هستیم، پارک دارد و از نظر اینها هم خوب بود. ولی وقتی دیدند عرصه 
تنگ شده و برج سازی شده، از اینجا رفتند. بنابراین به نظرم خوب و بد بودن را باید معنی 
کرد. از دید چه کسی؟ با متخصصین و دانشگاهیان که در آنجا صحبت می کردم، همگی 
می گفتند این مناطق غیر رسمی باید برچیده شوند. از دید آنها خوب نبود، می گفتند ترکیه 
مثل ایران زلزله خیز است و این ساختمان ها ضدزلزله نیستند. ولی بنده وقتی می گفتم شما 
راه بهتری دارید؟ 7 میلیون جمعیت استانبول در مناطق غیر رسمی است، شما می خواهید 
خانه ی 7 میلیون آدم را بولدوزر بیندازید؟ در مخیله ی من چنین چیزی نمیگنجد. این راهحل 
هم ایده آل نیست، مردم می دانند که این منطقه روی خط گسل است، راههایش کم عرض 
است، ماشین از آن نمی تواند عبور کند، ولی چاره ای ندارند. بنابراین من این گونه پاسخ شما 
را میدهم که خوبی و بدی واژه هایی هستند که باید با آنها نسبی برخورد کرد. شما ترکیه 
را با ایران مقایسه کردید، من نمی توانم در مورد ایران قضاوتی بکنم، چون در ایران نبودم 
و اطلاعاتم کم است، ولی اینجا هم من دیدم خیلی کار شده است، فضاهای شهری فعالی 
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در ایران دیدم، ولی تعدادشان برای جمعیت تهران کم است. نمی دانم شاید منظور شما چیز 
دیگری بود و من نگرفتم. ولی سوال خیلی گسترده ای است و نمی دانم چگونه باید جواب 

دهم. 

پرسش گر 
بسم الله الرحمن الرحیم، نکاتی که گفتید بسیار زیبا بود و تشکر می کنم. اینطور به نظرم 
می رسد که شما ارزش گذاری نکردید و البته این در نوع تفکری که حداقل من دارم، تعیین 
مسیر نمی کند. این در حقیقت برای این جریان تعاریفی ارائه می دهد، بنابراین من وارد سبک 
و سیاق شما می شوم که چه نوع تعاریفی دارید؟ من یک جمله دریافت کردم و آن این است 
که سکونتگاه های غیررسمی بعد از مدتی تبدیل به سکونتگاه رسمی می شوند و درست هم 
هست. یعنی اینکه ما وقتی یک سکونتگاه غیررسمی داریم و بعد از مدتی امکانات به آن 
می دهیم، )علت اینکه میگویم »ما« این است که در شهرداری کار می کنم و از این دیدگاه 
وارد می شوم( این خدمات را از سر قانون نمی دهیم، بلکه بر اثر فشارهای سیاسی، اقتصادی 
و اجتماعی که شما هم تعریف کردید می دهیم. بعد تبدیل به یک جای مرتب می شوند و 
تبدیل به سکونتگاه رسمی می شوند. اما شما به یک تعریف رسیدیدکه مکان می تواند به انواع 
مختلف خلق شود: توسط مردم، متخصصین، مردم و متخصصین. من اینجا یک ایده می دهم. 
به نظر می رسد که در ادامه مسیری که شما فرمودید -و من هم دقیقاً این را تجربه کرده ام؛ 
من شهردار منطقه 6 مشهد بودم که به وفور حاشیه نشینی داشت که 3 سکونتگاه غیررسمی 
خیلی مفصلی داشت- مثال می زنم که اگر ما فردی را در نظر بگیریم که با قطره چکان عسلی 
را در جایی می چکاند و تعدادی مورچه در آنجا جمع می شوند، کدامیک از آنها را در ساختن 
آن مکان موثر می دانیم؟ من فکر می کنم کسی که عسل را می ریزد متخصص نیست، ما در 
نوع حاکمیتمان در کشور به شیوه ای عمل می کنیم و همچنین در همه ی دنیا، جاهایی که 
این  برنامه ریزی حاکمیت آن کشور است.  نتیجه ی نوع  سکونتگاه غیررسمی مفصلی دارد، 
حاکمیت هم در اکثر مواقع متخصصین نیستند و مردم هم نیستند، قدرت های سیاسی هستند 
این  این ترتیب من  به  به حاکمیت می رسند.  به هر جهت آن مسیر را طی می کنند و  که 
نتیجه گیری را می کنم که یکی از انواع خلق شدن مکان، حاکمیت است، مگر این که شما 

بگویید این حاکمیت هم قسمتی از متخصصین و مردم هستند که آن بحث دیگری است. 

دکتر عارفی
خیلی ممنون، البته خدمتتان عرض کردم. من روی مطالعاتی که خودم کردم در اینجا 
صحبت کردم، بحثی که ما در روش تحقیق داریم، بحث تعمیم دادن است. من این بحثی 
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رویکردی  این سه  نگفتم که  یعنی  ندادم،  تعمیم  ایران  به  اصلًا  را  این کتاب کردم  در  که 
که ذکر کردم در مورد ایران هم صادق است، این چیزی که شما می فرمایید کاملًا درست 
است، ولی چارچوب تحقیقی من در جای دیگری بود. حالا من یک سوال از شما دارم. شما 
فرمودید در ایران حاکمیت جای متخصصین تصمیم می گیرد، پس متخصصین کجا هستند؟ 
در خدمت چه هستند؟ اگر متخصصین در خلق مکان اثر ندارند، پس این  مکان ها چگونه 

خلق می شوند؟ 

پرسش گر
البته به شهردار بودن من ربطی ندارد و همه خیلی شفاف می توانند به این سوال پاسخ 
دهند. این به نوع برنامه ریزی کلان کشور برمی گردد. شاید شما بخواهید این بحث را مطرح 
کنید که ایجاد حاکمیت به این دو قشر برمی گردد، نمیدانم این را می توانیم باور کنیم یا نه، 
ولی صحبتش از قالب شهرسازی خارج می شود. به هر حال اگر قبول کنیم که حاکمیت مردم 

و متخصصین هستند فرمایش شما درست می شود. 

پرسش گر
در تحولات اقتصادی خیلی از اقشار متوسط که مرکز شهر یا جنوب شهر می نشستند به 
حاشیه شهر رانده شدند و اینها طبیعتاً از فضای جدیدشان راضی نیستند. همانطور که خودتان 
هم فرمودید در جایی که مسکن کالای ارزشمندی است و تغییرات اقتصادی طبقاتی خیلی 
سریع تر از حد نرمال اتفاق می افتد، این عوامل باعث پرتاب مکانی می شود و احساس تعلق به 
محله شکل نمی گیرد. در ایران اهالی در مناطقی که برج سازی می شود، با آن تعارضی ندارند، 
چون از قِبَل ارزش افزودهای که آن برج ایجاد می کند، خودشان منتفع می شوند و این یک 
چرخه معیوبی را به وجود می آورد. البته همانطور که فرمودید کتاب شما یک کار تحقیقی بود 
که در ایران انجام نشده است. ولی ایران ویژگی های خاصی داردکه فکر می کنم در همین 
به مفهوم  واقع حاشیه نشینی  پرداخته شد که در  به آن  مکان در جلسات قبل خیلی خوب 
عدم دسترسی این بافت ها به تاسیسات زیربنایی شهری نیست، یعنی اینها همه ی تاسیسات 
زیربنایی و ایمنی نسبی کالبدی را دارند. بیشتر بحث ناهمگنی اجتماعی است که آنها را در 

محلاتی حتی در مرکز شهر، در حاشیه نگه داشته است. 
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دکتر عارفی
خیلی ممنون، این چیزی که شما فرمودید من را به یاد مثال هایی از استانبول می اندازد. 
البته لزوماً تمام سکونتگاه های غیررسمی، تبدیل به رسمی نمی شوند. منتها اتفاق جالبی که 
می افتد این است که خیلی از این سکونتگاه های غیررسمی به محلات رسمی می چسبند، 
یعنی دقیقا باهم هم جوار می شوند این اختلافات اجتماعی آنجا هم به وجود می آید، یعنی 
خود  و  عذابند  در  رسمی  ساکنین  می چسبند،  هم  به  غیررسمی  و  رسمی  سکونتگاه  وقتی 
با  بابت  این  از  انجام دهند،  نم یتوانند  کار خاصی هم  نمی بینند.  با غیررسمی ها هم سنخ  را 
ایران شباهتی دارد و این نکاتی که مطرح کردید خیلی جالب است. در استانبول هم همین 
اتفاقی که گفتید افتاده است که محله اعیان نشین به محله حاشیه نشین چسبیده است و این 
حاشیه نشینی از بین نمی رود، عوض می شود و بعد بین این دو مشکلات اجتماعی به وجود 

می آید و ظاهراً راه حلی هم ندارند. 

پرسش گر
حریم  یک  در  دارد  شهرداری  تهران،  شهر  مورد  در  است.  مهم  خیلی  حاکمیت  بحث 
یکپارچه کار می کند و به کمربند سبزی که درشهرهایی مثل لندن و پاریس هم سال های 
سال است که کار شده است، اشاره می شود. در کلان شهرهای دیگر همین اتفاق در حال 
وقوع است و دقیقاً زمانیکه نزدیک به انتخابات می شود، این بحث ها داغ می شود و مسئولین 
آنها  به  می شود  که  هستند  نقاطی  بین  مرزهایی  اینها  می کنند.  دعوا  باهم  مرزها  این  سر 
سکونتگاه غیررسمی گفت. اینها از ابتدا رسمیت جایی مثل تهران را نداشتند و این حاشیه ها 
به خاطر فشارهای سیاسی به شهر تبدیل می شوند. از طرح جامع سال 86 صحبت سر این 
است که جایی مثل تهران نمی تواند کار خودش را بکند و آن شهرها هم کار خودشان را 
بکنند. یعنی مطرح بشود که این شهر خودمان است و ما انتخابات و شوراهای خودمان را 
داریم و کارهایی که می خواهیم انجام دهیم مربوط به خودمان است. به طور مثال در حاشیه 
و آن طرف مرز یک ساختمان 10 طبقه ساخته می شود، در حالیکه شهرداری تهران در این 
طرف مرز با ساختمان 4 طبقه هم مقابله می کند. به این ترتیب اگر می خواهیم از این جریان 
پرهیز کنیم، باید یک حریم یکپارچه داشته باشیم که در آن حریم این خطوط محو خواهند 
شد. یعنی اینکه ما یک اشتباه در حاکمیتمان داشته ایم. یعنی ما در آن موقع به جهت اینکه 
متوجه  الان  ولی  داشته،  معنا  برایمان  شود، خطوط  برگزار  درست  انتخاباتمان  می خواستیم 
شدیم که این اشتباه است. زیرا کل جریان کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. چون تهران شهر 
مهمی است. وقتی که ما برای حریم آن برنامه ریزی درستی نداشته باشیم، اینطور می شود. 
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کلی مباحث اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد و موضوعات دیگر. در نتیجه ما حتماً باید 
یک حریم یکپارچه داشته باشیم. 

پرسش گر
کار  عودلاجان  تاریخی  بافت  در  نیم  و  سال  یک  حدود  من  نباشید،  خسته  و  با سلام 
می کردم، ولی مشکلی که در بافت های غیررسمی با آن برخورد کردم، بحث مدیریت بوده 
است. با توجه به این که در بخش توانمندسازی مشغول به کار بودم، می شد مردم را جمع 
کرد و حتی راه حل داد، ولی مشکل چند مدیریتی داشتیم. یعنی کافی بود یک امامزاده پیدا 
شود، اوقاف دست می گذاشت، یا یک بنای تاریخی پیدا شود، بحث میراث به میان می آمد. در 
واقع اصلًا امکان هماهنگی بین مدیران وجود نداشت و این باعث بی اعتمادی مردم می شد. 

آیا در ترکیه هم چنین مسائلی وجود داشت و در صورت وجود آیا به راه حل هایی رسیدند؟

دکتر عارفی
خیلی ممنون. در استانبول البته بحث مدیریت شهری وجود داشت، بحث موازی کاری هم 
وجود داشت. ولی یک چیزی که در آن جا وجود داشت این بود که در همین سکونتگاه های 
حضور  محلات  سطح  در  مختارها  این  داشت.  وجود  »مختار«  نام  به  شخصی  غیررسمی، 
سکونتگاه  وارد  کسی  اگر  که  مفهوم  این  به  دولت.  و  اهالی  بین  بودند  رابطی  و  داشتند 
غیررسمی می شد، یعنی فرض کنید حتی فرد جدیدی می آمد و می خواست آپارتمان اجاره 
کند، باید پیش مختار می رفت. خیلی جالب است و اگر از نظر حقوقی بخواهیم به آن نگاه 
کنیم در فارسی به آن می گوییم شتر گاو پلنگ! نه رسمی است و نه غیررسمی. منتها شخص 
تازهوارد باید به مختار مراجعه می کرد و به او اطلاعات خود را می داد. پس معنی آن این 
بود که متولیان امور مطلع می شدند که یک شهروند جدید وارد محله شده است، ولی هنوز 
غیررسمی است و بعد اگر قرار بود مدرسه ای یا خانه ی بهداشتی در آنجا ساخته شود، آنها 
بر اساس محاسبات جمعیتی محاسبه می شد. به آن شکل موازی کاری وجود نداشت، ولی 
این موازیکاری و دوباره کاری در کشورهای مختلف وجود دارد و یک امر مدیریت شهری 
است، یعنی باید آن را به صورت کلان دید. به طور مثال در همان سکونتگاه غیررسمی یک 
مدرسه ساخته شد و جمعیت اطراف آن خیلی زیاد شده بود. خود اهالی تصمیم گرفتند مدرسه 
را خراب کنیم و به جای دیگر منتقل کنیم، بعد به وزارت آموزش و پرورش هم گفته بودند 
ما تعداد کلاس هایمان ودانش آموزان مان بیشتر شده و به ما بیشتر معلم دهید. اینها همه از 
کانال آن مختار انجام می شد. این در پایین ترین پایه ی مدیریت شهری که در واقع ارتباطی 
بین مردم و شهرداری بود، انجام وظیفه می کرد. به نظر من هم خوب و هم بد بود و از خیلی 
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موازیکاری ها جلوگیری میکرد، ولی باز صددرصد نمی توان ادعا کرد که  این موازیکاری ها 
وجود ندارد. موازیکاری باعث می شود کارایی پایین بیاید. مختار به همه چیز اشراف داشت، 
اگر دعوایی بود، اگر کسی می خواست برود یا نرود و غیره، همه چیز از کانال مختار انجام 
می شد. جالب است که مختار را مانند محتسب در ایران مردم انتخاب می کردند، این همان 

کانسپت است.

پرسش گر
چمران  اتوبان  حاشیه ی  در  کنم.  مطرح  را  مساله ای  می خواستم  شما،  از  تشکر  ضمن 
نزدیک به پل مدیریت در ضلع غربی، سکونتگاه های غیررسمی را داریم که در مسیل هستند. 
شهرداری آنها را مجبور به رفتن می کند. آنها حدود 40 سال است که در آنجا ساکن اند و آن 
مکان را ایجاد کرده اند. از کپرنشینی و حلبی نشینی تبدیل به ساختمان هایی شده که بعضاً 
نمای آن را سنگ کرده اند، فضای جمعی درست کرده اند و در زمین های غصبی مسجد هم 
ساخته اند. ولی حالا به آنها اعلام شده یا معوض به آنها داده می شود یا پولی بگیرند و از آنجا 
بروند. حالا با توجه به مواردی که صحبت کردید چه در ترکیه یا بوستون، مواردی از این 
دست هم بوده است؟ حالت هایی که سکونتگاه در جایی قرار گرفته که از نظر زیست محیطی 

هم مشکل دارد.

دکترعارفی 
دارد.  وجود  حاشیه نشین  میلیون   7 ترکیه  استانبول  در  که  خدمتتان  کردم  عرض  بله، 
مناطق  شامل  )استانبول  داشتم  صحبتی  استانبول  جامع  استراتژیک  طرح  متولیان  با  اخیراً 
صنعتی، توریستی و ساحلی است( به من گفتند که طرحی در دست است که از تعداد زیادی 
از جمعیت هایی که در لب آب حدود 40 سال است که سکونت دارند، به دودلیل خواسته شده 
که بروند. یکی دلایل محیطی است و امکانِ اینکه آنجا آبگیر شود و دیگر مساله ی پاکسازی 
دلیل حاشیه نشینی  به  دارد  توریستی  این شهر که جاذبه ی  از  است. قسمت هایی  استانبول 
امکانات لازم را ندارد. آنها می خواهند این مناطق را پاک سازی کنند و قبلًا به این فکر نیفتاده 
بودند. نهادی که اختیاراتش فراتر از شهرداری است روی این مساله کار می کند. طرح جامع 
مفصلی داده اند که میخواهند در کنارهی آب که جذابیت توریستی دارد این کار را انجام دهند. 
بعدها روی محله های دیگر استانبول که غیررسمی هستند می خواهند این کار را انجام دهند. 
من در همین حد می توانم بگویم که بله دقیقاً این چیزی که می فرمایید در آنجا هم انجام 

می شود.
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پرسش گر
تدریج می تواند رسمی  به  غیررسمی  مساله ای که یک سکونتگاه  این  عذر می خواهم، 

شود، با این شرایط در یک جاهایی دیگر مصداق پیدا نمی کند.

دکتر عارفی 
این البته طبق قانون پیش بینی شده و در کابینه ی دولت اوزال که البته یادم نیست در چه 
سالی بود، تعداد زیادی از این سکونتگاه های غیررسمی قانوناً رسمی شدند. بعد از دولت اوزال، 
با اینکه خود حاشیه نشینی بیشتر شده، ولی سیر حقوقی و قانونی شدنشان کمتر شده است 
و این هم بستگی به حاکمیت دارد. حالا دولت به دولت فرق می کند، دولت اوزال به خاطر 
اینکار  آنها کمک کنند و رای جمع کند  به  ازنظر سیاسی می توانستند  اینکه حاشیه نشینان 
را کرد. ولی بعد از او این رویکرد وجود نداشت، ولی لزوماً معنی اش این نیست که همه ی 

سکونتگاه های غیررسمی، رسمی می شوند. هر موردی با مورد دیگر فرق می کند. 

پرسش گر
به نام خدا، خدمت همه ی دوستان سلام عرض می کنم و از ارائه ی خوبی که داشتید 
تشکر می کنم. به نظر من تحقیق ارزشمند شما در ادبیات مکان یک گام رو به جلو است، 
زیرا نگاه Place Making تا به حال به این سمت نرفته بوده است. سوتا من این است که 
نوع روش پژوهش شما برای استفاده از این نمونه های مورد مطالعه به چه صورت بوده است؟ 
آیا صرفاً به این صورت بوده که چهار نمونه را انتخاب کرده اید که به تحلیل خودتان در آن 
چهارچوب برسید؟ یا اینکه در هر نمونه مطالعه روش تحقیق هم تفسیری-تاریخی مبتنی 
بر لایه های اجتماعی و رسیدن به فرایند تولید مکان به چه صورت خواهد بود؟ تولید مکان 
در هر سکونتگاه غیررسمی در Local Knowledge آیا مبتنی بر یک برنامه ی مردمی 
بوده یا اتفاقی بوده است؟ چون در نوع نگاهی که در آینده  متخصص یا نهاد مدیریتی یا 
حتی خود مردم خواهند داشت، خیلی موثر است. در مورد مثالی که دوست عزیزمان درمورد 
پل مدیریت عرض کردند، سال 84 پروژه ای را برای شهرداری منطقه 2 روی همانجا انجام 
دادیم و خیلی جالب بود که در این یک محدوده شاهد 3 تیپ سکونتگاه غیررسمی بودیم. در 
یک تیپ سکونتگاه مبتنی بر Local Knowledge بود که واقعاً مردم آگاهی داشتند و 
یک نوع مکان را شکل داده بودند. ولی در دو نوع دیگر این برنامه یا این همفکری مردمی 
وجود نداشت. حالا به صورت روشن سوال من این است که در این نمونه مطالعه ها با این 

نگاه پیش رفتید یا با یک نگاه با چارچوب کلی؟
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دکتر عارفی 
نداشتم، یعنی  از اول قصد نوشتن کتاب  خیلی ممنون، خیلی سوال جالبی کردید. من 
من وقتی که در سال 2005 به بوستون رفتم، آن کار اول را روی آن دو محله انجام دادم و 
می خواستم اینها را به صورت مجزا مقاله کنم و چاپ کنم. یعنی کار من به عنوان استادیاری 
بلافاصله  ولی  کنم.  چاپ  و  دهم  انجام  تحقیقی  کار  که  بود  این  بودم  دانشگاه  آن  در  که 
قضیه ی استانبول پیش آمد. من هم اصلًا نسبت به اینکه بعدها من سه تا پارادایم مختلف 
مطرح می کنم، یک دیدگاه کلان نداشتم. از من دعوت شد به استانبول بروم و شهرسازی 
تدریس کنم. من هم رفتم و مستقر شدم و دیدم که به سکونتگاه های غیررسمی دسترسی 
دارم. بعد از یک طرف هم در دانش محلی یا دانش متخصص در همه ی رشته ها ادبیات بسیار 
عمیقی در این قضیه وجود دارد. من از دید شهرسازی می خواستم نگاه کنم و ببینم که دید 
مردم و دید متخصصین نسبت به مکان چگونه است. جالب است که این دید در کشاورزی 
هم وجود دارد، من مقاله های آنها را هم خواندم. مقاله ای خواندم راجع به دید متخصصین 
نسبت به کشاورزی بومی و دید اهالی نسبت به کشاورزی بومی. بعد دیدم که عدم شناخت 
متخصصین به فرهنگ کشاورزی بومی چه ضرری به کشاورزی آن مملکت زده است. من 
در این مورد اطلاعی نداشتم، راجع به کشورهای آفریقایی، سودان و مصر خیلی مقاله وجود 
این روش  آب می گوید  کنار  در  در دشتی  و می رود  فرنگ می آید  از  که متخصص  داشت 
مدرنیزه  را  باید کشاورزی  است.  غلط  انجام می دهید  است  که شما صدها سال  کشاورزی 
کنید. این مقاله ها توسط متخصص نوشته شده و علمی است. در شیلات هم همین طور بود. 
چندین مقاله راجع به نحوه ی صید ماهی به صورت بومی چگونه است، وجود داشت. اینها 
را خواندم و با وجودی که به رشته ی من مربوط نبود، جذبش شده بودم. بعد از خواندن اینها 
تفاوت بین دانش تخصص محور و دانش مردم محور برای من داشت جا می افتاد و همین را 
در مقاله ی شهرسازی روی مکان هم نگاه کردم و دیدم خیلی کم روی آن بحث شده است. 
اگر فصل بندی کتاب را ببینید، منطقه رسمی در استانبول را  از دید متخصص محور می بینم، 
بعد منطقه ی غیررسمی یعنی قضیه ی همان شیلات و کشاورزی را عین هم می بینم. ما با 
شیلات و ماهی سروکار نداریم، با محله های غیررسمی سر و کار داریم، ولی داستان همان 
است. من می خواستم ببینم متخصص چه دیدگاهی نسبت به سکونتگاه  غیررسمی دارد. دیدم 
به مقوله  یا کشاورزی صنعتی نسبت  دقیقاً همان دیدگاه منفی که دیدگاه شیلات صنعتی 
بومی دارد و باعث از بین رفتن آن شده است، همان داستان در خلق مکان هم وجود دارد. در 
استانبول این مساله را به دقت مورد بررسی قرار دادم. ولی اینکه سوال کردید چگونه انتخاب 
کردم، من سکونتگاه غیر رسمی را انتخاب کردم که مدت مدیدی از ساخت آن گذشته بود. 
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در صورتی که انتخاب های خیلی زیادی در استانبول برای من وجود داشت. در مورد سکونتگاه 
از  دهه  پنج، شش  این ها  همه  و  بود  همینطور  بوستون هم  در  دو سکونتگاه  آن  و  رسمی 
عمرشان می گذرد. این مطلب را من به عنوان یکی از اصول تحقیقم قرار دادم و از نظر روش 
تحقیق این درست تر است. منتها یکی رسمی است و دیگری غیررسمی است. این است که 
از نظر روش تحقیق من اصولی داشتم که اینها را می پرسیدم و می گفتم من می خواهم یک 
سکونتگاه غیررسمی ببینم، کجا را بروم ببینم؟ به من لیستی می دادند. بعد می پرسیدم اینها 
هرکدام چه ویژگی دارد؟ همه را یادداشت می کردم و در آخر انتخاب می کردم. روش تحقیق 
من یک نوع پدیدارشناسی بود، ولی دقیقاً با یک دید خیلی مشخص، یعنی به صورت تصادفی 
اینها را انتخاب نکردم. دید قبلی من این بود که ادبیات متخصصین را حتی خارج از رشته ی 
خودم دیده بودم. بعد همان یافته ها را به مکان تسری دادم و دیدم خیلی جالب است که همان 
دیدهای منفی وجود دارد. شما وقتی یک بحث علمی را مطرح می کنید، باید در چارچوب 

وسیع تری ادبیات قضیه را ببینید، من چراییِ همه را در کتاب نوشته ام. 

مهندس سپهری
از حضور همه ی عزیزان تشکر می کنم. 


